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درهيي‌يث از دورائهای قدیم ایرانیان روز سیزده توروژ را برای تریح 
فرج از خانه بیرون نمی‌رفتند و این کار حربوط به بعداز اسللام انت . پس از 
بلای عرب بر ایران یا ایتکه ایرانیان بیشتر اداب و رسوم خود را از یاد 
ند جثن نوروز با همه صلابت خویش بر جای ماند . ابرانیان باستان بجای 
ز سیزده فزوردین روز ششم آن ماء.را جشن می گرفتند و شادی می گردئف . 
این روئ تردیدی باقی نمی‌ماند 
یان ایرانیان رواج یافتته است . در کتب مذهبی به بیاری از احادیثت 


عقیدء به تحوست سیزده + بعداز آسالام 


ن‌خوريم که در آن حکم به تحوست عبد سیزده شده است . ایراتیان سلمان 
برای قرار از تحوست عدد سیزده پس از آنکه دوازده روز از فروردین ماء 
به شادی به پابان می‌بر‌دند » روز سیزدء را به دامان دشت و باع می‌رفتتد تا آز 
یادثه در امان بمانند و به اصطلاح تحوست سیزده را از خانه خویش بفرون 
که . در بوره مآعون . خلیفه غبانتی که نهخت. ترجبه در عالم انلام قوت 
نت و سلمانان عست بکار ترجمه آتار یوتان زدتد سیاری ار آرا و عقاید 
غه بونان وارد انلام شد . ازجمله اعتعاد به فحوست خدد سیزده که تزد 
غورسیان جدید عددی شوم و منحوس شمرده هی‌شد » چه آنها بیشتر ساثل 
4 عدی می‌تمودند ‏ تحوست را به سیزده و نیگی را به عفت , 

اہراتیان خود عداد هفت را تنس عی‌شمر دند و صقت امشاسیند و هفت 
ی و فت خوان رمتم یاد‌ کار آن دوران است › ولی اعتقاه به تحوست 
ده و ابتکه در سبزدهم گر وردین ماه باید از خانه بیرون رفت و با غوش 
| و دشت پناه برد و نحوست را بدر کرد » در دوران بعداز اسلام نغات 
تهاست 

اعتقاد به تجوست عدد سیزده که فیثاغورسیان جذابد به عالم اسلام وارد 
که ایرائیان در روز ششم نوروز در زهان ساسانیان بریا 
اشتنند باهم در امیخت و جشن سیزده را پدید اورد . عقیده تحی بودن عده 


ود ۱ 
بثثه پا هر اسمی 


دج رخته رفته از یوتان بابر کشور هاسرایت کرد . معروف است مردی از 
ص, آدوارد. ششم شکابت کرد که یکی از مدارس کمبر بج جکنغر ریس و 


ر 


ده عضو دازف ۳ این سب ده تفر عدد شوعی را پت یف آ وردء‌اثف لازم است‌عضو 
دی براین هيات افزوده و به این‌راء تحوست را از میان برداشت . و نیز معروف 
وقتی که آ لغونن سيزدهم پادشاه اسپانیا متولد شد و او را نام دادند » رجال 
نت دولت راضی نمی‌شدند که نوزاد را الفونس سیزدهم بنامند و از تحوست 
سخت ئاز احت و تگران بو دنت . 

هلکه سابق ابتالیا از عدت سیزده تاآتجا احتراز داشت که از حاشر 
دز ختیافتی که ۱۲ نفز در آن حضور داشتند فراری بود و در روز خائی 
بی‌خوانت اشعاسی را بپذیره به رگیی تثریفات خود تا کید هی کرد که 
لب باشت و نگذاره در تالار پذیرائی گباره حجار به سیزده برسد. 

می گو ینف ژرژس‌ون در ۱۸۵۹ به باك میهمانی در کلوپ شمارء سبزده 
ت شد. چون تقد به نحوست سیزده پود ناعه‌ای به‌این حضمون به میزبان 
فوشت . 
« آقایان . رقعه دعوت شما را نزد.شما اعاده حی‌دهم. . از مهریانی شنا 
. می‌کنم . اگر متعهد عماش جمے کثیری نبودم و مراعات حال آنها را لازم 
انم با نهایت شعف به میهماتی حاضر می‌شدم ومقدزات آسمانی‌را خوشآمد 
فعم . اما غیراز خودم کانی هتند که باید کفیل زند‌کانی آنها باشم.. 
سم فحوست حضور در گلوپ شماره سیزده مرا بگیزه . و خانواده هن‌برای 
به می‌سر پرست. بمانند . عاطته گر گین 





۳4۹ 5 سس 
سا که دنس ده و کت 
9 بسن و 
صاعنشاء آربامهر در بیامی که در آستانه مال تو بملت ابران‌قرستادند 
ضس اشاره بتحولات اجتناعی » اقتصادی و سیاسی شرف سال ۱۳٩‏ ۶ 


برای سال تو طرحی درخشان و امید بخش ترسیم فرمودند وای سال پرب ر کت 
واا به نحان ادای احترام به بلیاتگزار خاحنتامی عظیم. ابران » که دومزارو 
پاتصدمین سال آن در مهر ماء سین سال جشن گر قحه میشود » سال کوروش 
بز رگ نامیدند . 
آبناگ توجه خوانندگان گرامی وا به بیام تاهتشاه آریامهر جلب‌ميکتيم : 

١‏ قرا دسبدن نوروز باستاتی را به همه مردم ابران شادباش میگويم 
و شادکامی ورفاه روز افزون همگی را در سال نو از خداوند فتلت دارم . 

سالی که اينك آغاز هیشوذ سال برگزاری جشن دوهزارو پاتصدمین 
سال شاهنشاهی ابران است وازاین جهت به‌تشان ادای احترام ملی به‌خاطره 
بنیانتذار این شاهتشاهی » ابن سال را سال کوروش بزرگد اعلام ميکنيم . 
مسلما بهترین هدیه‌ای که ما ميتواتيم در آغاز چتین سالی به این قهرمانی 
چاودانی تاریخ ابران بدهیم . وجود ابرانی سربلند وعترقی و اباد است که 
با اتکا به میراث عطیم گفذشته خود روی به آینده‌ای باژهم درخشانتر دارد 
وبه بیروی از سنتی که بدست کوروش سخاشتی اساس شاهتشاهی ابران 
قرار گرفت » همچنان مدافع اصول عالیه بشو دوستی واحترام بحقوق‌انساتی 
ودفاع از موازین جاوداتی عدالت وممنویت در دنبای امروز است . 

شاید در تاربخ جهان موردی دیکر ننوان یافت که ملتی علسرغم 
سهیگین‌ترین حوادث و سوانح » اصبالت روحی و شخصیت معئوی خویش را 
تا بدپن درجه خفظ کرده باشد و تواتسته باشد با الهام از همین نیردی 
ل#یزال » ہس از هر دوران فترتی بار دیکر تیروعندتر و سازنده‌تر از گذشته 
راه برافتخار خویش را بسوی آینده‌ای درخشان از سر گبرد, 

سالی که کشت یکی از درخشانترین سالهای تمام دوران تاریخ ابران 
بود . دراین سال همه بر نامه های وسیم و متنوع کشور در زمیته های مختلف 
اقتصادی > حبنعتی + کشاورزی » بهداشتی » کارگری > آموزشی » علمی > 
فر‌هنکی » دادگستری » ساختمانی و کلیه شنون دیگر بلااسنثنا و حتی غالبا 
بضورتی بیشتر و بهتر از آنچه در پرنامه‌ها بیش بیتی شده بود بعمرض اجرا 
درامد . رشه اقتصادی سالانه کشور در رقم کمی بیش از ده درمه به‌قیست 
ثابت باقی ماتد وشابد نذکر امن نکنه بیمورد نباشد که در سال گذشته‌که 
آخرین سال دهه پنجم قرن حاضر بود تسبت به آخرین سال دهه چهارم درآبد 
سر انه ملت ابران به بیش از دوبرابر بالغ گردید . 

امر اصلاحات ارضی که تقریبا در آغاز این دهه شروع شده بود تا 
ثیمه سال ,۲۳ بکلی خائمه خواهد یافت وبدین ترئیب یکی از بزرگترین 
تحولات اجتماعی تاریخ کشور ما به صورت تحقق کامل درخواهد آهد . 

انجمن های استانها و شهرستانها برای نخستین‌بار در تار بغ‌مشروطیت 
اران در سال #ذشته شروع بکار کردند و آمر سیردن کار عردم بمردم بمقیاسی 
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سلا خہے دا خو‌انید کار 

مید نگر وسخنی با خو ن 

عخستین شماره محله تباش؟ » ہی از اتتغلاری ‏ درجشم ما - طولاتی در شرانط 
خطرناگی متتتر تد . غوامل هدید گنند» از هر سو کرد آمده بود لا حاصل بات تلاش‌حتدین 
ماعه وا یکره درحم کوبد ‏ ابن عوامل جاب بد مجله » تاخیر درکار جاب و در نجه ناخیز در 
اتتشار محله بود قصد اتن نیت که با کلابه از شتا:کاری حابطالة از باز مستولبت خویش 
شانه خالی کنیم - اعترافحی‌کنیم که بنج عذرما 4 اطمینان ردن » احترام گذاشتن به قول‌ها 
و وعده ها و نکسه کردن‌بهاسل‌سلاعت روج و اخلاگ است و شما خوانندهای که شماره ال 
ثماش) را عر مازار پیدا گردید با بیدا نگردید ‏ حق دارید برها ځوده دگیربد جراگه به راستی 
عدر ما بدلراز گتاء بود . 

گردانند ۴ان‌مجه‌تماشا در راء اجرای وقلیقه‌ای که ند عتوان بات کار ناه » نه یك بتای 
ساخته شده و حتکل - به ده گرخته بودند » جند عاء بش از انتشار محله له عطالمه » 
طرح دی » بیش‌بیتی دشواری ها » فراهم آوردن تبروه های کافی‌ومجهر ساختن ابن تبروها 
پردختند و جتین بش اند کهحاصل تلاش های هسسه و صادقانه گروهی » به دعبت 
تاتواتی, ببفتد که خبال برداشتن هشت عتنعوانه ر با حم » در سر هی‌برود اند . 

مگلریم ۶ در این مدت + دوش به دوش اعام نلاشی عای ما ؛ بك تگرانی آهبخته با اميد 
و جود «اشت و ان‌اینکه « تماشا » به علوان بك نتربه تقویزبونی و حاصل بت اقدام آزماش 
بشد؛ + لا کحا پذ برفته خورآهد خد 

!مرو که‌باشما سکن می‌گویم 4 دلمان گرم است . نگر ای دود های گذشته + جای خود 
را به آرامشی و رابت خترده است.هجوم روزلاعه قزوشس ها به دقر مه و جابخانه و 
اقهارات آتها برای ها اميد بختی بود . دو روز بس از اننشار مجله : ۷ لماشا ٠‏ ند هر ان 
تاپاپ شبونمایندتان شهرستائها به وسیله تلگراف نقاضُای ازسال نمداد بشتری را 


داشته , 


تما ما را بدذیرقبد . ها ر؟ به‌خاله عای حوش راء دادید و این سوستکی دلگرم 
کنندهای انت که بشتوانه تلانی های بك بت همکاران « نماشا ۷ است - از همه شما 
ماک RE‏ 
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ماحب امتیاز و سئول : رضا فشى 
عدیر : افرج گ رگین 

سنردییر ! یلا مان کار 

طرح و تقیم : فبادش‌و؟ ے هیلدا وارطانیات 
روی‌جلد و عکس های رتگی : علی قتغابی 
جاب زا لفن ؛ ۳۰۹۵۳۷ 
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را درپناه چایر کارسازی کند. 


ان ظهر بود که ما از ماشین پیاده شدیم . قسری 
ی کچ و گوله دا دود دیم و سرمان را از شیشه‌ی 
یرون گردیم و چیز هایی پرسيديم » تا سرانجام » 
تانه را بافتسم ۲ عهرانی)۷ و ۲ خانم زندی! می‌روند 
خواندن سنگ قبر ها و من بدیین دفتر آستانه و 
ث می‌روم . اتاق که تاه ساز است و نمور و تاريبك » 
خسته می‌کند . وسط بك هی لسبتا بز رگ ستطیل يك 
ماحوټ سب - که رنګ سیزش را به سختی می‌توان 
داد - بهن کرده‌اند . دوی میز ند فلم خالد ګرفته 
توا درجا قلمی‌لمید:اتدو بك مدادکیه به «#بندسداده 
است , دوی کتابهای تلنبار شده‌ی کوشه‌ی اتاق 4 
4 با عهر « های زرد و سیاه هنه دیده می‌شود انکار که 
کتابها دا با چرنکه جمع و نفریق می‌کند ! عردی گه 
من نشته خیلی جاگ است , نمیدانم جرا می‌ترسم 
دگیدی جلسو کش جدا شود و بپرد توی صورتم 
هنمایی بیدا شد و جلو افتاد » » وها په دنبالش 
خل ابوان حرم . عکاس ما » وفت توی بل حادر 
و با بك سنجال قالی زنگ زده جادر را زیر جاله‌اش 
د . چوانکی که مول کفش کن بود وقتی از لای 
وتيك شلوار عکاس را دید » باژهم نگاء کرد - که 
رتم هرسه جفت را يك شماره بژن » جوانك‌چرتش 
+ یر گنبد آینه کاری حرم بوی دود های مسطر بود و 
ران » عمراه با صلوات جماعت طالف و عبدای عردی 


سبح تا غروب ساطور می‌زنيم و با مشتری کلنجان 


می‌زويم . عصر به‌امید برنامه های تلویژیون به خانه 
می‌رويم » ولی موسیقی ابرانی و قیلمهای تلونزیون کم 
است و هیچو قت ما را راشی نمی کند . 





که روضه‌ی ۷ علی اکبر ۷ می‌خواند. . توی نمازخانه آدم هایس 
ساده دل برگرد تجلی گاه تجسمی از معنویت می‌چرخیدند و 
گاه می کر بستند و مراد می‌طلبدند. . سقاخاته توی نو رکمرنگک 
وزرد شممها روشنایی ضمیغی داشت ومردی شممیر! روشن 
می‌کرد » شاید به تیتی که ستاره‌ی اقبالش روشن شود . 

عکاس ما » ړوی و موی بیجیده 4 دستها از سرابرده‌ی 
جانر بدن گرد و گرد دوربین حلقه زده » تند و نند فلاش 
می‌زد و عکس می‌گرفت . بیرون » بازار در خواب بعداز ظهر بود 
و سکوت » انکار به بپیشخواتها او زان بود که یدای سو نور 
ژبان دل بازاد و سکوت را شکافت . قهوه خانه نوی‌آبگوشت 
و دود قلیان می‌داد . صدای عتناوب قند شکن روی هونگ 
برنجی بود و صدای جربنگ جرینگک استکقها توئ نعلیکی 
و اواز « فتاری »۷ و سره ا و ۱ بدیده ۷ » و تلویزبون در 
گوشه‌یی روشن بود و گوینده داشت خر ها را می‌گفت . 
دوبروی من مردی روستابی جصانمه زده بود روی ثیعکت و 
داشت با گوشت کوب فلزی نخود و گوشت دا توی جام مسی 
لععیکرد ۷ على ٩‏ که يك بابش را روی صندلی بشت دستگاه 
گذاشته بود زیر بای دیگر يك دستمال خط خطی ابریشمی 
دور کردنش بود که هاه دمافش را با آن بالد می‌کرد. . روی 
پیشخوان » يك طرف براز پولهای خرد بابك چرتگه بود - 

اد علی ) امد کتار ما نشست - بی‌آنکه کسی تعارفش 
کند . اول تگاهش را ولوگرد دی دوربینها وشیط صوت و 
بعد پرسید ؛ عال تلویز ون هستیه ۲ 








این شهر مذحبی تلویزیون را چکونه 
پذ در فته است 

۵ در شاه عىدالعظیم سر کار استوار و 
قمر خانم در شمار محبوب ترین 

در نامه‌های تلو در دو نی هستند 


بله. 

- ایتجا چیز جالبی تیست که خانم عکس می‌گیرد . 

- لابد برای او جالب است » پدرچان . 

دویاره همان نگاههای اول و قدری سکوت . 

این دفعه هن برسیدم : شما از برناعه های تلو بز بون 
به‌کدام یکی بیشتر علاقه داربد 1 

۲ علی » که انگار به طاسشی نشانده باشتد » روی صندلی 
قدری تله‌اش را تگان تکان داد و لفت : والله مشترها بیشتر 
۷ قمر خاتم » و برنامه‌ی (١‏ صمد ) را دوست دارند . 

ملفلورتان از برناعه ا مد ۷ جیست ۲۴ 

۱ صهد ) که توی ۱ سر کار استوار ۷ بازی می کلف 

- شما از قول مشتریهاینان صحبتکردید. من‌می‌خواستم 
بیشتر نظر خودتان را بکویید . 

- والله من حر فیلمی که « عمد ۷ باشد دوست دارم , 

- غیراز این برنامه ها که لفتید جهبرنامه ها و جه 
کسانی را دوست دار بد ؟ 

- هن از * داش‌غلام | هم در خانه‌ی قمر خانوم 4 
خوشم میا ید , 

- قبلا ابنکه به‌قهوه خانه‌ی شما بيایم » من از کسی 
شنیعم که شما علاوه بر بول چای » از هر مشتری بابت 
تماشای برنامه های تلویزیوئی بتع ريال می‌گیرید . درست 
است ؟ 


- ته اقا : من ققطبول جای می‌گیرم 4 اما از وقتی که 





ن خریده‌ام تعداد عشتریها خیلی بیشتر شده 4 و 


جهت هن با داشتتن تلوبزیون پول بیشتری از قهوه‌خانه 
۰ دم . ار او هی بر سم که تماشای لویزبون ازنظر شما 


داږد ؟ و او زبرکانه می‌خندد و هی‌گوبد : وقتی کناه‌های 
زرکد دا مرتکب می‌شويم نگاه کردن به نلویزیون چه 
به کسی می‌رساند ؟ مکر اینکه کسی هثل من ؛ مشلا 
,اش را دوست نداشته باشد » با فلان برثامه‌اش را - 
پی‌گردد و پشت دستگاه می‌نشینه و من توی فضای دود 
هبهمه و آواز « قناری) 4 « سره ) و ظ بدیده » 
ى فچاله شده‌ی ړوی بیشخوان می‌گذارم و خارج 


HER 
ی گوشت قصاب ګرلیاك به‌دست دور « لاشه» و‎ 
دی که چشم یه دست های قساب دوخته مرا به باد‎ 
بوف‌گور ) می‌اندازد . شاگرد قصاب با يك کارد‎ (( 
نه چوبی جرب » تکه ریز های گوشت را از استخوان‎ 
خلشی کف میتراشد . زن که فقط جشبهایش از بشت‎ 
عاست يكت اسکناس سبزرنگ و رورفته را همراه با‎ 
توی مشت می‌فشارد . ضبط صوت را دوی تنه‌ی‎ 
که از پهنا قطع شده و گوشت دا دوی آن ساطور‎ 


م میگدارم و قصاب » همحتان که استکان جای را به 


,فرستد خودش را ععرفی می‌کند : من حمید شاهرخی 
ساکن شهر ری و شغلم » می‌بیتید که قصابم . 





اسان وقتی به جایی عثل حرم حضرت بدا لعظیم می‌رود 


وباخود خلوت می کند 


» هی‌بینت پشر هنوز هم نیازمند 


ایمان و عحبت است ؛ 


- شما درباره‌ی برنامه های تلو یز بون جه تظری دارید ۲ 

- اقا من ممنقیم که هر کسی برای خودش نظری دارد 
که ممکن است با تظر بقیه جور در نیاید . 

خوب ۔ . . شما نظر خودنان وا بکویید . 

۲قا به عقیده‌ی من » اوائل » تلویزیون فیلمهای جالبی 
داشت مثل ۲ گرفتار ۷ « سیمارون )) و جند تایبی دیکر که 
واقما حالب بود و بجای آن فیلم ها » حالا ياك هشت فیلم 
که بیشتر بزن بزن است » هشل ١‏ غرب وحشی وحشی ) و 
فیلمهای این جوری که بدرد بچه ها میخورد اهمده در مورد 
عوسیقی هم برنامه‌ی موسیقی ایرانی که باب طبع ماابرانی 
هاست خیلی کم است و به‌جایش آهنگهای خارچه‌بی را 
زیاد کرده‌اند . 

شما درباده‌ی سریال های ایراتی چه عقبدهبی 
دار ید ؟ 

- به‌نظر من فیلم‌های الس ر کار استوار» «خانه‌ی قمرځانم)) 
و ۷ اختاپوس ۷ جالب است » عمخصوصا « اختابوس ۷ که 
هوارد انتقادی ژبادی دارد ‏ 

از فیلمهای خارجی ؟ 

فکر می‌کنم ۸ بیتون بلیس ۷ . 

وقتی از عقازه بیرون میآبيم » او باهمان فروتنی و ادب 
تا پیاده رو خیابان به پدرقه می‌آید . به غرب آسمان نگاه 
می‌کتم . خورشید دارد به بشت کوه ها می‌رود که سوار 
می شوم و این دفعه از جاده‌ی آرامگاه که خلوت‌تر است 


می؟ییم . جلوی ما يك تاکسی‌بار سکوت جاده‌ی خلوت رابه‌هم 
زده . به ۷ تهرانی ۱ می‌گويم جطور است کنار جاده جند 
کلمه یی هم با این آدم حرف بزنيم ؟ او درحالیکه با چراغ 
علامت می‌دهد » چلوی تاکسی بار ترمز می‌کند . بیرون » هوا 
کمی سرد است . جوان که حدود بيست و دوسه سال دارد 
موهای فرفری مايل به سرخش را دستی مي‌کشد و نگاه که 
می‌کند. چشمهایش می‌خندد اول کسی جا می‌خورد » اما وقنی 
حرفهامان را می‌شنود » ارام می‌شود و می‌خنمد و میگوید. ۲ 
داداش من خیلیکم تطویزیون نگاه می‌کنم . 

چرا؟ علاقه نداری با برنامه ها خوب تیست 1 

- نه » صلا دوست تدارم بنشينم و زل بزنم تو چشم 
تلویزیون , اما . . . بعضی برتامه ها را دوست دارم . 

- گدام را ؟ 

داداش والله‌من « خانه‌ی قمرخاتم » و ١‏ سرکاد - 
استوار » را بیشتر دوست دارم . 


جرا 3 
- برای اینکه برتامه شان خنده دارد . پهلوانان را هم 
دوست دادم 


من به‌یاد برنامه‌ی « پهلوانان » می‌افتم و فکر می‌کنم 
که چه چیزش خنده آور است . جاده‌ي ارامگاه دوباره از 
مدای قارقار عوتور سه‌چرخه پرمی‌شود که من نام فامیلش 
را می‌پرسم و او تقریبا داد می‌زند : ۷ حسن فلاح ) راننده‌ی 
تاکسی‌بان . 
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ماب انتخاب بر گز بلح رجن سره ضای 
تلو بربونی در سال 4٩‏ را هفته کذشته آغاز کردم و 
توضیح دادیم که خوانند کان عزبز مجله تماشا تا 
پابات تیر عاه برای شر کت در این سابته د 
دارند . 

روال سانته‌چنین اس تکه شمااز میا ن گو بت دکان 
اجرا کنندگان و بازیغرآن بر نامه های تلویز ون‌حق 
دار بد. فط بك تقر را به عنوان آقای سال 44 و با 
تفر را به عنوان ملعه سال ,4۵ انتخاب کنید . ده 
پابان تیر عاه سال چاری بر اساس, آراء خوانند کا 


دو چجهره محوب معر کی می‌شو ند ور در 


داده‌اند. آشتا می‌شولد . در 


کانی که به آقای تلو یز بون رای داده‌اند بك تفر 
و از میات کسائی که نه ملکه تلوب ون رای داده‌اند 
باك تفر به عنو ان بر ن دگان نهانی مسااشه اتتخاب 


می‌شورند . جایزه این دو نتفر شر کت در بتجسن 
فقستوال شم از ( لبط هو انا بت مخارج اقاعمت در 
بهتر ین صنل شهر و آبونمات کامل برنامه های جشن 
هر ) است . 

هقته گنشنه نظر هان چند تن از چهره های 
آشنا » چند روزتامه نار > کار گردان و هنر دیشه را 
و اندید. . از دوستان دیگری بر ای این هقله نخگک. 
خو استه) زيم . شابد شما تصمیمتان را قبلا گر قنه باشید . 
نه هر حال نظر های دوستان ما , حسن خانی ‏ ژازه 
طاطانی. » عربر اصلی. > دلکش ۰ ابرج زهری ؛ 
مجید دوامی‌و هوشنك کاووسی نیز جالپو خواندنی 


ا 





د ارایشگاه که شنم بوی فیک اتور هان 
اعم را پر کرد و چهر . های بدون توالت 
ر طرز نثستن خاتمها بخوبی نان می‌داد که 
جل هردی تست یا اگر هم صت ۳9 
برس شمختا نه خود حصینخانی صاحب آرایشگاه 
1 2 
بت زدگی در آورد . بعد از چاق سلامتی 
دم که : 
می‌خواهيم در سال 4٩‏ ملکه و آقای 
را ائتخاب تنیم و بنظر او این لغب به 
شتر می‌براژه - _ 
ت : از مردان آقائی ات که اسمشی را 
همان اقائی که تقش قاطبه رادر مجموعته 
بازی می‌کند. . فکر می کم که او خایته 
است . په نظر من او خصوصیات کروهی 
را توی خودش جمم کرده و بخویی نشان 


رسم : هگر بتظر شما این شخصیتی را که 
تشان دهد چه خصوصیاتی داره ؟ 






تلو یز بون 


حسین خانی : « قاطبه » آقای 
تلو بز بون است و قمر خاتم ملکه 


جواپ می‌دهد : « والله شخصیت آعحی رانثان 
می‌دهد که می‌خواهد توی اجتماع به هر قرتیبی شدم 
خودش را جا کند و خیلی هم تو دهنی می‌خورد و 
۲ هم بهش رو تمی‌دهد که میادا از خودش جلوتر 


۳ 


می کرم : و خوپ از خانمها کی ملک 
نلویز یون است ؟ 
جواب می‌دهد « فکر می کم ملکه تلویزیون 
قبر خاتم است . که خیلی هم باب طبع ها ایراتی 


اة ۰ 

بیشتر ها در روز با افرادی نظیر او سرو کار 
دازيم و این خانم حم رل قمر خانم را خیلی خوب 
و طبیعی بازی هی کند . 

ھی بر سم E‏ حال یاعد که سرش را قرست 

۴ 

می گو ید : متاسفانه نه ‏ 

دیگر وقت رفتن است . چشمم به‌یکی‌از تابلو-. 
های ژاز.طباطبائی روی‌دیوارمی‌افتد و یادم می‌افتد 
که پسراغ ژازء هم باید بروم . 


ژازه طباطبائی : ملکه » ذيلا 


خو اجه نوری و آقای تلو یز بون 


اسماعیل میر فخرابی است 


زازه سخت گرفتار درست. کردن کار ای دو 
نمایشگاهی بود که می‌خواست پشت سرهم درکالریش 
برپا کند . 

بالاخره در بین کارتها و تابلو ها و سیم های 
برق جائی پیدا کردیم تا کمی صحبت کنیم . 

او می‌گوید : « بمضی ازچهر های تلویزیون 
اصللا به دزد گویندگی نمی‌خورد . البته گاهی‌چهر» 
های بامز ءوقتنگی بین‌این‌ها پیدا می‌شود . عیب بز رکه 
گروهی‌از گویند گان که‌خیلی‌آدم‌را حرص میدهداین 
خعارف‌های‌بی‌معنی‌است ازقبیل: «انشاالله‌در ا ینہ شما را 
خواهیم دید » و « وقت ما دیگر تمام شده است > 
بگذارید حرف به تتیجه برد . 

می‌گویم : «خوب از هرچه‌بگتری سخن‌دوست 
خوش‌تر است . برویم سر سئوال اسلی . » 

می‌گوید : « بله من آن خانم ژیلا خواجه 
نوری را خیلی خوش تیپ و راحت می‌دانم خیلی حم 
تحمل خویی دارد . بعنی اگر طرف دیگر مت دو 
ساعت هم‌حرف بزند تحمل‌م ی کندوچیزی نمی گوید.» 

می‌پرسم : < از تزديك با ایشان آشنا شده‌اید؟» 

جواب می‌دهد : « من یکی دویار با ایشان 
عصاحبه داشته‌ام . بتظرم خیلی گیرائی دارند . و 
خیلی هم ساد هتند , » 

می‌گويم : « از آقایان چی ؟ » 

می‌گوید : اسباعیل مير فخرائی خوب است 
هم خوش تیپ است و هم‌برنامه راخوب اجرامی کند. 
آثبته یکی دوتای دیگر هم حستند. که تییشان خوبست 
و خوب هم حرق می‌زنند ۰ ولی توی کارهاینان 
غرور و کینه‌ای اصاس می‌شود که ناخوشایند است 
و آدم را تاراحت می‌کند . 














داز کلی وقت که مسطل شنم تا بط برناعه 
هری تمام شود پالانخره فرصتی دست داد تا 


( ئه خیال هم نداشتم اسم خودم 
< ولی‌راستش‌را بگویم. معلابق‌همان‌شرب‌المثل 
۰- کوزه‌گر از کوزه شکننته آب می‌خورد »> 


ی خانه تلو نز یون ندارم بتای این کمتر هم 


یشان هد ر رف دیگ < 
می هن و هن میکند و هی افزاید : و خیلی 
ن قیافه است . 
: از آقابان جطو و 

خیدهت دان کر کین ی 

رده‌ام و نی‌شناسمش -- خیلی 
. وقتی حرف مي‌زند حى می‌کنم ر 

2 وبا 

عتی در آیرے کر کین جلب توجه می کند 
اوست ۰ عقتی فکر و ایدعای وارت دافم درز ی 
۾ یعتی در حیرشت خو آب و ارام تد‌ارد i‏ 


اه" سر دة . 





عر ر 
اسار 


تاش آ قای تلو بز بون‌است 
خانم‌هار | هم نهی‌شناسم 


هوش شتگی کاوونسی هی گفت + نعي آاوقات و 
برضب تصادف تلویزیون نگاء می‌کنم .اگر بخواحم 
از بین گویندگان کی را اتخاب کم ١‏ پیمان را 
انتخاب می‌کنم . بخاطر تلطی که به دوربین و 
عیکر وق دار . میدا نید » یعتی, دم وقتی جلوی 
دوربین و میکروفن قرار می‌گیرد واهسه‌ای حن 
میکنف ِ ولی در پیمان املا چنین واهبه‌ای حس 
تمیشود. . 

پرسیدم : از خانم‌ها چه کسی راانتضاب‌سی کنید ؟ 

قت : بله ولی این انتخاب مرا به حاب 
دوستی نگذارید . 

پرسینم: از خانم‌ها چه کسی را انتخاب‌می کنید؟ 

می‌گوید « از خانم ها که من جرآت نمی کنم 
بگویم کدامشان بهتر است , چون همه‌شان خوبند , 

چرا ٩‏ از خانمتان می‌ترسید. ؟ 

می گویب « خیر ».تسادفاً از خود این خان ها 
می‌ترسم که یاب کله را باز کنند-. 

و اداعه می‌دهد « واقعا تمی‌شود انتجاب کرد . 
حمه‌شان خوبند . همه‌شان خوبند . خدا حفظغان کند: 


ععز بر آاسلی را که دور چشم راسٹئن کیوی شلام 
بود و په گفته خودش علاوء بر چشمش کتقش هم در 
بازی روز قبلش اسیپ دیده بود توی فروشگاهش 
وسایل ورزشی می‌فروخت که سر سحبت را با او 
باز کردم . 

ھی کفت : ۶ از میان آقایان من ابش رادوست 
دارم و فکر می‌کنم که هترمند خوبی است . و مثل 
بعضی ها که نمی‌خواهم اسم ببرم سعی تمی کند برای 
جبران بی‌هنریش کلوهای جلف و سب کتد . » 

تایش را غیر از روی صفحه تلوبزیون جای 
دیگری م دیدعای 1 

سے از تزديك با او آشنائی ندازم » ولی یکی 
دوبار اتفاقی دیده‌امش , خیلی سرژنند و خنده رو 


ات 
از بین خانم ها میانه ان با کداعشان بهتر 


انست 


فکری کرد و گفت « خاتم فروزنده اربایی . » 
توشیی دادم که ایثان در تلویزیون برنامسه 

گفت « راستش را بخواهید په خانمها توجه 
زیادی نکردهام , 





طر جح باك سباله 


CIES 


دسا ۰ 











» قنداق بچه‌اش را با ياك لچك و کهنه‌ی 


ای پشت گردنش را می‌خاراند . بچه کاهی که 
‌خارید آن‌را رزوی کولزن و به سطح ترم 
لته» می‌ساییت توی راء مارپیج تپه «الیاس» 
د وسایه‌ی درختان سنجد . زن , ازیایت‌بوی 
ای بچه‌اش نگران بود اما ایمان به‌امامززادء ته 
قرص> نکهداشته بود .. پایین » توی دره» رود 
6 پرسر‌وصدا و باتك سبز - درست به رنك 
ای کار مرداب ب دل زمین را می‌شکافت و 
مدای عبو را بجر یناف جر یناث « خلیجلهای» (۲) 
ایش‌مهرهای‌سر خو کبود روی«الخالق» (م) 
+ درهم‌شدهبود وسکوت غروب رامی‌نکست 
دیای«دارمراد» (£) تاا زاب چشبه‌ی « شغاء 
ند که در حکم واکسن برای بچه های 
) ان حوالی بود , وبه‌همین چهت سالهای 
این «چوله» (ه) آب زیر مایه «دارمراد» 
امامز اده «الیاس » زلال وآرام زیتته بود 
که سیلابها وبارانهاي بهار قعلره‌بی به‌اب 
ده بود . زن از دور «داول» () درخت 
ادش افتاد که بل روز پای «دازصراد» 
بستاو زیر پارچه‌ی سبزی که چهار گوشه‌اش 
4 سته بود خوایید . دم غروب که بیدار 
ش را برای چشبه تعریف کرد ودید توی 
١‏ برك سبز ومهرهء‌بی کبود وصاف افتاده.ابن 
عالا به‌موهای جلو سرپچه آویزان بود روی 
اف و بی‌چرو کش می‌لفزید . امروز صبح 
روي دیوار کاهگلی اتاق که زیر لایه‌یی 
پشکل» پئهان بوت چهلمین خط را کشید با 


ال اب روی سر بچه از مخت واورا آوزد که 


طبق سنت مردمان آنجا ازآب چشمه‌ی دشفا»به او 
بخوراند . بچه می‌بایست توی « پنگول » (۷) راست 
مادرش زير «دارمراد» و روبه امامز‌انه «الیاس» از 
ب چشمه بنوشد . ژن توی سایه نشست « کلاغی » (۸) 
بزرك ورنك برناك ترعه‌یی راکه روی کلاء عنجوق 
دوزیش بسته بود از سر برداشت . بعد بانوكانگشتان 
شت و سباپه قلاب زیر «چناکه» (4) را که مهره های 
کبود ازآن رد شد» بود باز کرد . بچه را زير بغل 
زد و سراو را به سوی چشمه خم کرد.زنه پنگول »دست 
راستش را مثل «چمچه» کود کرد و وقتی بچه از 
دهنش صدای ملچ ملوج عاهی آمد « افکال» (۱۰) 
حای طلای دست رن زیر آخرین تیفه‌های تور آفتاپ 
برق زد وبك لحظه توی تخم چشم بچه تیخ کشید. 
بچه چشسش را بست وباز :کرت هه 

غروب داشت رزوی سربیثه چادر هی کشید که 
زت آخرین پیج « گدولك» تیه «الیاس» زا کشت 
و داخل « توله »(۱۱)راء مستقیم آیاه‌ی شد . باد 
برسر سبزه‌ها کشیده می‌شد و زمزمه‌های لالامی وارزن 
را توی گوش علنها می گفت و بوی حرفهای زن را 
یا خود می بر دد » وزن‌باصدای لطیفر وستا بی‌اش دلتنگی 
دلتنگت می‌خو اند : 
ترانه کردی : 
کرت وی رت 
هن ال فووا کر 
شوتا شوو کی نخفتیه 
تا جور روسم هل کفتیه 
تر مه : 
چرم » جوانمردی کردء‌است 
چتدین سال چوپانی کرده است 
شبها تا سحر در کوهها گشته و تخوابیده 
5 عثل. رستم بر از نده شده است 


ژاندارحها آخرین قوس کوء 3 شیر خان» را 
توی تاریکی و سینه خیز دور زدند وسایه را « گله به 
گله » دنیال کردند . به پاسگاه خبر دانه بودند « مراد 
علی» امشب برای زیارت به آمامزانه د الیاس» ی‌رود 


و استوار « » سرجوخه « کاکی» و دوسه تا 
ژاندارم دیگر را بر داشته بود تا توی دل شب « مراد 


علی » -- این رونده‌ی شبگرد ‏ را که کسی حریفش 
نمی‌شد ژبر رواق « الیاس » دستگیر کند واگر نشد 
خونش را روی سنگك قربانگاه اعامزاه بریژد . 
«می‌اد علی» زیر سایه‌ی«دارسراد» نشت . اه کمر نگ 
از لای شاخ و ب رگ درخت روی او گرد نقرء الك 
م ی کرد . هرد » به برفهای سید قله‌ی « شاهو » نگاه 
کرد و سردش خد . لحظانی گذشت که نا گاه درمخزش 
صدای انفعجار بلند شد ۔ سالها بود که این صدای‌لسنتی 
آرامشی برای او نگذاشته بود . از صدای انقحار به 
کذشته بر کشت » به روزیکه لول«برنو» ( ۱۳ ) کمر 
شکن را به طرف مادرش گرفته بوک و سئوال پیچش 
کرده بود و درباره‌ی پدرش از او بر سیل بوت , 
« چطو رمادرش بعداز بیست‌سال زناشوئی» از «خدامراد» 
حاعله شده‌بود؟ چراهخداداد»قیل‌از ایتکه مسحزءه 
«دازعراد» را بیند مرده بود و «مراد علی » را ندینه 
بود ؟» و سرانجام » صدای تیری که از لول «برنو» 
کم رشکن ظ | مده پوت و واپسین نگاههای التماس آهیز 
« کلباتو» را به یاد آورد . « مرادعلی» کم کم روی 
علفهای پای چشمه شفا لکه های خون مانرش را په 
شکل « کاسه‌شکن » های سرخ و صورنی دید که با 
فشار باد می‌چمیدند و خالد را هی بوسیدند . خالد خون 
آلودی که روزی .۰۰.۰ قطرء‌های کرم خون يك زن 
را نوشیده بودند واز آن روز بود که « مرادعلی » 
یاغی شد , واز آئم‌ها گریخت تا زخم زبان‌شان را 
نشنود و نکاههای ملامتگرشان را بیند ۰ ومزیم : 


| پنجه‌هایش توی چشمه دولاشد و سر کت 


وخت مي‌دیدند و گاء که ترديك می‌شدزمزمه‌های 
می‌شنیدند . مادران » شبها صدای دلگیر اورا در 
کوهها می‌شنیدند و پدرها سر گذشت اورا 
ی طویل زستان برای جوانهای ده می گنشند . 
د مراد علی » شنیده بود که « دار مراد > به 
دیگر از زنان عقیم آبادی مراد داده است - این 
وسوسه‌اش ده بود ۲« مغاره »اش را اترك کرده 
و آمده یود تا از ھ الیاس > كمك بگیرد . حالا 
« بر نو » توی دستش بود . قشنگی درشکم «برنو» 
ت . کنده هردو ژانو را به زمين هيخ کرد و 
ید , از 
ال کمرش دمتمال ابربشمی ژر گی را در آوره 
یلهای پرپشت وسیاهش را پالد کرد . توی نور 
ب سایه‌هایی از بالای تپه پسویش دراژ شدتد . 
» پوتین های مبخدار ژاندارمها را شناخت , 
. اينکه ژاندارمها پائین بیایند خودش را سینه خیز 
+ به امامز‌امه سقف آنقنر کوناه بود که او کمی 
بایش را خم کرد : لول « برتو» را گذاشت لبه‌ی 
ج پنجرء و آنگاه صدای شليك دل شب را شکاقت 
از ژاندارمها نشانه ارقت استوار «پلتگف» قریاد 
بر اناز ار" ! برآنازار ! شکون نداره , به امامزاده 
دار .۰ ۱۵ 
سه روزه بود که آنها بادرندگی دور امامزاده 
آس » نسته بوداند . دراین سه روز مراد علی دو تا 
تدارمها را زخسی کرد بود . با بلوطهای خشکی 
ری « کچلذ» (۱) امامز اده نود سیر می‌شد . روز 
عطش » چشمهایش را از کاسه بیرون کشیده بود 
هراد بیرون اهد و فربادزد : من لیم شماآهت. 
کاری نداشته باشید تا اشهدم را بگویم و کمیآب 


م . امد کنار چشمه «شفغا > . یکی از غنچه‌های 


« کاسه شکن » را از بوته جدا کرد و نیت کرد : 
«اگر سرخ بود حق با من بوده و مادرم خیانت کرده 
خودم را تسلیم می‌کنم سرم پای‌دار می‌رود اما بالای 
دار شمی‌رود . واگر صورتی بود » داغم را هدل قانون 
حی‌گذارم . وقتی داشت لابه‌های ترد وسبز کاسبر کها 
را کٹار هیزد استوار پلنف » ا زد : ژودباش 
1 مر ادعلی 4 ليم شو 1 

د مرادعلی € در پکت پردهیی از اشک » 
کلب گهای صورتی را خیس خیس دید و صدای شلیکی 
که از « برئو» او باد شد به همه چیز پایان داد » به 
سداهای انفجاری که مدام تو ی گوشش سوت م یکشید» 
به عجسم التماسها و زاریهای مادرش ؛ و به انتظار 
ژاندارمها که روی تیه دور نا دور اورا محاصره گر فته 
بو دید . 


حالا هرسال وقتی ابل شبانگاره برای چرا 
خوری به « شاعو » کوچ می‌کند . دامضه‌ی تیه‌ی 
1 الیاس » و پای جشمه‌ی « شننا» هثل مخمل سرخ 
و صورتی از « کاسه شکن » موی میززند . ورود خانه 
« سیروان. » سرووی مرئیه‌وار در کوش دشت پیر 
زمر مه می کند » گوئی « کبانو » دازد برای کو د کش 
لالائی می‌خبواند واز امامزاده برمی گردد . «دارمراد» 
دیگر آن شکوء و آراستگی قدیم را ندارد».شاخه‌هایش 
شکسته بر گهایش ريخته و برنيامهایش پارچه های 
رنگارنگك در اهتزاز ینت و چون شوره‌زاری خناث 
که دو سه بوته خارضصاگا سز در آن بر وید . برانداهش 
تنها یکی دو برك با هرای باد می‌لرزد و پائیز که 
اولین سوز سرما وزید ؛ انها نیز زرد عی‌شوند و سر 
ب رخال هی‌سایند . شاید « الیاس, » باائل به «شاهو » 
کوچیده و همه چیز را با خود برده است . 


توضیح و اژه‌ها و احطلاحات محلی 


- جلیقه زنانه روستائی 

۲ - پابندهای زنانه که به پای مي‌کنند وروی مي‌پا 

می‌اعتد مثل دستیند که بدست عی | وب تد 

۳ - لباس روئی قندای بچه 

٤‏ - یمعتی, درخت ارزو 

٥‏ باریکه آب 

٩‏ - سیاهی و شبح 

۷ س بمعتی پنجه و کف دست 

بر - سمال رنگی سياه و سفید و قرمز که به سر 
جبن بن2/۵ ۰ 

٩‏ چانه ج 

۰ یست بتد های ز نانه که بدست هیآ و یز ند 

۱ -- راه باریاث 

۲ - تام کوهی استه 

۳ - نوعی تفتگف است 

6 - کاسه چوبی 














0 eR ۳ 

۳" 7 3 2 3 ۷ ۱ 4 

ان دا و هار 0 
ی در 


U EE ا‎ 


ES 


EREN رین‎ AON 
0 E AN, 
2 3 





1 


> O 
۳ 


4 CAA SRC RE 2 
V.S 4 رین ا از‎ . 


















4 
0 


ر 


OTA 17 E 
2 کک‎ 


دا 











































عاجر اهای جالب در حاشیه عروسی 

امیر اقا میری ( کارگردان فنی خان قمر خانم ) در 
این عروسی برخوردی کاملا متفاوت با برخورد همیشکی خود 
داشت . زرا همه عتریشکگان این سربال از آقامیری جز 
فریاد و اخم که موقع ضبط برنامه از خود نشان میدهد ندیده 
بودند . اما انشب باهمه می‌گقت ومی‌خندید و چنان با بچه‌ها 
قاطی شد» بود که بعید می‌نماید ازابن پس بتواند مولع ضیط 
پرنامه حرقش دا به گرسی بنشاند و با داد و فریادش هر - 
پیشگان را بترساند . 

بر عکس او محمدعلی کشاورز ( کا رگردان برتامه )گاهی 
فراموش می‌کرد که در باك مجلس عروسی حضور دارد > چون 
هرجند دقیقه یکبار به عروس وداماد اخطار می‌کرد که جمله 
ر هایشان را با احساس بگویند و به امطلاح خودش « به 
حر کات و فته هایشان خون بدهند » اما و قتی با خندة شدید 
حاضران روبرو می‌شد تازه موظعیت دستش می‌آمد. . مثتها 
بازعم ول کن قضیه تبود وادعا داشت که آدم اگر در ح رگانه 
و صحبتهای روزمرهاش خون نداشته باشد » در موقع اجرای 
" نقش نبز نخواهد داشت . 

شید« ( موم خاند قمر خانم ) با آنکه در این 
سربال نقتی فلیرنرین فرد خانه دا بازی می‌کند » آن شب 
" پر زرک و برك رین لباس دا به تن داشت . گویا اجرای نق 
فع وعه باعت شده بود که همه جا اورا زنی فقیر و بیجاره 
پشناسند و لبانس ی‌که شب عروسی بوشیده بود دلیل قاطمی 
بود برای رد کردن این قضاوت عمومی . 
کفتگوئی با عروس وداعاد 

عتکامی که شام آمد و حاضران سرشان گرم شد + من 
سجن و بروین هرندبی را به‌گوشه‌ای کشیتم ودربارة سایقه 
آشتالی‌شان و مفندمات ابن عروسی سوال کردم . 

محسن به هیجوچه حاضر نود گگمه‌ای دربارة رو ابظ 
بیش از ازدواحشان بکوید . اما بروبن که به اندازء او توداد 
نیست سر بسته گفت که اژدواج اولش اورا سمادتمند تکرد 
و او تصمیم داشت که ازدواج نکند . اما خصوصیاتی که در 







































شهود ازدواج 





محسن می‌دید » ورفتاری که محسن داشت + جشان دوست 
داشتنی و متین بود که در عرض يك سال ونیم همکازی »> 
چون تبزاب در روحید او موثر افتاد و با امد ورفت هال که 
کاهی خارجاز محل کار داشتند بهابن ننیجهرسیدند. که‌توافتی, 
عجبب باهم دارند و خواهند توانست زوج هنری خوشبختی 
را تشکیل دهند . ۹ 

از محسن هرندی پرسیدم + mm‏ 

- داعاد ریشدار هم نویر است . جرا زّیشت دا 
نتراشبده‌ای ۲ 

دستی به ریش توبن و سیاهش کشید و با حمان لهجه 
اصفهانی گفت : 

برایتکه اختبارم دست خودم نیس . 

س لابد بروبن طرفدار عکتب هیبی‌هاست واز مردهای 
ربشوخوششی میآید. . 

ب این خوشش بیاد ؟ غلط می‌کوند ! من به عمرس 
نماز وروژهام ترك نشدس . حالا بیام هیپی بشم 3 ایتکه میگم 
اختیارم دسی خودم نیس علتش اینس که فردا مییاد برتامه 
ضبط آوئیم . این آفای کشاورزم رضابت تیعیدد که ماریش 
عصتوعی داشته باشيم . 

ساعت به سه بعد از نیمه شب نزديك می‌شد و عروس 
وداعاد فوق‌العاده خسنه به نظر می‌رسیدند. . ضمن اینکه 
خداحافقظی می‌کردم گفنم : 

- انشاالله ماه عسل خوش بگلرد . 

رون هرندی دوبلور و هنر پیشه فعال > آهی‌کشید 
و گت ۶ 

- البته ماه عسل در موسات دوبلاژ و بخصوص 
در دکور خانه قمر خانم ! 

موقم یکه بیرون عی‌آمدم سبد گلی بزرگ وزیباکنار 
تر آپارتمان دیدم » من وبروین هردو ند : 

از چانب ما از روابط عمومی تلویزبون که باسبد. 
کلشان خحالتمان دادند لشکر کن . 


و بروین علکوتی که حس کرد سکوتش هرندی دا 
میداندار مجلس کرده است » او لین جملة بمداز عقد دا جنین 


کن و سرسختی بی‌توقع نشون نده . 
ا که متحمل ابن شوخبها را نداشت گفت : 
مها و آقابان لوحه داشته باشند که هراسم عند 
شوخی را بکدارند برای بعد . 
| که معتاندات ملهبی استواری دارد پااین‌تدکر 
آم گفت : 

۲ بود که رضایت نمی داد زیرا هعتقد بود 
خوال و جواب تباید وففهای بیفتد . بثابراین 
کراد کرد ويك ‏ بلف» دیگر از هرندی گرفت و 
د را جاری کرد . 
۹ 
ای که عروس وداهاد بر سیان. توافق قیلی 
د کلام| نله عجید و سی‌هزار توعان وجه نفد بود 
راتت عندالطالبه از داعاد وصول کند . 
اسکندری که در سریال قمرخانم تقش افاکمال 
د و متها روشتفکر این خانه است به شوخی به 
هاد کرد که مهریه را بلافابله وصول کته و با 
بر اساسی در خانه قمرخانم بپردازد . 


شهود اہن ازدواج محمد تقی اسمعيلی و عحمد اذری 
( تویسندگان خانة قمر خانم ) بودند وشهادتی که آنان دادنب 
حاضران را به باد ازدواجی انداخت که يك سال ونیم پیش 
در موسسه تماشا بین مهري رحماتی ( بازیکر نقش مهین در 
خانه لمر خانم ) و عتوجهر محجوبی ( طراح این برنامه اصورت 
گرفت و شهود آن ازدواج نیز اسععیلی و آذری بودند . 
آو لین دبه 

عهمول اینست که عروس وداماد » فردای عروسی را 
به‌عوان #١‏ پاتختی ۷ یا بقول هرئدی ۷ بندر تخت » در خانه 
می‌مانند. ودوستان و آشنابان تمن دیدار ازانها » هدایالی 
تقد بمشان عی‌کنند . اما جالب این بود که بلافاسله پس از 
آنکه غروس وداماد دفتر ازدواج را امضساء کردند » زری 
پور زند که در خانة قمرخانم تاق ١‏ ۱کرم » دختر فمرخاتم و 
زن‌ادس کاظم را بازی می‌کند ادلین هدیه را به عروس وداماد 
داد . یس از آنکه بسته‌بندی هدیه باز شد عملوم شد که يك 
دیگ زودپز است. اینجا بود که هرتدی از چا بلند شد و ضمن 
آنکه دیگ زودیز را به شوخی پس می‌داد به زری پور زند 
گفت : 

- حقا که تو همون اکرم خنکه‌ای . شش. ماه اطول 
کشیهس تا این منایختی و يه تور انداختن » نو حالا تازه 
براش دیگی زودیز آوردی 1 


شروع کرد : 

- اوهو ؛ چه از خود داضی » بت ساله که توامون 
متو بریدی و ولم تمی‌کنی > ناه من ترو پختم 1 

بنیاحمد. که کوش خلونی گیر آورده و با خودش 
صفالی داشت » آزاین فریاد جا خورد . جلو اعد و گفت:: 

س در این مورد » من حق را به هرئدی عیدم » مساله 
که اون نونسنته باشه لرو بپزه » چون تو نابزترین ذنسی هستی 
که در عمرم ديدم . ضمتا پروین جان زياد دور بر ندار » شوهر 
بهاپن آسونیها گیر نمباد . 

مهری رحماتی. که آتشش برای بحث گردن تنداسته 
جلو بنی احمد درامد و معترضانه گفت : 

- شوهر گیز نمیاد ؟ توسر سنگ بزنی شوهر درمیادء 
من با اینکه يك سال و یمه شوهر کردم » هنوز هم عفنه‌ای 
یکی دونا خواستگار برام بیدا ميشه . 

برو من فلکوتۍ ( زاین پبس اورا بروین هرتدی می‌نامیم) 
دید اختلافش با محسن باعث شده است که مهری رحمانی 
خواستگار های موهومش دا به رخ جماعت بکشد .. بهاین 
جهت گفت : 

- لو دیگر نمیکواد قمیز درکتی 1 .. عکه بادت رفنه 
که خودت توژن روز توشته بودی ازدواج با محجوبۍ بز رگتر ین 
شالس زندگیت‌بوده وهر روز صی‌بن دکلششو می‌بندی 1 


در شماره شین خواندبد : 


ببدانپم که تو روی زین خد!ادم ز حمتکی و بردباری 
پاست تداری چیزی درباره خرابکاری بنشنوی » 
آ| خدا نیستم . ضمنا این را هم بخاطر داشنه باشی» 
های خدا دبوار های واقعی میساختند » مشکل 
های مها میتوانست صده‌ای به این دبوار ها 
4 جای دبوار » آنچه در اطراف خود عيبيئيم برده 
۲ ۱ ت ٤‏ و خراب گردن برده عدالت محض است . 
د جالی بودیم که دفعه پیش » حدود ته سال بیش 
هم جدا شده بودیم » اگرحه بحت ما بود > اما 
۲ درست آن بخوبی ]۲اه بودیم و تیازی به تکرار 
داشتم . انجه نازمند تکرار آن بودیم این بود 
ی نشده بودیم . و عثل همیشه ستغادت بودیم و 
نفاوت زیاد بود که کوستکا را پیش من عزیز 
,دارم عیگرد که این بحث را نوست داشته باشم > 
تواست به طرزی نسظحی روشن کند که من گیستم 
۲ عیکنم , بتابراین برای اینکه شکی در وجود من 
جواب داد : 

آلو به نظر فشنگ می‌اید . اما بو بمیتم : اگر 
ت داری » چطود با اطمیتان میتواتی بکوئی که 
یوار باز میشناسی ؟ هبج شك نکرده‌ای که خطای 
تمسخر ئو عیتتی بر خطای باصره خود تو باشد ؟ 
باه باشی چه ؟ اگر ۲نهائی را که خراب عیکتی 
قعی . باشند جه ؟ ارزش تاشناخنه و خطای. بعد 
عمست تلقی میشوته » و جبزی ساده‌تر از این 


ار اه کوستکا تا بیمارستان قدم زدم » خوشحال 
وستی قدیمی باشم » حتی در این موقع که ضمن 
ن ستکلاخ. جدید می‌بایستی به حرفهای او دربار: 
افکادش گوش بعهم . البته یدانست که سا 
تعام ظول شب را با هم خواهیم بود » بدینجهت 
سیر صحیت را از فلسفه بافی به سوک امود این 
د 4 و بمن قوت قلب داد که تافر داشب‌ساعت هفت 
ست و از هقت مد بابستی تز آبارتعان مستظرش 
لید اسافی نداشت ) و در نار« احتیاخات دیکرم 
دستی به صمورئم کشیدم و جون ربشم رانتراشیده 
سرا آزایشگاه را گرفتم » گوستکا گفت : 

ست . الان ترتییش دا عیدهم که بك اصلاح 







۰ 
4 او استقبال کردم و خود را به او سیرد تا 
اي کوجك برد . اين آزایشگاه سه صتدلی گردان 
| برایر سه آیته قد کنشیده بودند ٤‏ و دو تای آتها 
4 سرها را جلو داده نودتد و صورتشان را کف 
ده بود اشقال کرده بودند ‏ دو زن با روپوش 
زی آنها خم شده نودند ۔ کوستگا نکی از انها را 
زی در گوششی گفت » ون تیقش را با پارجه‌ای 
| عطرف عقب ادان سربرگرداند و چیزق گفد » 
بوشی سفید از بستو بیرون امد » و درحاایه 
کا صحبت کرده بود هړا به نشستن روی‌صندلی 
نبکږد؛ دختر نه هشتری رھا شدء باکت , نا 


اختار وی نگذارد .., . 


لودويك برای انجام ماموربتی به زا دگاهش 
می‌آید . در هتل اطاق ع یگیرد اما چون این اطاق‌بر ای 
پذیر ای مناسب تیت ب4دوست‌قدیمی‌اش کوستکا مر اجعه 
می کند و باهم به آپار تمان او می‌روند و لودوباك از 
او عییخو اجد که آباز تمانش را بر ای فر دا عداز طهر در 


داستان. از ٩‏ 


سلان کو لدا 
(Milan Kiundra‏ 
تر چعه‌ی 1 
مار چهر سحجو م, 


کوستکا دست دادم و خدا حافظی کردم » ړوی صندلسی 
نشستم » سرم را روی بشتی صندلی گذاشتم و به تماشای 
سثقف سفبد. لکه دار دکان برداختم , از آینه برهیز کردم ۶ 
حون بعد از آن سالیا هنوز از دیدن جهر «۱م در آینه و حشت 
داشتم 

حتی هتگامی که انکنتهای آرایشگر را روی گردنم حي 
کردم و متوچه شدم که دارد بازچه سقیدی روی بقه بیرهنم 
مپکشه ؛ هنوز به سان نگاه مسکردم . بعداز من فاصله کرفت 
و نا مدتی هقط مدای کشیدن تىخ بر روی جرم تیخ تيز کنی 
به گوشم مبخورد ‏ حال آنکه من همانطور در سکون لذت‌بخش 
و سرشار از بې تقاوتی موافقت آمپز فرو رفته بودم کمی 
بهد » انگشتانی را دوی صورتم حسی کردم » انکشنانی مرطوب 
و لفزنده که گرم روی بوست صورتم عیمالید » و بړایم عجیب 
و مضحك میامد که زن ناشتاس + که من هم برای او ناشناس 
بودم » چنین با محبت هرا توازش کند . سیس آن ڙن صابون 
دا با قرحه به صورتم عالبد ؛ حالتی به من دست داد که 
گوئی دیگر در آتجا نتشسته بودم » بلکه حس کردم در لکه های 
سفیدی که به انها خر« بودم قرو رفته۱م . تور کردم چون 
فکر من حتی در موقع استراحت عم دست از بازی برنمیدارب 
که قربائی بی سلاحی عستم و سرنوشتم بسته به مرحمت این 
نی است که انون به یز گردن تیش پرداخته است و باتوجه 
به اینکه بدتم در فضا سنحیل میشد و تنها تماس انکشتان 
او دا بر بوست صورتم حس میکردم » آسان بود که تضور گنم 
دستهایش عاشقانه سر هرانگه داشته است . زبروبالاش میکند 
و به ان عشق میورزد جثانکه گولی جز در سرم در بقیه بدنم 
چیز جالبی نمیبیند » و تيع نیزش روی میز بهلونی منتظر 
است تا ابن تصور جدانی بین تن و سر را واقعیت بخشد . 

این تصور باشتیدن صدای بای ذن پابان یاغت ه ییون 
شب تخ را در دست داشت و سوی هن مبامد . دوباره 
بخود گفتم ( چون فکرم پاژی خود را از سر گرففه بود:) باید 
بعبیتم ان زن » این جلاد با محبتی که سر مرا در کف خواهد 
داشت > جه‌شکلی‌است . نگاهم را از سقف کندم و به آبنه 
افکتدم و با اولین. نگاه متوجه شدم که ابن تصود سرگرم 
کنند ۸ من به حقبننی عجیب دبل شده است : بنظرم"آمد که 
این رت را » که اکنون روی من خم شد« بود » می‌شناسم . 

بايك دست رمه گوش مرا گرفته بود و با دست دیگر 
عبابون را از صورت من عیتر اشید. » به او خبره شدم . پی‌از 
این نگاه دلىق » حس کردم که این بار » بر خلاف جلد لحظه 
بیش ؛ واقعاً درحال ستحیل شین د مصاق ماندن در فضا 
هستم . سیس روی روشوتی خم شد و دو انکشتی کف صابون را 
از لبه تنغ جدا کرد + بعد راست شد و مودیانه عندلی دا 
جرخاند . ناث لحظه نگاهمان به یکدیکر افناد و بار دیگر حی 
کردم که خود اوست . بطور حسلم جهر «اشی فاوت داشت ۶ 
لونی این چهرء متعلق به خواهر بزرگترش بود* السرده و 
ہی طر او ت نود » اعا بانزده سال از آخر ین علاقاتمان مگذشت . 
آن زمان جهره واقعی خودت را داشت ۽ اما خوشختانه 
اکئون هم در این جهر» دو روزته بود که همان جشمان قدیمی 
او از ابن روزنه ها بار دبگر مرا عینگر بستند ٤‏ و درست 
عمانهانی که به خاطر داشتم , 

بار دیگر امن بی‌کبری مختل شد . مشتری تاژه‌ای وارد 





دکان شد ؛ پشت سر من نشست نا توبتش برسد ٤‏ و شروخ 
نه صست درباره تابستان خوبی که داشتيم کرد و استخری 
که بیرون شهر در حال ساختمان بود . زنی که مرا اصلاح 
عیکرد به او باسخ داد . توجهم را بیشتر به لحن صدایش 
معطوف کردم تا به محئوای سخش . و حس کردم که ان ات 
صدائی ليست که هن میشناختم » صدالی بود عاری از لطافت؛ 
بی‌بر و۱ » بی‌علاقه » و روی هم خشن صدای بت غر یبه . 

اکنون به شستن صورت من پرداخته بود پتجه‌اش دا 
جتان به مورت من میقشرد گه بار «بکر »۽ بر خلاف سد‌ایش ۶ 
باورم شد که این خود اوست » چون پی‌اذ بانزده سال بار . 
دیگر دستش را بر ورتم حس میکردم » و در تصورم بود که 
با دل سوزی مشغول نوازش صورت من است » چون یکلی 
فراموش کرده بودم که او عشفول نوازش ‏ بلکه مشفول شستو 
شو است . ضمنا مدای غرببه‌اش به حرفهای مشتری برگو 
باسخ میداد » اما من نمی‌خواستم این صدا را باور کتم ٤‏ 
دلخواهم باور دستهایش بود . برای اتکه او را از ریق 
دستانتشی بشناسم » کوشیدم تا با مطالمه شفتت این دستها 
بفهمم که اوست با او نمست » 

سپس حوله‌ای برداشت و صورتم را خشك کرد . مرد 
برکو داشت به یکی از اطیفه‌هاش که خودش گفته بود با 
صدای بلند مختدید ؛ و هتوجه شدم که زن نمی‌خندد : 
شاید دیگر به حرفههای او وش نمیداد . ابن سکوت آزادم 
داد - ثابت هیکرد که مرا شتاخننه و آشفته شد است . 
تصميم لرفنم به عجرد برخاستن از رو صندلی چیزی بهاو 
یکوبم . پارچه سفید را از دور گردنم باز کرد , ایستادم که 
اسکناس پني کرونی از جیپ بفلم در آوردم . متنظر ماندم تا 
نکاهمان بار دیکر تلافی کند. که بتوانم‌به‌اسم‌بخوانمتی(مشتری 
بعدی همچنان مشغول برگوثی بود ‏ ؛ اما او سرش را با 
بی‌علاقگی به سوئی دیگر گرداند و تج کردنی را چنان چایك و 
بی‌پرو! از من گرقت که تاگهان خود را مردی دبواته حسص 
کردم که از اشتاه باسرءاش رتچ یبرد . و محلین برای 
کفتکو نيافتم . 

دکان را غریبانه ترلد کردم . آنچه میدانستم .این يود که 
جبزی نمیداتم و آنقدر گبی و سهونم که از باشناختن‌جهره«ای 
که روژگاری همیمانه دوست سداشتم عاجزم . 

اله راء بافنن به حقبقت دشوار نود . 
عندل‌رفنتم.در راه»دوست‌زمان کو وگیم باروسلاو 
دا ديدم »که در دسته موز بكهحلید بان سز د؛اسا از نگاهتشی گر بختم, 4 
جون از موزبك ازار دهنده‌اش فرادری بودم - به گوستکا 
تلفن کردم . هنوز آدر بیماوستان بود . 

آنا آرایشگری که مرا به دستش سیردی » عوکن 
تست که امش لوسی ستکو و560۱ 1,06 باش ؟ 

گوستکا جواب داد ؛ 

حالا اسمش جز دبگری است » اما خودت انت . از 
کجا میشناسش ۲ 

پاسخ دادم : 

سا مال شالها تیش اخ 

ختی برای خوردن ناهار هم ترفتم » نا غروب بیرون از 
هشل نودم 4 و به قدم زدن بر داکنتم . 


با عجله به 


wv‏ جوز 


تاتمام 








+ راه عه حرش له بات ای رسد : 
عمرت حاشقانه مردی کلاعشق : دهانش ر! به 
A‏ ده است وس 
که برد هاش به سر خوتی عر گنر گاد 
و هسنان می‌جسا. » سب 
زار خابه های خاموش 4 
رازی: ثا گشودنی‌ست := 
موتی صریج. آسمان ؛ س 
موی وی و راز دار زم 
از جستےه 


که درو تشان‌س تار 


+e et 


ب بمی‌نناید که باوه + در لغت جالی :در کتالیی 
کین ؛ به معنی ك آببه باشد . ابا در این 
اناده عرز ای غعریی که عسات تیه های سبز 
ار های کے بشت تنت پلهان است , رنڅله هبه 
سنات مي‌رسد + - و در دل سناث ؛ هیدچر + 
: ن و عنتظر می گذرد . 


عقصد پاوه بود و عدف خاجرداری از زندگی وماع 
دراوش قادری + گروعی که به باوه می‌رفت احمد شاملو » 
تهیه کتنده و تارگردان فیلم ۽ حسانی ۽ فیلصو‌داد ‏ نمازی 
دستار فبلمردار ۽ وخاداری ۱ 
ژاده و آشنای مسجل و راهنمای گروء بود . 

فیلم زیر عنوان « پاوه » شهری از سنگك در بل نبه 
های سبز » نهیه شب . آنچه حاصل اعد زیبا بود و نیمی از 
زیبابی فیلم مع‌بون گفتاری بود که شاعلو بر آن نوشته بود . 
ابنحا علاوه بر تار قیلم یاوه 4 سفرنامه‌یی را می‌خوانید 
که عزت‌الله زتکته در اختیار ما داتشه است › نوشنه‌ی او 
بيز وی ابیت ونده و جالب. از آممزسی کان و یه ی 
ژندتی که غالا امتباز بز رک جنین سفرهابی به شمار می‌آبد , 

بنداری : زندکی ډ ته در کوچه ها و خائه ها : 
ته در افتاب روشن و ی‌شله سله روز .سس که جالی 
دیگر » در نهاتگاهی تارات و اسرار آمیز در گذر 
اس .و نو پی بت این .اراس و حاموشی جیرّی 
هست : که فناعت و فتدال تجر لد را توجیه می 

ابن‌جا ِ زند کی را ۳ نمی توان دید :مشاهنه 
زندکی : در انن څهر گی › تبازمند لصسر پی‌ست. . 

ژزیبانی چتعکر خلاهر و . زرقو برق دنا دار انه: 
در این دبار : چیری بیگانه ابست , .. الن‌جا > مخاهده 
زل د کی را . چشم درون می‌باید . 
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چیزی : از درون زئ د گی را چوبده است . 

چنین است که زند کی » در جلوه عادی خویش > 
به ۳ دعدعی › موقت ونااستوار می‌عاند . نے 

چنین است که.حتی شادی و نشاط؛ رنگی متصعانه 
دارد.. س رنگی تبره و رودر زوال - 1 

چنبن, است که رقص ء این ستایش کبر امیر 
زیبالی های اندام آدمی‌حتی .قالبی بوك و بیمحتو است. 
کلامیست که از مقهوم خود عاری شنه است . حر کتی 


ازسر لی‌میلی » که هرچه بیشتر ب ز کش کنند افر سود گی 
جانش دیشتر جلوه سی کند . 
1 انروی 
که این ١‏ تاز جے و جان ابثان است ‏ بل ندان ۱ 
که »> ابن نیز سننی‌ست . ختة از با کشبدن در راه‌های 


طو لای اعصار و فرون . تب زرسمیست عرته » که تنها 
قالب تشر یغاتی آن به جای مانده است . 
و 


ند کی تابدان حدنیاز پیندتلاش است ‏ که تبازهای 
تخنه بندتن . ر نجیر کردن جان تخود . و اباب معیخت 
آنتدر بابد . که کار فروتنی به قرومانگی نکشد . 

آئین درویشان قادری این است . س و این ابت 
آنچه خاموشی سربسنگین و تقکر انگیز پاوه را توجیه 


ع ی کند 


ان جا ر بشه همه‌چیری نه سات می رند . صطسعت 
و انان ء با اندیثه و کارش › با عشق و زندگنشن ؛ 
با کار و مر گش . 

سنا : ادمان ابنان است.. 





شته‌ی عزت‌ارثه د نکنه 





قیلمبردادی از دراو بش و باقی قضابا 
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دیش کوه « ویس » > هتکام عبادت چنان از خود بیخود 
4 ها را بیکانه بنداشتند و با فریاد های ۱ المنکر > 
۷ به عا حجله کردند . 

آقتاب رزوی کوههای سربلند غریب سر‌ازیر 
ما روی نقطه‌ی اوح گردنه‌ی « شمتیر » (۱) 
افتاب را نگاء حی‌کنيم که جوپان ان ایل 
ارء» (۲) با چو بدست‌هایشان ډو راهی «پاوه» 
وانرود» را که بالای کردته‌ی « پلنگانه »است 
یك متحتی انحراقی به چپ به مایاد حی‌دهند . 
لن » (لقبی که سالها پیش به احمد شاملو داده 
| رو هی کند به رانتده ومی گوید : شیپ آرام کوء 
بردایر» نزن که زودتر برسیم . به صورتش تگاه 
از آن حالت عارفانه و لیم که در خانه.. 
نگاهش بود ائرزی تست جایش را تیزی و 
۳ تگاه بك عقاب که نر عی شکار است گ ته ° 
رر 4 تلو یز یون ملی سنکالات کوء را له له زنان و 
صدایی که از پرتاب ستگگ های زیر لاستيك 
به پشت تگاء 


سپیده « بأیونه» و < شقایق » 


زد تیار می‌زتد و جلو می‌رود . 
. گلهای زره و 

رخ وحشی زا دو خط موازی له کرده انست . 
خصوصی هوای قوستان را انباشته است . 
یی » » فیلمبردار دورپین هارا دودستی چسبیده 
نوی حست ائدازها آنها را شل هی کنن > رد‌ف 
ی کر کنن » ورائنده باح ستکیتی که 
.| روی شانهام حن می کے 
را تاریکتر کرده است . گردنه‌ی حورانر ود هنوز 
ت و شکوء دوران باغیگر بهای این قوم را که 
م زیر اتش خمیاره ارام گرفتند دار > سریاث 
جک اعی که از کوه توی جاده تتست کرده , 
یف جادء و هثل ستیداب حمام خسانده انت : 
نار روی پدال گاز بیشتر هی‌شود زوژءی‌صو تور 
رفتن افزایش می‌یابه . عتل یلك سته زاش که 


د 1 
صر وت سیسر سیر کها 


انه حریحی را چسینه باشتد هته دور تأ دور 
حالا کنار جاده استاده‌ييم و جیب پارستون 
و لای قرو کرده و کوش خوایانده است . حوا 
شد « کر کنن » قیاقه‌ی ختنه دار ودر عین 
نت آوری گرفته . سایش لاستيك روی لایمعای 
ین » به سرورویش گل‌سفید پاشینه . رو می‌کنم 
اداری» + ندا بر دار » وعی گويم وقتش است که 
لت 6 را بیاری بطلبی » و می‌زيم زیر ختدهم که 
استی‌شر و ع‌میکندبهخو اندن نمازه یتااهورائی > 
قعیت را می سنج و توی دلم اصاس تاامنی 
,, چراکه ایتجاروز گاری‌حکومت خان خاتی یوب 
) صد‌ها سر هی کندند ومعارشی حم تبود . از زد 
دایی مثل بر خورد دهانه‌ی تیز يلك تیر بای 
و کهتال ياك درخت به گوش می‌رسد و توی 
۰ صداهایی مثل خواندن عار » زلق زولوق 
و چتده سیر سیر لگ سم مکوت را شکست‌اند . 
ی » » كمك فیلمبر دار ؛ مغلش را از سنگف پر 
ست و هن با چن رویه‌ی قرم گل ولای را کنار 
و زیر چرخ را به سمت جلو ك می‌چیتم. . 
چند سیاهی دارند دامنه‌ی کوه را نه جاتب ما 
کنتد که تور چراغ حمراء باحر کت جيپ حانه 
نن هی کند . دمدمای سحر .به « جوائروت * 
نشسته‌ييم. روی تسکتهای چوبی که از 
ناف نشده‌ی درختان بلوظ جنگلی درست 
د . قهومچی يك دور چای گرم - از آن 
قاچاق اعا می‌دهد و بعت آشراقی‌ترین 
ن یعتی تيمرو و مهاست کردی چرب شش 

بد هر شش نقر را می‌چيانند توری يك حلغداقی 
تاق خواب قهوعخانه. . صیم به پوست تم دست 


سحمثل سیمهای بافته شده‌ی کباب پر ړوی ذغال 


شده و به شکل مربعهای کوچك ورم کرد. 


است خاملو رو هی کتک به قهویمچی که : « سکها 
تگن‌اشتند بخوایيم » واو میگوید : 

« قربان . اخر اینها «شو گرده خستند ۱ 
و شاملو کتابچه‌اش را در می‌آورد و توی آن حرف 
«شین» را یادداشت ی کند : «شو گرد» به قتم ش و 
گاف و سکون بقیه حروف . و من می‌گویم : جلوش 
پتویید : پاسبان - گزمه - شبگرد . 
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اګر کې اوایل شب به «یاوه» (ع) برسد 
روی اولین پيچ کردنه‌ی « شمتیر » در قلب يك 
کوه سربلند و عظیم و در سافتی قريب په سه چهاز 
کیلومتر عتابلش سوسوی چراغهایی را می‌بیند که مثل 
کرم شبتاب بر کمر کش کوه میدرختند وبه قول مردمان 
ان دیار «وریج وزیج» (ه) می کنند و تو همیتطوز 
که نگاء می‌کنی می‌توانی تگاهت را از فراز دره‌ی 
لويل و پوشید از درختان تناور توت و گکردو 
عبور دهی . حالا درست در" انحر‌اف اولین پیج 
« شمشیر 4 داریم دور می‌زتيم ؛ اما از چزاغها خبری 
نیت و چراغ کبیر کهکتان در آسمان لطیف یامداد 
می‌درختشید و بخابهاي ریز روی گیاهان را بر گونه‌ی 
خازد هی جک ند . در پاو» به دریدار قرحاتدار ی ر وم 
و یه قول فرت رفته‌ها پروژهء‌ی سفرمان را پیاده 
عی کنیم یا بقولی سفرهء‌ی نان سفر ميگذاييم تا تیاز 
خویش پا حاکم در ميان نهیم - که او خود غیفته 
این باط است . «کر کین» ظهر حوس « دیزی » 
هی کند و ما ےہ می‌متل تیم زر بر سا یه درختان 
تنومند گردو « بوریانی > از آن قهوه‌خانه به نشستن 
عی‌خو آندهان : 

ناهار که تماشد . پشتش‌یکی‌دوچای‌ستيم وراهی 
صافر خانه‌یی شدیم . شب را بایف در «پاوه»می‌مانديم 
تا شردآ به زیارت حترات دراویش برویم . توی اتاق 
پغل دستی بچه‌هادارند سرو کول هم‌می‌پرند« کر گدن» 
در خوانی عمیق است . صدایی که هرا تقریبا با قر یاد 
عی‌خواند » اداعه‌ی شعری. را در ذعن عاتح عی‌شود . 
یکی‌از بچه‌ها , در حالیکه زیر انگشت سیابه‌اش چیزی 
را قوی کف دت گر فته 1 حراسان به اتاق ح یآ حد ۰ 


« کر کدن » از خواب می‌برد و بتماتای حر کت 
صبورانه ات موجود حشخول ميشویم » هنوز زمانی 
تیأسوده من به قرماتدار تلغن می‌ژنم و بچه‌ها خرت و 
پرت را به حصت و دوش و شانه هی گیررند و سرآشیبی 
کوء را به طرف فرماتداری عن ہن کتان طی ہی کنیم ۰ 
خر‌ماندار حثل شیر‌های پثت قفسی ۲ دارد پشت دیوار 
خوایگاه دختر ان داتشی‌ای عشایری قنم یز فد : چر ا 
که هنگام تشکیل این موسه به عشایر قول داده است 
از دختران آنها شخصا مواظبت کند » و آتان نیز 
فرزندانشان را به خغای درویش صلکانه‌ی فرماتدار 
سپرده‌اند . چیزی طول نمی کشد که د کوراسیون اتاق 
حکوعتی به هم می‌خورد و تبدیل می‌شود یه یك اتاق 
خواب با شش تختخواب و رختخوابهای عالی که 
البته به او مر‌بوط تست . چرا که دیديم رختخوابها 
را از خانه‌ی خلق‌الله به عاریت آوردند . دور هيز 
کنار هم نشته‌ييم هن دز فکر .شام حستم. که سابقه‌ی 
پاو» بمب از غروب آفتاب حتی يك مفازه 
هم باز تست , بچه‌ها که ميته ساندويي سوسیس و 
آ یحو یشکه دم دستثان بو ده دلخورند و من رسولی را 
با بادداشتی ضمن توشیح چند و چون کار روانه‌ی 
خانه‌ی دوستی هی کنم و حمه به انتظار مي‌نشيتيم که 
حامل برمیگریی با سطلی دوخ و ظرقی عاست و یك 
بقل نان « ساچی » گرم و پنیر . من و «ک ر گدن » 
نگاحمان بیشتر به کاسه ماست است تا غذای های دیگر 

تیمه على شب شاملو بیدارم می‌کند . می‌پرسم 
اتفاقی افتاده ؟ هی گوید کی دارد از ته راهرو باسوت 
يك عارش علایم می‌نوازد . خیالهای گونا کون در عن 
پدبدار می‌شوت ته راهرو کوش می‌خواياتم و یال 
صدا می گر دح + ناد دز لو له‌ی سیغون ستراح که ژیرش 
خالی و به سمت بیابان است آرام آرام می‌دعد و 
صفیر ی سوت ماأنتد دز قضا پرا کتدہ هی کتد ۰« کر گدن» 


عش‌عش می‌ختدد و به رختخواب برعی گر دم . 


را دارم ٤‏ 


« پاوه »> درست مثل تخته سنگی-میماند که ه درمیی 

اقتاده باشد و بدین جهت طلوع خورشید بر یاعهای 

ستگی شهر ساعت بین ۱۰ و ۱۱صبح است چراکه حصار: 

کوهها | نقدر بلند است که تا قبل ار این ساعتها کی 

خورشید را تمی‌بیند . تا آفتاب کاملا روی شهر پهن 

شود از خانه های سنگچین و کوچه های ستکفرش 
Hee‏ 


از داهنه‌ی کوه «رواتىر « 0( سەچهار تقطه 
آپ می‌جوشد و روان می‌شود . این کوه روز کاری 
سنگر گاء « سردار رشید » (۷) نز ر کف خاندان اردلان 
بود که پی‌از شش هفت ماه جتگیدن سرانجام لیم 
دولت شد . سراب « روانسر » بر بتری از ریگهای 
ریز و صاف پهن و گسترده است . گویی آب در این 
نقطه ارام و بی‌حر کت است و از سد به بعد با شیبی ند 
و جصدایی غر تدد سینه دشت را می‌شکاقد و می‌رود . این 
رودخانه که این « قرمسو ۸(6) نام گرفته بع‌علت 
ارتفاع زیاد زمینهای زراعتی و عسق بتر اپ قریب 
« قرسنگف بی مصرف می‌رود و فقط دریاردیی نقاط 
روی آن موتور آبی کار گناشته‌اند ودحقانان کتارت 
حای رود زمینهای پر بر کت اما تشنه‌شان را با آن سیراپ 
می‌کتند من روز های زیادی از عبرم را در یکی از 
روستا های کنار این رودخانه گثراننه‌ام و حمیثه فکر 
کرده‌ام اگر با ظرحی حاب شده » عمکن بود که این 
آپ را در شیار حای شخم زده‌ی این دشت حاصاخیز 
جاری کرد زندگی و چهره‌ی کلی این رونتا ها 
کامالا د گر کون میشد , اما اقوس که خا کهای ذشنه 
بالا مثل مار گر یده‌بی تشنه به خود می‌پیچند ودر زیر ؛ 
« قرسو » عثل آژد‌هایی سیاه درهم حی‌لولد وولولف 
کتان به سوی کرمانشاه در حر کت‌است . داریم از 
بار یکه‌ی راه بین کوه و سراب : دامنه زا په سوی 
سرچشمه‌ی اصلی طی می‌کنیم که سنگی زیر پای شاملو 
را خالی می کد و او در آب می‌افتد . پای راستش 
سخت صدحه دیده و لباسهایش یه کلی خیس شنه است: 
دست راستش را روی شانه‌ام فثار می‌دهد و لنک 
لنکان کنار تهر می‌رود و شلوارش را در آب پالذ 
می کند ی من لب کریدتهایش را از درد می‌بینم 
نشه‌ييم که لباسهایش خشاك شود . باد مو‌های‌سپینش 
را درهمر یخته و صورتش حالت گریتن دارد. 

بعدازظهر در بخشداری جل و پلاس پهن میکنیم 
و « تادر » حمکلاسی قديمم که بخشدار « روانر » 
است به گرمی از بچه حا و کاروان ما پذبرائی می‌کند . 
عا « پاوه » را به دتبال دراوش به سوی «روانر» 
پخت‌سر گذاشته‌بيم.» که از باوه حر کت کرده بودند 
بعجانب « ویس )٩(»‏ زیارتگاه بزرک اهل فتن . 
دیدیم آنها رواضر را هم پشت شر نهاده‌اند و شب قبل 
از انجا رفته‌اند . اعده‌ییم به سراب وذاريم غروب را 
روی موجهای ریز آب از بالای پل رواشر تکام 
می کنیم 
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جیپ » آخرین پیج چاده را بالا می‌آاید و جلو 
قهو»خانه‌ی « شاهگدار > (۱۰) پیادہ ھی شوب . اين 
قهوعخانه در دامنه‌ی کوه ویس » قرار دارد ی زائران 
« ویس » شب قبل خودر | به دامنه‌ی این کوه می‌رسائنت. 
سته‌یی به آبادیهای اطراف کوء و منزل اقوام و 
دوستانشان می‌روند » عنعی کمی حم در قهوه خانه 
« شاهگدار » شب را بیتوته هی کنند . که سحر گام خود 
را به رواق زبارتگاه « ویس » برسانه . از قهوجی 
می‌پرسم که دروایش بالا رفته‌اند یا نه و او می‌گوید 
همه در آبادی « آعتگران *(۱۱) حستتد . فاصله‌ی 
ما تا « آعنگران » به آن اندازه است که آنمهای 
اطراف ده و دود علیظ دود کشها را آشکارا می‌ببنيم . 
برای انکه قصد خود را با شيخ بز رکه درمیان نهیم و 
اجازتی بخواهيم شاملو و من , یا راننده به «]هنگران» 
می‌رویم و بچه ها کرد راه از ن می‌تکانند و به چای 
خوردن در قهوء خانه می‌نشینند . هرسه‌تفر پشت سرحم 
وارد اتاق می‌شويم . آن بالا سیخ « تصرالدین » (۲۳) 
پیشوای دراویش نقشیندینه که پیری وارسته است‌دوزانو 

بعیه تر سفحه ۷ 


تصاقفقاً ۱۷ 





بالاخره پس از کشمکش فراوان توانستم مادریچه‌ها 
را دراضی کنم که از خر شیطان پائین بياید و فکر رفتن به 
حسافرت ایام هید را از سرش سرون کند . 

اما از شما جه پنهان > رضایت مادر بجسا اتقدرها 
هم ساد« به دست تیامد . طرف راضی تد موضوع صسافرت 
را فعلا قراموشی کند ‏ ولی از مخقص که عنوز برای خرید 
کقش و جوراب بحه‌ها معطل عانده بودم »۽ بت للو بون 
می‌خو است 

جارهای نود . عسایستی بيات شکلی قاتله را خاتمه 
داد و بهر ترتسی, که شده برای ایام عید احل منزل بك 
تاو یز بون هيه کرد 

مختصر پی‌اندازی را که در سال گفشته کسرده 
بودم برداشتم و همرا* بك قالیجه قدیس که از پدرم به ارت 










برایم عانده بود روانه باتك رهتی شم . 

فکر می‌کردم بیش فط بك تلو بون را جورکردءام 
د بتابراین بەطرف فروشگاه 7( خوتی قول » روانه شدم مقازه 
تلویزیون فروشی نکو » صحرای محشر بکو . مردم از سرو کول 
هم بالا میرفتشد » وه رکی سمی میکرد به هر کلکی که شده 
جنس مورد تظرش را اتتخاب ند واز ان جهنم خلاص تود 

هرجه انتظار کشیدم » بلکه کسی بسراقم بابد 
فاید: نداشت . بالاخره خودم جلو رفتم . گردنم را کي‌کر دم و 
گفتم : 










بخشید. اقا من عیخواهم باك طویز نون بخرم 

گفت : خسلی ععطرت می,‌خو اهم . من عتصدی قسمصت 
تلویزبون نیستم . آاهای پسر ۲قا راهتمایی کن . 

در حابداری فکر میکردم که دیکر کارم تمام شده 
و نا چند لحظه دیکر صاحب لویزیون خواهم تد پول پیش 
قط را عقابل افای حسابدار گذاشتم نا بلکه به طمع آن 
هرا زودار با تلو یز بون تاز۱۰م راهی عتزل کند : حسابدار عیناه 
فره‌نیتیش را جابجا کرد . عدتی بمن خیر * شد و پی‌از ابتکه 
خوب برانعازم کرد کات : بفرعانیه بنضینیت 













بت اسم 
تماشاجی 
شخل ۶ 
کارمند دو لت 
- سابقه کار ؟ 
۲۵ سال 
تب فتاهلید. ؟ 
ہے بله 















تعدادخانواده ے ۷ تقر ب زن ہے عادر خودمے هادرژ توب 
حقوق عاهیانه ۲ 

ابا فدارلد لازم را برای خربد تلویز بون قسعلیاهیه 
گردهابد ؟ 

بله » بغر مالبد باك ورقه مهر وامضاء شدء از کار بنی 
اداره > بت عحرفی تاعه از یکی از کسیه‌های معتبر ححل > 
ده سقته بشت تویسی شدء » عدم سوه سابقه » ورقه خانمه 
حدمت سربازی و شش قطعه عکس به انضمام يت بس رگد 
رونوشت شتاښستامه 
اقای حسابدار بی از ایتکه خنهین بار اوراق را 





خرش ما در نامه‌های عید تلو دز بون را ند ندیم . 
























ییون ملی ابران 


تلو بز یون‌های 
آمورشی و امر یک 


راد ده ایو ان 




















بدقت بازبینی کر دبا تسمی عصنوغ ی گفت انشاالله مار لااست 
,۵ توعان هم برای حمل آن تا متزل . 

گفتم : جرا پنجاه‌تومان ؟ من‌ومنی‌گرد و گفت : عرف 
کم ... ,۲ توعان برای وسیله تغلیه ٠.‏ تومان برای باریری 
و .۱ توعان هم عیدی بچه‌ها . برای اینکه هرچه زودتر ازاین 
جهنم خودجر؟ خلاص کتم گفتم :+ البته » البته . 

بهاین ترئیب پاسلام و صلوات فراوان لویز بون را 
رو اته متزل کردم . در دلم فند آپ میکردند که پس از سالها 
توانسته بودم با خرید. بك تلویزبون خلق‌الله اهل منزل را 
خوشحال کنم تلو نز بون را پس از دو ساعت مشادره بااهل 
خانه در گوشهای مستقر کردیم که متوجه شیم ای داد وبی‌داد 
آنتن برایتی تگرفته۱م , 

دوباره رواته قروشگاه شدم فروشند قافه 
غم‌انگیزی بخود گرفت و گفت : والله ۽ 1۸۲ جند لحه دير 
تشر یف آوردید . همین الان پیش بای شما آخرین اننتم دا 
فروحختم 

گفتم, : پس تگلیف من جه میشود ؟ ګفت : ناراست 
ساشیه کار خانه قول داده حتما تا بیش از عید تعدادی آنتن 
برای ما بفرستد . عطمئن باشید که اولیش را بشما خواهم 


داد 








تم : ؟قاجان دو روز بیشتر به عبد نمانده جواب 
ڙن و بجه را حطور بدهم ؟ صدایش را بلند کرد و گفت :۲ 
ها که تاه تکرديم که بشما باك تلو یزبون فسطی فرو ختیم . 
روز بعد با صدای زنک در از جا بریدم و به‌امید اینکه آنتن 
را برای نصب فرستاده‌اند . به طرف در خانه دوندم . درمتابل 
در جواتی گفت : فا امدهام آنتن شمارا نصب کنم 

گفتم : ولی لا ابن لحاله‌هنوز آنتلی برای‌ها نیاو رده‌اند 
که شما اترا تصب کید . ممکن است خواهش کنم بعداز ظهر 
رر دبد 5 

سرم فرباد زد : قا متکه نوکر شخصی مزل شما 
نیتم . باشه برای بعداز سبزده , دستیاچه شدم و التماس 
کتان گنتم : عزیزمن دستم بدامنت ‏ صببانی نشو اهن که 
کناهی ندارم , بمن قول داده بودند که امروز آنتن را 
بیاورند راهن را گرفت و همحنانکه دور می‌شد گفت : این 
دبگر به من مر بوط تست . 

عقربه های ساعت نزدباك شسن لحویل سال نو را 
نشان می‌دادند. . خش‌های من به در حیاط دورخته شدء بود 
وژنم به حالت قهر خودت را در آشپزخانه محبوس کرده بود. 
بجه‌ها هر کدامگوشها یک زکرده و به‌صفحه‌بدونتصویر تلو بون 
خر« شده بودند عید شد و ما بی‌تلو نز بون ماندیم . رو بعد 
آتتن را آوردند . خودم بناتی, کردم و انرا کار گذاشتم ولی 
جشمتان روز ند نیند که پس از ان همه اتتظار وقتی تصو بر 
اهر تد » از صدا خبری شود . دیگر معطل نشدم تلو یز بون‌ر!ا 
برداشتم و رفتم که اترا بسر فروشنده خو انصاف بکويم و 
دق دلم دا خالی کثم . مرتب چیزهانی را که عیبایستی بهاو 
بګویم زیر لب زمزمه عیکردم که عبادا بکی از تھا دا فراموش 
کتم . به در عفازه که رسبدم باهايم از حرکت ماند و صبانجا 
وا رفتم بشت شسشه عفاژه روی بك نکه موا با خط خوانا 
توشته بودتد : بمناست هرا رسیفن نوروز باستانی ازاین 
تار یخ بمدت بك هفته فروشگاه تعطیل است . 



















اژبکی ) و سیروس 
تر ) در بر ناعه‌اختایوس 





در ححه‌ای از ب نامه 
کار استوار 








۷۰ - کود کان 

۰هر - اخبار 

در این ساعت > خلاصه خیر های اي ان و 
جهان بخشن می‌شود . 

۸۰ - کناب و و جوانان 

۸۰ - توس 

۰ ے دای و .پسر 

۶ -- نغنه ها : ابتدا خانيم بر تو با 
ترانه‌ای بر نامه را شروع می کد ی سیی 
چند قطعه رقص و آواز اجرا عی‌شود . 
زا کلین دختر ویگن همراه با فریدون 
قرخراد چند ترانه میخواند و آتگاه رقص 
مدرن چهار نغره توسط دوپسر و دو دختر 
اجرا می‌شود . در پاات قرببرز و طلیعه 
هر بك هه آوازی سخوانند . 

مزر ۲۰ اضار 

مهمترپن وقايي و رویداد های ایر ان و 
جھھاٹ همر اه با چند فلم کو تاه خبري 
وعر ۳۰ - داستان خانو انه 

+۲۱ - قرع کقی - موسیقی ایرانی 
در این قبست از بر نامه خوانن دگان : 
یمین غائم ‏ مرجان عقیلی سس و کلب 
سعیته و زیبا رتبب تر انه های: وعده 
شیرین کل بادگاری -- هصمآشيان - 
آفسونگر - انتظار تو و گل ستاره ر)اجرا 
کنند 


۰ ۳۷ - اه چیر ه ها 
رش ی تس تسب ای 
صب خوار و بار فروه جر کت دارا 
A RE E‏ 

سییر وعادره 
در ابن فیلم همفری ب وگارت و والتر 
هوستون ش ر کت دا راد 
۳۰ر۳۳ - اخبار 
کر اتن ساخت » رویداد هان مهم ابر ان و 
جیلن هیر اه با چتد فیلم خبری کو تاه 
بخش می‌شود.. 


در نامه های تلو نز دون ملیی 
ادران 
بر نامه اول (تقهران - همدان) 


از پنجشنبه ۱۳ تا چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۵۰ 





حمعه 


NN‏ کار گاه عوسیقی 

»+۱۳ کارتون - با گزبانی 

۰ ر ۱۳ رتگارنگ 

+ ءر۱۳ - فیلیم سیتمالی : از من فرارمکن 
باشر کت ارول‌فلین - آی‌دو لوهینو 

۰ ۱ - سرزمین عجایپ 

۱۵۰ ے رویداد هاق ابران و جات 
دراین ساعت مهمتر ین رویداد های آير ان 
و جهان در طفته گذشته همر اه باقبله‌های 
خبری پخشن: می‌شود > 

۱۰ فقو تبال 

سابقه فوتبال این ساعت بازی جالبی است 
بین تیمهای و لورهیتن وبلك‌بو از . 
۷۳۰ س راه آهن 

۰۰ر آخیار 

خلاحه‌ای از خر های کوتاهایران وجهان 
در این ساعت پختن می شود . 

۸۰ د واربته 

در ال بر نامه هثر مندان جتوب مجنوعه‌ای 
از بر نامه عای ساز ۴1 آواز ‏ رقص ے 
ترانه های مختاف محلی را اجر | خو‌اهند. 
کرد . این بر نامه شاعل بر نامه کاباره‌های 
آبادان و خر مشهر خواهد بود . 

ور ۳ اخبار 

روبداد های مهم ایران و جهان همر اہ با 
چتد فیلم کو تاه خبری . 

۵هره۳ - موسیقی 

»مر ۳۹ - پهلو انان : این بار در بر نامه 
بهلو انان . شاهد تبعیض مبان انسانها 
خو اهيم بود و مي‌بينيم که چگونه بك 
قهر مان سیاه بوست را باهعه قبرت و 
زورعسدی‌اش به زور خانه راه تم هد . 
زمان اجرای این قمت از برنامه نیز 
دور ان قاجاوبه است . 

ر۳۳ - اختاپوس 

برانن نرناعه که ویژه سیزده تههیه شاه 
است خاهد عاجرا ها و وقایعی هتي که 
روز سبزده بر اخ اعضنای انس اختابوس 
پیش‌مباید . اعضاء انجس پس از باث 
بر اکن د کی و انشعاب روز سیزده برحسب 
اشاق نهیم عبر سند ودوباره گردهم جع 
می‌شو ند . 

۰ +۲۳ تب موسیکی انز انی 

ترانه های. : راز و نباز - عطر ولا 
شن آرزو - رودای طلالی و جلوء عق 
بتر تیب از خو انن دگان : نوشین عقیلی ‏ 
س وگل ہے سعیده ے جوهری وسیعین‌غانم 
بش عسشود.. 


ار کستر موسیقی اپرالی تلویزیون ملی 


ابر ان 
شب 
۳۰ ۷۱۷ ب ترس زبان انگلیی 
۰ ر ۱۸۵ سب اخبار 
۸۰ س کو ت کات 


در آنن قسمت ایتتا کار تون راقف‌وردی 


پخش مې شود و سپس برنامه زیر گتبد 

کبود را می‌بینید . 

۸۰ - در جھان ما 

در این ساعت از برنامه حقباله بزرسی و 

گز ارش وبر گیهای قومی --. آداب و ستن 

و سالل جغر افیالی و تاریحی سرزمینهای 

مختلقف جییان پخشی خو اهد شد ۔ 

۰ر ہے مجل نگاه 

در مجلد تگاه این هفته مسال مختلفی‌خل 

مشکلات تراقاك وبا ر کومتر ‏ مر اقبت 

از پوست دست -. دو تکنه مهم ترباره 

تمیز کردن واطوی کراوات ی 

از بدینه‌های زن د گی هبتر 221 

ظرز کار بخ ی ی 

خش خو اه شد , 

۹۵۳۰ - فیلم سیتمالی:: آرزوهای از 
مت رفته به کا رگردانی عوربی 
کاز اتوو ‏ 

۰ ور ۲۰ اخبار 
میمتر ین رویداد های ابرات و جهان 
هس اء با چند قیلم کو تاه خبری . 
جر ۲۰ س ترانه های ایر اتی 
۰ ۳۱ - خانه قفر خانم 
شصت ودومین برنامه سریال خانه قار 
خانم در این ساعت پخ می‌خود. ۰ ابن 
بار اوستا کاظم مورد غضب واقع می‌شورد 
و قبر خانم عزم کرده است اورا ازخانه 
ببروت کند اما آوستا کاظم زرنگتر از 
خانه قفر خانم » بست مي‌نشیند ووقایعی 
پیش می‌آبد به راستی دیدنی . این هفته 
شخحست تازه‌ای وارد خانه کے خالم 
قىشود 

۰ ۷۱ ے فبلیم سینمائی ۷ ھاوائی » 

سوعین قسعت اژقنلم هاو الی در این‌ناعت 

بخش می‌خود بازبگران ابن فیلم عبار تند 
از : جك لرد وجیمز مگ آر تور 

+۳ ۲۳ ی رد اران 

در این بر نامه شما باچهره شهر آذر بایجان 

ھا میقو ‏ - 





















أ 
- فرح‌اندوز مجر 




















تریس ز با آلقاتی 

های ایر ان و جهان 

کود کان 

ما وشما » نامه‌های ارسالی 
اح و ناآتها پاسج داده عیشود 
هه این ساعت بجت پرباره 
امه کو د کان انست.. 

آ ار نتة شش هشتم 

رات زهسن 

اعت بر ان زین اختصاحی 
آھای سلی دارد که اسناد 
8 ا اجر | میکنند در این 
ی مدار لد و ابیات مو جود + 
ايش خاهنامه معلوم می‌شود. 
صقا انبات‌مر بوط بهشاعر ان 
در باهنامه بتام قردوسی 
"و مشخص میکنند - 

ر تتا 

ای بی‌بر وباب . 

#بار 

بهم ابر ان و جهان هم اه با 
کو تاه خبری . 

یلم تم 2 

تروت هنگفتی از نش به له 
ست - این تروت سراتجام 
رز تدان کنت چگ نها ز آن بر 
خوند_ماجرائی است که در 
اهد. آن خواهید نود . 
جانزه 

هر آفتاب 

ای جبید 

وسیقی فرهنگ و هتر 
ارتین چرل‌ویت 
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۱۷۰ - تنرزس تبان انگلیسی 
و۱۸ ات ابا 
رو یداد های مھم ابران و جهیان. همر اه 
باچند فیلم کو تاد خبری . 
رت کو د کان 
دربر نامه « چکار کنم » بچهها باچوب 
تابلوهالی با ظرحهای وتا گون‌سسا زند. 
۴۰ دانش 
کال چند خبر از کثنهای علصی و 
تحقیقاتی در باره عپارزه با بیماریها . 
۱۵,۰ د دکتر کیللر 

هانا یل زن ژایتی 5 اسه :انمت 
ببیمارستان عر اجعه میکتد - این گر ان 
است که جتیتش تحت تاثیر تشملحات اتمی 
انفجازات تاکازاکی قرار 
تلفب شود 


گر فته باشد و 
۰ رن جوان موقم وشم حمل 
عیسیرت و بچه‌اش زنده میبانب . 

مر ۲۰ ب اخبار 

رویدایهای مهم اير ان وجهان هم اه با 
چند قیلیم کو تاه خبری . 

۲۰۵ ہے موسیقی ابر انی 

۲۰ سب سرزمینهای مبز 

۳۱۰ ہے جشم انداز 

م۲۳ - آژیر 

۰ ۲۳ ب روزها وروزنامه‌ها 


خانیم اله کاتظمی گو ینده و مجری بر نامه 
شما و تلوبزبون 


به تة 


۱۹۵( آموزش روستانی 

٠ء‏ ر - اخبار 

خلاصه خبر های ایر ان و جهان 

۰ ےب و ار دنه ری 

۱۸۳۰ آقا خرهة 

تام قیلم این ساعت « دلاوران »: است . 
طی باك سلله ماج ر اها مارك باعث‌می‌شود 
که دوستش به حنداقت او )یمان آورده از 
ربا کاری و قریپ دوری کد , 

۱۵۰ - آنچه شما خوانته‌اید 
۹۰ صابقه هما 

در این بر نامه مسابقه به مرحله نیمه تهانی 
میرست و برای رسیدت به مر حلاه تهالی 
اداعه عی‌باید . 


۲ مر ۳۰ ب اخبار 


مهعتر ین رویداد های مهم اسران و 
جهان هسراه با چند فیلم کوتاه خبری 
۵عر ۳۰ ت سر کار استو ار 
عنو ان بر تاد آنن ساعت « توه »است. 
اعضای بات باند تبهعکار جسابدار باك 
کر کت را تلفنی نهدید می کنند که زنو 
بچه اورا گر و کان گرفته‌اند وبا دریافت 
شصت هرز ار تومان آز ادشان خواهند کرد. 
سر انجام تبهکار ان جه م یکنند و حسایدار 
چه تضمي فی کیرد ؛ مطلبی است که 
« توطله » به آن پاسخ م ی گوید ‏ 
۰ر ۳۱ -- فبليم سینمالی ١‏ تا ایدبت کسی 
زنله ليست , 
دا شر کت : جان گار قیلد ‏ جر الدین 
فتیر جرالد - و والتر بر نارد 


خیاط باشی در نقش مهتدس بیلی در بر نامه 
خارج از محدوده 






چبهار شنبه 





۶ ب تدربسی زبان انگلی 

م۸ = اخنان 

گزارشهالی کوتاه از خلاصه خر های 

میم ابر آن و جهاب . 

۸۰ - کواد کات 

ایتدا بر نامه باهم کتاب بخوانیم پخش 

هی شوت که‌شامل بررسی کتابهای کو د کان 

وسی از آت « که > قحه » داستان 

ملانصر الدیین و برش که در بر گیر ندد 

ماجر اشاق شب بن و جالبی‌است . 

۱۸۳۰ - کارتون باگز بالی 

دتباله داستان خر گوش بازیگوش 

۱۵۰ ت. ساقه تلاش 

۵ سه تر انه ای ابر انی 

هرز +۲ سه انار 

عهستر ین رویداد های ابرات و جهان 

هر آه با جنا. قیلیم کو تاه خبری 

۵عر +۲ - الو . گك ؛ فیلم صاست 
قر انسوی 

۰«ر ۲۱ ت خارج از محنونه 

خباط باشی »> مهشنس بیلی مصر‌وق 

ملرب‌ای باز کرده است که کباست کار 

آثر | در برنلمه این ساعت می‌دینیم. . در 

این برناعه موضوع کار مدارس علی 

بررسبی می‌شود و مواردی از آن مورد 

انتفاد قرار می‌گیرد . قسمتی دبگر از انن 

برناعه سیر و نگرشی است تم کا زکغاشان 

و ماله کش و فش فروشی . همر اه 

با این بر نامه چند آهنگ ضربی جالب و 

آہهتگے هذه بخشی می‌شود . 

۳۱۳۰ - روزهای زندگی, 

سوزی برای جولی م یگوید که علاقهای 

بدیدار پدر ومادر دیوید ندارد . ازبوی 

دیگر دیوید به سوزی اطلاغ می‌دهد. که 

قرار است بدیدار پبر ومادرش بروند . 

سر انجام‌چه پیش خواهدآمد ؟ این‌جو الی 

انت که درای‌ساعت ازبر نامه بتماشائیان 

جوستدار این فام داده می‌خود . 

۷۰ ۳ طظشضت شهر عشق 


تماشا ۳۱ 








[ داش بالکی ) 
([ داروعه ) 
ای از سرت 


ن پالکی 


س افھیمی 
هلو ان تایب 

















در نامه‌های تلو نز نون ملی 
او ان 


بر نامه دوم ( قهران ) 


از پنجشنبه ۳ تا چهارشنبه ۸ فروردئن ماه ۱۳۵۰ 


نسنحشسه 


۳۰ ,۷۵ سب و ررشص 

۲ اخبار ( عشتر ك ) 

ار ۲ ب در این ساعت ,رو بداد هی مهم 
انر ان و جهان. هم اه نا جند قبلم که داه 
ری بختی می‌شود 

۰ بر ۲۱ تس بر اد رات کار اماز وف 

۰ ۲ س هی سی جه میف‌انست ! 

۰ نهن و بان 

۰ ۳ - اخبار 

شرح وفابح و رویداد هلی مهم ابر ات و 
جهالن همر آه با قلمهای که تاه کیرک . 


حمعهة 


ا اعت ببست سناست بر نامه و دنه سبزده 

برتاعه های اول و دوم کات کش 

خواهد تد و از ساعت بیست ببعد جنول 

نامه دوم بحرح دیل است : 

هار ۵ات از 

در این ساعت رو بداد ها موب او اف ۳ 

جھان همر اه با چند. فیلیم که تاه خری 

پبختی, خو اهد عد . 

۶ر٢ ٣‏ خیابان حوس ( حسمت دوم) 

۰ مر ۲ ت. اختایوس ( مشتر ك با بر نامه 
شبکه » 

هر ۳۳ - موتسقی ابر انی 

تر اه های راز و تیار عطر بوته ‏ فش 

آرژو ت رویهی قلانی و جلوه عشق 

بتر تیب از خوان گان : نوشین عقیلی س 

سوگل اس حیلم حوهر یو سسصی غانيم 

بسن می‌نود . 





۷۵/۰ سس هو سستقیی, افر انی 

هی از 

۰ مر ۳۹ هر هی تجصی 

۷۰ر ۳٩‏ - فلم سینمالی : عملیات کر 
7لانتیلت شمالی با شر کت همفری یو گارت 
رجع وت عيسی , 

۰ ۳۳ تب اخبار 

در الن ساعت از در تامه رو بداد های مهم 
اران 3 جھهان و چت لیم کو تاه جرک 
بحس می تود . 


۰ ۵ ے کانون خانو اده 

اخبار 

۰ هر ۲۱ - داش بالکی ( هشتر اد با بر نامه 
شنک ) 

۰ بر ۲ موه سیقی لت 

9+ — اسر ار شهر بر رک 

۳۳ ت. اخار 


ا 


۰ د اددیات جهان 

شاهل آتقری از مولانا جلال‌الدنن و چتد 

تعر کو ناه از خاعر ان ارویا و آمعریکا . 

۵ هر ۳ سس اتباز 

رو بداد عای مهم ار ان و جهان هم اه 

با چند یلیم کو تاه خسرق . 

»+ ۳۱ - عمابقه جابره بر رک( مشتر با 
تک ) 

مابته ابنهفته بین تیمهای داتش آموزان 

دنس ستان شهناز بهلوی و دنسر ستان رای 

بر کز ار شود , 

۲۱۰ -- عوسیقی ابر انی 

»+۲۳ س داستانهای‌جاوید ادب پارسی 
( عشتر لد با تبکه ) 

آخر بن قعت از داستان لبلی و عجتون . 

۰ر - قانوس خبال 

۳۰ ۳۳ ہے بخباز 

در این ساحت از برناعه مهخترین وعایی و 

رو‌نداد های ابر ان و جهان هم له با چند 

یلم کو تاه ری پخش خو اههد خی . 


سه‌شنشه 


۴۰ر هو سای فز هنک و هر 
PI‏ 5۳ ۳ 9۳ ۳ 
مهعتر ین رویداد ها و وقایی اهر اب و 
جویان و چند غيل کو تاه خبری . 

مر ۲۱ -. جولا 

۲۰ انش 

۰ مر ۲ بت یلیم وبژد 

۳۳۰۰ ب ابر ان هن ( هشتر اباشبکه ) 
مطالبی پیر امون آدابو ستن» آثاررثار یخی 
و سائل مختاف قومی آتر بایجان . 

۳۰ ۲۳ س اخبار 

رونداد عهای مھم ابر ان و جهیان صهمر اه با 
چند قبلم کو تاه خبری . 


چبپار شنبه 


۵۰ ب جهان حبو انات 
مر ۳۰ ب اخار 
۲ ب سهای شحجاعان 
۰ ت عوسیقی اصیل ابر آنی 
۰ ۲۳ - جگ هغه سب بما بگو نید 

در ان بر نامه شلمی است از نمایشگاه 
آختبانی :> که نمایشگاه در گالری هر 
جردف از تار هنر مندان‌خار جیو ابر انی» 
مصاحه‌ای نا آقای جاوداتی در تالار 
حجلی تورابمنی و خبری مربوط نه 
عکاسی تر کیتی یامد 
۲۳۰ نکافی به ګتکته 
۵ ۳ ب کوش ( مشتر لد با شبکه ) 
تامل بر امه حفاری و بحت بیراهون آثار 
باستانی بر ای تحقیق در تست‌های ادوار 
۳۰ ۲۳ ب اخبار 
خبر ها و رویداد های مهم ابر ان و جهان 
همر اه با چند فیلہم که تله ری . 


تماشا ۲۳ 
































بر نامه‌های 
تلو نز بون سلی آیر ان 


بر امه شبکه 
( اصفهان - شیر از - آبادان - خر مشهر ) 
از پنچشنبه ۱۳ نا چپهارشنبه ۱۸ فروردین ماه +۱۳۵ 


جمعه 
( شرح برتامه مطابق بر تامه اول ) 
۷۱۳۰ ه کان گاه-موسقنَ 
+ ۱۲ ت با باق 
۰ — تاتکار یکت 
ەر قیام سیتمانی : ار من قزاارعکی 
۳۰ ۷8 سر زین خحا یب 
+۱۵ س رویداد های ابران و جهان 
۱۰ - فقو قیال :تر انه 
نز ۷۷ راء اهن 
۰« ۱۸ تا او 
۶ وار نته 
۰ - راهبه پر نده 
۱۹۷۰ تب مسا یه توق شالس 
۰ 4 ۷۵ اخباو 
۲ = مورسیقی 
٠‏ بطایق بر نامه اول ) ۰ ۲ - لوان 
وت کان ۲۷۵ اختاپوی 
جیار 
ناب و توجوانان 3 
ر 
مچی و چ 
نمه ها شنبه 
ا ۰ 
آستان خانواده بر نامه شبکة تا ساعت ۳۰ر۴۱ مطابق بر نامه 
وسییقی اپرانی - قرعه کتی | اول بخش می‌شود واز ساعت ۳۰ ۲۱ببعد 
سایقه چهر مها بدین شرح است ; 


۳ ۲ سس پیتولا 


لت 


بر وجادرء ۲۵ ت واز بته 





ب از بر نامه داش بالکی 





مر ۲۷ -- جر ۶ابران 
۰ - واربته 
اک و اه 


اخبار 





بکشنه 
بر نامه شبکه تا اعت ۲۱ مطابق بر نامه 
ازل است واز ساعت ۲٩‏ ببعد بدیی تر تیب 
چکی بی کو د 2 

یه داش پالکی 

ملیحه یانگاه کردن به گردن‌بند جوافری 
که ری به او دادء باد مادزیش می‌افتد - 
از سوی دیگر میرز| بعادت دب ر بنه خوی 
حشغول دسیسه -ازی خلیه شخحست های 
کو کار اه اني - موه ونل اقا 
الت نن مطلب این بر نامه است. ‏ 

»+ 7-۲۷ مواسیعی ابر ای 

۷۰و ۷۷ — اسر ارشهر زر ف 

۳۳۵ ے اختباز 

روبداد خاي عهم ایزال و جهان همر اه 


یا چند گیلم کو ناه خر ی.-. 
ده شنبه 
۰ 


بر نامه شبکه تا ساعت ۲۱ مطایق بر تامه‌اول 
است واز ساعت ۲۱ ببعد بدینتر تیب خش 
می‌شود : 

۲٩۰‏ مابقه ايرد خر کت 

عسابقه یبن دانش آموزان دبیرستان شهتاز 
پهتوی و دبیرستان رازی بر گر ارمیشود . 
۰ ۱ = جبتم آعداز 

ھر - داستانهای جاو ند ادب‌بازسی 
آخربن قنسمت از داستان لیلی و حون 
۷۲۳/۰۰ -_ فانیوس خیال 

۷۷۵ ۲۳ کے اخباو 
رزویداد های مهم ایران > جهان و جچاد 
فیلم کوتا* خبزی.. 






مت بر 







در نامه‌های 
۱ تاو بر دون ملی ابر ان 


۱ مرا کز : نر بز-دشت -2البه -کر‌مانشاه و بتددعباس 






از بنجشنبه ٩۳‏ تا جهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۵۰ 





۰ 

۳ ۰ 

4 ىه 1 

۱ 

بر تاه نا ساعت ۲۳ مطانق بر نامه اول‌است ۱ 

واز این ساعت ببعد بدین تر تیب بخن ۱ 
میشود : 

۲۳۰ سایبز ان زین 3 


شال مطالبی بد امون ادات و تتن ۲۰ از 
ار یخی و مائل مختلف قومی در سرزمین 
آذر بابچان 

۲۳۳۰ ے اجار 

عهمترین وقایم و رویداد های ايران. و 
جهان یراد با چته قبا خبری - 


چهار شنبه 
بر نامه شبکه تا ساعت ۲۱۳۰ بطابقبر تایه > 
اول بخن می‌شود واز ساعت ۲۱۳۰ 
پیعد بدین تر تیب است : 
۱۷۳۰ -. پیتون پلسی 
۶۵ _- سفنت شهر عشی 

شرح حالی از سیف‌الدبن پاخز ری 
ار عرفای تاخدار ایران: که شاگرد یت 
تخر الدین TEE‏ ب عبر اه با تعمانت نی 
بسر پرستی اکبر 
عحسئی. . در این رتاه رضوی :و را 
خو تبتی های‌دردستگاء اصتقهان ممخو اننت. 
۲۷۳۰ - تگاهی به گذشته 


از کنر ساز حای آیزافی 















۰ اسلاید و موزیك ۰ اسلاید و عوزيك ۳۰ اشلاید. و موزید 

۲۳۵ - کاوش 5 ۱۸۰ سلام شناهنشاهی و اعلام برنامه ۱۹/۰۰ سلام شاهتشاهی و اعلام برتابه ۰ لام شاهنشاهی و اعلام برنامه 
کال بر نامه حفاری وی پیر اعون انار ۲ باژی بازی ۲ نوجوانان (مسابقه چهر»های‌درخشان») | ۱٩۹/۰۲‏ عوسیقی و برنامه کودلد 
باستاتی ورای تحقیق کن تمدنهای ادوار ۰ دواریته » تلاش :1 مانقه فوتبال ۰ فیلم داستنان سقر ۲۰ جولیا 

علفت نار یخی انست . ۰ دختر شاه بربان ۰ ارات ذمین ۰ سرارانتتوار 
سر ۲۲ -- بان ۲/۰ اختابوس ۰ مشرویاخبارهمرا« با فیلمهای‌خبری ‏ ۲۰/۳۰ مشروح!خبارهمراه با فیلمهای‌خبری 
مهمترین وقایحو روبداه عای ایران و ۰ اخبار محلی‌همراهبا ره بداد های‌هقته | ../۲۱ قیلم آخرین مهلت ۰ دکتیر بنگیسی 
جهان همراء با چند فیلم کوتاه خبری ۔ ۰ بیقراز 






















چهار شنبه 

لايد و موزيك ۰ اسلاید و موزيك ۸/۷۰ اسلاید و موژیك 

ام شاهنشاهی و اعلام بر نامه ۰ لام شاهنشاهی و اعلام برنامه ۱۹/۰۰ سللام شاهنشاهی و اعلام برنامه ۱۸/۳ اسلایه و موز يك 
برزمین عجایب ۲ کودکان (نضحك قلمي و داستانهای | ۱۹/۰۲ جانوی علم ۹/۰۰ لام شاهتشاهی و اعلام برنامه 
استیانی مطی تار بخی ) ۰ زنکوله ها ۲۴ ورزش‌نوجوانان 
جه شما خواستهاید ۰ فیلم حقیقت ۲۰/۰۰ فیلم ستارگان ۰ هالیوود و ستارگان 
وند + موسیقی محلی ۲۲ مشروعاخبارهمرا« با فیلم‌های‌خبری | ۲.۰ فوسیقی غربی 
شروح!خبارهمراه با فیله‌های‌خبری | ۲.۰/۲۰ مشروحاخبارهمرا:با فیلم های‌خبری | ,,/۲۱ هفت‌شهر عشق ۰ مشروح!خبارهمراه با فیله‌های‌خبرگی 
لم سیتمالی ۰ فیلم قرب وحشنی ۰ فیلم گی‌دوموباسان ۲۱/۰۰ روهاید 





خانم موسن جبل عاملی مجری برتامسه 
رنگارنگک 

















بر نامه باز 
ر 


حصحه‌ای از 


دک 
بر وبض 





بازی 
حسباد 
در لقت حسن بل یکی 





خانم فخر 


کا 


نیکز 


اد اخر] کننده هت شهر 


عشق 
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۳1 
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تماشا ۲۷ 








کز کرمانشاه 





از بنجشنبه ۱۳ تا چهارشنبه ۱۸ قروردین ماه ۱۳۵۰ 








تشسه ٣٣ر‏ اختاپوس یزان ۰ ملام شاحنذاهی و اعلام 
ریب اسلاید و موزيك ۰۰ر مونیای ایزانی دمر فیلی فلت بر تاغه 
از سالام شاهنشاهی و اعلام ۲۰۰ مش وحم اخبار هر اه با ۷۰ اران زین ۲ یلم کهکتان 
بر نامه فیلمهای خبری ۲۰ موسبقی اپرالی ۰ ورزش توجوانان 
ان فیلم سرزعین عحایب ۶۰ فيلم اتانها ٥ر‏ ختروح انخیار همراء با ۰ روزها و روزتامه‌ها 
از ۷۷ فیلم | تج شیا ۲۲۲ رو بداد‌های هته فیلمهای خبر ی (ayes‏ عوسی ابرانی 
خواسته‌اید شتبه , ۲۰ کیدئون جار مشروح اخیار همراه با 
رم فاظت و ایمتی با ۷۳۰ انايد و موزيك ۶ تاتر فیلعهای خبری 
کونا کون ۸۰ تلام شاهنشاهی و د ۳ بر کاز استوار 
از واریته اسقوی‌یو ب اعلام بر تامه ۷۰ اسلاید و هوزيك ۰ یلم دک ین کسی 
رو فیلم بیقراز ر دانتانهای "ار یخی ۰ للام شاهنتاحهی و اغلام جیار شنباه 
ره موسیقی ایزآتی ۰ داستان تفر پر تاهه ۷۰ اسلاید و موزیات 
ار۷ مثر وح اخبار خر اه یا ۰ هوسی صححلی ۲ ا دافن او کریداد ۰ ناوم شاعتداهی و اغالام 
سلهای خبری ۷۰ فیلم عراب وحشی - جادوی علم پرنام+ 
ارا فیلم سای +۳ره۲ هت روح اخبار همراه با ۹ فیلم خالیوود و ۸۷ قبالم اقاخ رسد 
عه قیامهای. خبری ساز کان ۱۸۷۰ انی 
رک اسللاید و موز با »+۱ خقت شهر حشق ۹۰ ادبیات ابران ٥ر‏ قیلم جولیا 
از سازم شاهنتاهی و اعلام »غار یام آ خر ین مهلت موه ۲ زنگه له‌ها ۰ ادات جهان 
بر نامه بکشنته ۰و ¥ حتروح اخبار همراه با +۷ موسیعی کلاسیك 
اند . بازی بازی ۷۳ آنبلاید و موزیات خلمع‌ای خری ۳۰۳۰۶ توح اختار همراد با 
۷ قیلم راز بقا < سام شاهت‌اهی و اعلام ۰ فیام لاش فتامهای خبری 
۷۱۷ رتکار تک بر ناهد جع ۷۱ روغاید ەزو مابقة جایزه بز ر گت 
ر۹۸ سابقات ورزشی ۲« فیلم توسن سەشنبة ۲۱۷۳۰ فیلم گیدئون 
۰ دختر شاه‌بریان ۳۰ ماه چه ءهای مر اسالاید و عوزیات 
ف ک 
کر عماس از پنجشنبه ۱۳ تا چهارشنبه ٩۸‏ فروردین ماه ۱۳۰ 
ات ی ۰ 
کته مر فیلم حتل اهپرنال +۱۷ تالاح تاختتاهی و اغلام بهشتبه 
پالاس 3 بر تاهة درد آنلاند و وريت 
ار اسالاید و عوزيك Ar‏ اختنایوسی ۱۷۳ اموزشی( تر نی زبات ۰ سالام شاحنتاهی و آعالام 
af‏ اوم شاهتتاهی ۸ شما 3 تلو بر بو ن 1 لمانی ( بر نامه 
و اعلام بر نامه چر۹ نوی ای ۷۷۵ کود کان ۷۷ اهوزش روتتانی 
۱2 کودکان ([ از گنشته ۹۳۰ قبلم تصوبر باث زن ر مله هفتگی نو جوانان ۰ علي 
ای دور ۳۶ ۷۰ مشروح اخبار ھام یا ۶۰ فام بیتوابان ر دنیای حیوانات و 
۷۰ فیام آقاخزسه فیلمهای خبری +۷۰ بانش کلکسیونی 
۷۲ فعلم سیا ۳۱۰ هلوانان ۳ خر وحم اخبار حمراء با 5۰ شور افتات: ( ححرفی و 
+ حادوی علم ۵ . تا فز فیلعهای خبزی بررسی کتابهای نازه ) 
۷ فاس سیللاس مازنر ۳۳۰۰ قلم زندائی ۲ وی کااساگ ۷۲۰۰ قیلم جو لیا 
٠ر‏ کانون کرم حانوانه ۳۷۰۰ فیلم پنج دقنقه آخر دار هصثروح آخباز راء نا 
بر.۲ مشروح اخبار همراء با شنبه فیلمهای خبرری 
فیلم‌های خبری دو شنبه مارا سر کار استوار 
۸ داتس پالکی ۰ اسازاید و موزیلك ۷۰ ادبیاث جهان 
+۲۳ تابد جي رها ۷۶ ملام غاعتتاهی و ەر اسلابده و موزیك ۰ فیلم تمنن 
ار قبهای تهرزان اعام پر نامه ۷۰ تالم حاهتاهی و اعالام 
۲ آموزشی ( ندریی برناحه چهار‌شنبه 
عه زبان انگلیسی ) ۳ ر۷ آموزشی 6 یی آسازید و حوزیاته 
۷۳۰ کودکان مر کوی‌کان ۷ تام شاعتشاهی و اعلام 
ارچ اننلاین و موزیاكت ور محلی ۸۳۰ ححلی بر تاعه 
۹# کود کان ) مضجات قلجی -- ۹۵۹ فیام آ نچه شا + »ر ۷۵ ئو جو الان ) سابته این Nye‏ آموزخی ) تشز یس 
و موسیتن كوداك ) خوراسته| ین گوی و این میدان ) زبان انگلیسی ) 
مره توحوانان ( ماه ۶ زقمه‌ها ۹۰ داستاتهای جاوید ادب ۷۰ کود کان 
چهر این درخان 1 ۳۰ ۲۰ مشر ازج اخبار هب اه ی اران AJ‏ \ مل 
۴ر٥۷‏ عوسی شاد ایرانی فیلمهای خبری ۲۰۰ حشروح اخیار همراه با ۹۰ هتر نثاشی 
در قیلم سرزهین عجاانب ۷۳۱۵ بون یلسن قیاعهای خیزی ۳۰ یلم رزوهای بر پادرفته 
مر یاد‌گارهای کهن ٥ء‏ ر چهرء ایران ۵ جتن طتر 2ز عوسیقی ایرانی 
بر قیلم ستار گان رچ قیلم اسرار شهر بزرگن موز تاره جابزم بز رکه هرز هتتروح اخبار همراه با 
+ر ا رویدادهای خفته وار کاله فمرخانم قیلمهای خبری 
جرج صایقات فوتیال تکشتبه ۳۶ ليلم ستتد ٥ر“‏ تون پلیس 
ءر5 یلم اعترات ۰۰ ابران زمین 
۰ دا وازیته تام جوتز 6 ابلاید و موژیاك ۰ فیلم سیعای شجاعان 
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رنحشنبه ۰ اخبان 
موجه 1 ەر داستان شب 
۰ سلام شاهنشاهی واعلام برتابه‌ها ROE.‏ ما 
سح سل ۵ موسیقی ایرانی 
EA‏ > ۳۰ اخنار 
ی شادی وامید کی برنامه ي 
0 اب ۳۷۲۰ موسیقی ایرائی 
جنر ود ۲6.۰ خلامية اخبار ۲۵ سافت 
TN‏ ده دقیقه بعد از نیمه شب برنامه ها 
7 ۰ «» دقیقه بامداد موسیقی ایرانی ( تی ) 
ی باه .دا پامداد موسیقی رقص 
ین یم ادا بانداد برنامه لها 
û‏ آخبار ..د۲ فوسیقی رقض 
ره تن وزندعی .٣ر۲‏ موسیقی از مشرک‌زمین 
رت ,و۲ آرانه‌های امرانی ( جا 
E‏ ۳۰ نوسقی رقص 
رد.۱ ن وزندلی ٤‏ 
۱.۲۰ راتما .دک از هر خواننده تراته‌ای 
+ اخبای ۳۰ آلار جاویدان از آاهتگسازان بز رګ 
35 . .ره برتامه بامدادی 
9ب - ,۳ره ترانه حای ابراتی 
۱۰ موسیقین: مظی 
«وی۱۱ سختراتی 
۰ اذان نهر 
۹ ايران واسلام 
۲۰ کارگران 
۰ اشار 
۵ .۱۴۳ عرزهای داتش 
.ەر هی 
۰ ابا 
۲۰ موسیقی 
».را سا لها 
ره باسداران جاععه 
۰ کاروان 
۵۰ اخبار 
ی نقشی درائینه هفته کک 
۱۷۵۰ اخبار ام 
.رد۱۷ هتر برای مردم ر 
۰ اخبار ورزشی ۹ 
۶ بادداشتهای بك سفر گوتاه 4 
.د هشروح اخبار و تفسیر ۹ 
۲.۰ لگاهی بعطوعات 7 
۲ موسیقی ابراقی << 
«ەر.۲ نرنامه ۲هی‌ها 4 
۵۰ راکد ۳ 
4 
۵5 
را 





جه 

. .ر“ بامداد سلام‌شاهتتاسی اعلام و خبر 
۸ تقویم تازیخ 

۰ شبادی و اميد 

.هی" ا٣چی‏ ها 

۷۰ نانداد عشروعح اخبار 
:اد۷ برناعه كودك 

.٣ر۷‏ نسل آینده 

۷۵ چىھها 

.یه اخبار 

ودره شما و درادیو 

۰ کروارکستررادبو ابران 
۰ ادان‌تقهر 

٣.د‏ دنګها و ببرتکها 

۰ سیروسفقر 

ومر؟۱۴ اها 

.۳ نمایشتامه 

۰ ها 

+16 مشروح آخبار و تسیر 
؟>۱ ساز تنها 

.رها آآهی ھا 

.ده شاعران قعبه م‌گوبند 
۰ اضخاد 

ھ. ر١۱‏ بگوئید و بشتوید 
.رټ آئینه زندگی 

ی اخاد 

۱۸.۵ کاروانی از شمر و عوسیانی 
.۳ مسابقه بيست سئوالی 
۰ ۱۹۵ اخبار ورذشی 

۱۹,۵ موسیقی ایرافن 

+ ۴۰ متروح !خار و تسیر 
۰ ۲۰ عوسیقی ابر ای 

ور ۲ پرتامه "هن ھا 

۰ زیر آسمان کود 
۷۰ لها 

۲۷.۰ اخبار - افتانه ادیته 
۷۰ ساز نها 

6٤ر۲۲‏ هوسیقی انراتی 

,۲۳.۰ اخبار 

۳۰ لها 

۳۵ موسیقی ایراتی 

۰ تاه عادی 


چبها رشنبه 
سلام شاهنشاهيو اعلام بر نامه‌ها 
ار رت 
و اميد 
نشاط انگیز 


ن و اسلام 
آن 


عنری 
جوانان 
ی در سئله روز 


ان متطقه‌ای 
ان شعر و موسیتی 


جهار کوشه جهان 


زندګی 


۸.۰ اخبار و برنامه دعقان 
. .د اخبار ورزشی 

۵ فوسیقی 

۰ بحت ايدئولوژيك 

۲۰ بحت ابدئولوژبكت 

.د مشروح اخباد و تقسیر 
۲.۲۰ تکاهی ببطوعات 

.۲ موسیقی ابراتی 

مر .۲ برنامه ۲آهی ها 

۰ مشاعره ( 5 دقیقه 4 
۵ برنامه گلها ( ۱2 دقیقه » 
۰ اخبار 

٥.۔ر۲۲‏ داستان شب 

۰ ساز تنها 

۵ موسیاتی ابرانی 

ار اضساد 

,و۲۳ برتاعه لها 

۳۲۰ عوبیقی ابرانی 

4 خلاحبه آخبار ۲ساعت 
ده‌دقیقه بعداز نیمه شب برناعه کلها 

٥‏ دقیقه بمد از نیمه شب موسیقی ایران(لی) 
1بامداد عوسیقی رقع 

را بامداد برتامه لها 

.ر بامداد موسیقی راقص 

۰ بامداد عوسقیی از مشرق زمین 
۲۰ بامداد ترانه های ایرانی ( جاز ) 
:۳ موسیقی رقص 

.در از هر خواننده ترانه‌ای 

۰رد آار جاوبدان از آهتکسازان بزراد 
.ده برناعه بامدادی 

.ره ترانه هاق ابراتی 


بررنامه‌هایی که در طی هفته تغییر 
هسنکند : 


ساعت ۱۵ر۱۵ 0 ۱۵۳۰ 
روز بګشتبه فوسیقی 
دوشتبه حمایت حیواتات 
سهشنبه موسیقی 
چهارشنبه سازمان ملل 


ساعت ۱۵۵ تا ۱۵۷۲ 


یکشتیه سیاهیان انقلاب 

دوشنبه بادداشتهای یك سغر کوتاه 
سهشنبه سیاهیان اتقلاب 

جهارتتبه بحث اپدتولوژيك 


ساعت ۱۵۹/۳۰ تا مر +۲ 


یکششیه. "مونسیقی ابزانی 

دوشنبه بادداشتهای یكسفر کوتاه 
متشه ارو ری 
چهارشنبه بحت ایدئولوزيك 


ساعت ۰۰ ۲۱ 


یکشنبه برناعه ادبی 
دوشنه نقمه‌ای در خاموشی 
چهارشنبه چانی‌داثر 


تماتا ۳۳ 


۱ 
۱ 
۱ 




















بر نامه 


تلو بر یون 


۱۳/۲۰ 
1 
۱/۰ 
۱۷ 
۱۷۳/۰ 
14۸ 
۱۸/۰ 
۱۹ 
1T. 
5 
/e 


۱/۳۰۰ 
؟ 

۱۱/۱. 
T/T. 


شه 


1Y 
4 
1A. 
1۱۹ 
۱۹/۳۰ 
۲.۰ 
r. 
۹ 
۱/۳9۰۰ 
۴ 
1۱/۰۰ 
۱/۳۰ 


سواد برنامه لویزیونی ععکن است به سپ 
تاخییر در دربافت فیلمها و مطالب بدون‌اطاع 
قبلی تقییر بان 


امو یک 


ایستگاه لویزبون امریکا در نهران کار های 
تسیسانی و توین سازی خود را به مراصسل 
نهانی رساتیده است ‏ انجام این علیات گاهی 
ممکن است موچب قط برناعه کردد و برنامه 
هانیکه تمایش آنها بعقت فطع کار تلو عون 
وره تکرفته دران هفته اجر؟ نکواهند کد . 
پرنامه‌هاتیکه در زیر ذگر گردیده بعون اعلام 
کتبی معکن است بعلت تاخیر در دریافت آنها از 
طریق بست تقسیر بایند. #اطلاعات مخصوص* 
و هرنوع تفییری تيز که در برنامه طویز ون 
قاتة خود نی خوزت اروم يداز برنانه اخیار 
ساعت ۱۸ اعلام خواهد تد . 


از پنجشنبه ۳ تا چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۳۵۰ 


جهارر ۱+ 
زندگی همین است 
باژی هخته 


پرنامه #ی 

رویداد سای هقته 
ابقه داتع 

جمد جورت کن 

فای جونزوفاتون 

اخبار 

تمایش اتدی ویلیامز 

بوثائژا 

بر نامه ۲ ی 


بر نامه کودگان 
اخبار 

توقیف اولین زیر دریالی آلمانی 
تدحك 

دشت سرسبز 
اخبار 

بر یمن 

پرنامه ھی 
آخبار 

برناعه لويد بربجز 
نمایش مشب 


یکشنبه 


۸ مايش کودکان 
١‏ پابان برناعه باسادی 


۷ الب عقندس 
۰۶ کربستوفرها 
ه۷ برناده ۲ کی 

۸ اخبار 
۰ پزدګترین عبارژه قرن 
۰ برتاعه داتتگام 

دانیل بون 

۰ اخبار 
.۲ برناعه کدی 

۲١‏ دود باروات 
۲۱/٥‏ برناعه ۲ هی 

۲ اخبار 
۲۲/٥‏ قیلم سیلمانی 
دوه 

۷ داتیل‌بون 
۵ برناده #۲می 

۸ اخبار 
۰ اطلاعنت مخصوص 

۱۹ اتی وست 
۰ جوليا 

.۲ برنامه اخبار 
۶ ریاستیوتس 

۲١‏ نزدان کوخات 
م/۲۱ برتاده اى 

۲ اخیار 
۲۲/٥‏ نمایش بوا 
+۲ مغسابقه نکس 


شماره صندوق بستی مجله از ,دجج؟ به 
۰ ۲۰ = ۱۳۳ تقر یافته اس . 


س تس 


۱۷ 
۱۷/۳۰ 
۱۷/۰ 
۸ 
۱۳/۱۰ 
14. 
1۹ 
N. 


1. 


هانی وست 
جولیا 

پرنامه ۲ مس 
اخبار 

الین سهشتبه 
اطلاعات مخصومی 
قاق ۷۲۲ 

اخبار 


.۲ روز های خوش 


۳ 
۳۱/۰۰ 
نف 
۳/۳۰۰ 
.۱/۲ 


4 شنیه 


۱۷ 
۱۸ 
۱۸۵ 
۱۹ 
۲. 
1./e 
۳ 
۱/۳۰۰ 


برنامه تانر ۲رسترانکت 
برنامه چ 

اخبار 

کرفتاری دائته 

تمایتی دیا کاوت 


برنامه کودگان 

اخبار 

اطلاعکت مخصوص 
آخبار 

پرنامه روان و ماران 
برنامه تار 

قسمت دوم برنامه اتر 


والتر کرانکادت محر وفتر بن مغسر 
تلو دز یون آمر یکا دا ادر بانا فالاچی 
روزنامه نکار مشهور ابتالیا سخن 


م ی گو دد 


® من »جای تماشاگران تلو یز یون قضاوت نمی کنم 
6 دانشیکه در کار روز نامه نگاری بدست آوددم بیش 


ميان گوین دگان و مشران تلویزیون های 
> چهره والتر کر انکایت از معروف ترین د و 
و صراحتی که در سخن, گفتن دارد ے از 
تر ین چهره ها است ‏ 

مصاجبه‌ای. که‌می‌خو انید کر انکایت از جرفه 
اندیته هلی سیاسی, و نظرش درباره جنگ . 
وا قنیو سخن می و بد ۰ 
ب آفاک کراتکایت + این باك مصاحبه‌ی واقعی ليست . 
ت هبات دد روزنامه‌نگار + یکی آمریگابی و دیگری 
, به چیزی فکر عی‌کنید ۴ 
سب داضتم به چبزی فکر هی کردم که ععکن است 
نیاید . آن‌وفتهاکه‌پسربچه یگوچکن‌بودم عمهام دالی 
تروع کرد به‌لحقیق درباره‌ی‌تار یخ‌خانوادهها. يك 
م با عمه والی مکائمه‌ی تلفثی میکرد ‏ از حرفهای 
يدم که‌عمهکشقو حشتناکی کرده : که در خانواد‌ی 
تالبای وجود داشته , 
: جه عالى ! 
7 این با به عمموالی و به مادرم بگوئید . جون 
گرانکایت فکر می‌کردند. رپشه‌ی اصیل المانتی 


























: وجود این ایتالیایی در خانواده شما جه فایددبی 


: ماسقانه هیچ . به نظرم نوداد بودن من هم از همین‌جا 
شود , من قاقد قرنحه‌ی صراحت هستم - آن قدر 
کار عستم که عردم مرا ادمی پرت و بی‌اطلاع به‌حساب 
و هرا مهم می‌کنند که احساسات خودم را مروز 
و هی کویند در رال دوستی خسلی کند قدم برمی‌دادم. 
کار من اصلا عمدی نیت . من دوست دارم با همه 
بو توستی کلم . خوب » بگدارید گفتگوی خودمان را 
نیم موضوع گفتگو چیستا ۲ 
: همان موضوعی که داشتیم دربارءاش حرف می‌زدیم: 
شنایسی بسا واقتر کرانگایت و انسدیشه های او . 
تمام اندیشه های شماست , من و ميليون ها تفر 
بت به شما و اندیته های شما کنجکار بم .هر با رکه 
شما دا می‌شتوم ۽ از خود می‌برسم ؛ عقاید خود او 
؟ او عقیدءی خودش را آرودمیکشد ۽ ها این دثیل 
که بې عقیده پاش 
: راست می‌لولید . عقاید صتحکمی هم دارم . امااین 
| در اخبار عنعکی نمی‌کنم . چون به بی‌طرقی من دمه 
هرچند وقت یکبار شیکه‌ی از من می‌خواهد که 
و یا تحلیل پپردازم 4 اما من رد می‌کنم . اگر من در 
و تیم های خود جهت معیتی بکیرم » مردم خیال 
که من در لادچ اخبار هم پیشداوری هی کلم . ١١‏ مردم 
بگاری سردر عمی‌آورند . به چگوتگی کار عا ؟گاهی 
بادر نج ی‌کنند که‌عا ممکن‌است عتابد. شخصی فتحکمی 
باشیم و نرعسن حال روزناعه نگار بی‌طرهی باشیم . به 
لمل من فنظ گزارشهای خالی از حقیقت وا انتخاب 
.من جار زا در اختبار شما می‌گذارم و در قضاوت 


از تحصیلات دانشگاهيم بود. 














مکی نمی‌کنم . قضاوت باشد برعهده‌ی خودتان . 
1 


چندان . من می‌گويم : « متوجه باشید » تمام 
تیار من نیست . پس من می‌توانم فقظ قسمتی از 
دیده » شتیده » لمس گرده با حتی حس کردهام 
! بکدارم 4 . گفتن این مطلب جندان اسان تیست 
جار ناراحتی عی‌کند . عثلا وفتی مرتجمین به‌هن 
یست . با کمونیست ها به من می‌گویند 


ابن تشان می‌دهد که شما بی طرف هستید . 
سث كه هردم فعنی ابن را تى فهمند . 
رباده‌ی ما میتنی است‌براطلاغانی‌که دراخنیارشان 
دشته از اس دوزنامه نگاری شما با عن تقاوت 
شتر حفایق را توضیع می‌دهید. تا ابن که اخیار 
بهیه » و شما به اندازه‌ی من عحتاط نیستیت . 
ساساتی بودن را هم دار ید . 

4 من عتانست ۲اماتی تبار ها را تدارم بك فلوراتسی 
تم . با این همه از استقلال شما خیلی خوشم 
اشتباه نکرده باشم شما را فقطظ یکی دوبار در 
ساتی دیدم . بکی وقتی که جا ن کندی درگذشت 

که تخستین انسان بر هاه فرود آمد . 
. ماه مرا خیلی هیحان‌ژده کرد . اما نمونه های 
اڅ دارم . ولت فهمیدم که کندی مرده است » 
لدم »> واقعا دشوار بود ! میدانیه ؟ عن‌هسجو قت 
بن با با موهای شانه نکرده دوی پسرده‌ی 
. ثمی‌شوم . آن روز بعد از پایان کار «جارلژ - 

جای هرا گرفت ۽ و وقتی بعد از چهار ساعت 
جایم بلند شدم » دیدم اکت من پشت صندلی 
. و متوجه شدم که يك تا بیرآهن و با عوهای 
دی برده اهر شدءام . اما اتفاقی افتاد که 
فتر کارم دفتم که به زنم تلقن کنم . ديدم هر دو 
است . تلفن داخلی خودم زنك زد . گوشی را 
دای ژنی میآعد (١‏ می‌خواستم با قسمت اخبار 
کم , ۷ گفتم ا( ابن‌جا قسست اخبار C83‏ است ۷ 
ی‌خواستم. یکویم C185‏ با انتطاب کرانکابت به 
تلو یزونی بر چتین موقعی » آن هم در صورتی که 
اہن هرد از کندی ها متتقر است ‏ کار جنابت 
این مرد هم با يك تا پیراهن درفت پشت دودبین 
ساح ربخت » گفتم : خانم اسم تما جست ۲ 
1 به هن گفت ‏ مثلا خالم اسمیت . 
: خانم « اسمیت » » شما دار ید با و التر کر اتکایت 

و يك ابله واقمی سسته . 
ب است . خیلی تبیه به فلورانسی ها رفنتاد 
بت است که هن خونسرد هستم و برخودم مسلط 
نی خونسردیم ار دست می‌رود » خیلی ترسناله 
می‌شوم . هن حتی در بخشودن دیگران هم کند 
ن موضوع رتچ می‌کشم . متاسفانه آن زن مرا 
کرد ۔ پی از چهار ساعت و نیم هیجان و 
, اولین صصدایی بود که می‌شنیدم . من دوست 
صبی هستم ء نام خدا را برژیان بیاورم 4 اها... 
شما عدعبی و مومن هستید ؟ 
می‌کتم کاتوليك خوبی هستم . عمکن است تا 
دگرا ( داسیو نالیست ) باشم > انا هگاه در 

دعایی می‌خوانم > البته در مواقخی که شدیدا 
ستم . البته ابن ژباد اتفاق نمی‌افند » اما وقتی 
د » از خودم تعجب می‌کتم و چنان احساس 

که از خودم می‌پرسم : نکند دادی: ریاکاری 


ن کاعلا طبیعی است و برای خیلی ها اشاق 
ردیم نه احساسات شما . شما که می‌تواتید از 
ا » از جمله آن زئك > خانم « اسمیت ۷ ۶ 
د » جرا در مواردی هثل کار های ‏ اسییرو س 
تام احساساتی نمی‌شوید 1 

دوباده عی‌رو يم سراغ خصیعبهای به‌تام بی‌طرقی. 
صد عینی‌بودن ۽ به دلیل وجود احاسات » 
ب ۽ اها يا اپن فلسفه که چون نمن‌ توان ص ددر صد 
رف بود » بابد به عتاید شخصی عتوسل شد ۶ 


۳۹ 





سر هدک مد و وی ی مور من‌تنها 
خبرنعاری بودم که از تنظیم و ندوین خبر ها خوشم مي‌آمد ۔ 
خیلی از این کار خوشم می‌آمد . هتوز هم همین طور است . 
به نظر من لرکیپ کردن مطالب اخبار و فرستادن آتها به 
روزنامه های عشتري کار جالیی است . این یکی از بهترین 
کار های روزنامه نکاری است , 

ف : مواققم. ابن کارازهمه‌دشوارتر است , ژورنالیتهای 
واقمی آنھا هستنه , ابا من دوست دارم روی آن نو موضوع 
که گفتم ناکید کثم : « اسپیرو آکیتو » و ویحنام جازه 
می‌دهید, آقای کراتکایت ؟ 

نهد : وینتام ؟ می‌دانید نظر من تسبت به این موضوع 
خیلی عوض شده . یکذارید بګوبم که آن نعهد اور لیه اشتماه‌بود 
و ها تمی‌بایست الا به ویتنام می‌رفتیم . اما کر ۱۹۵ 4 
وفتی که اول‌بار به آن‌جا رفتم 4 احساس کردم که بر اساس 
همان تعهد کار درستی مي‌کنيم . مانصودم اینست که 
داقعا فکر می‌کردم کشور ما افصد دارد جنګ را عمحبود کند و 
حضور ما در آن‌جا به خاطر كمك به ملنی برای ایجاد صلح 
است . و حرفهابی را که واشنکتن در عورد تعداد قوای آعزامی 
می‌زد » باور داشتم . بعد » به محص ان که به ابالات متحده 
برگشتم برای اولین بار اعلام شد که قوای جدیدی به آن‌جا 
خواهنه فرستاد . و به این تزتیب قوای جدیدی به آن جا 
فرستادند . اما هبج کس نم یگفت جرا . در واشنگتن بسیادی 
چیز ها انداق می‌افتاد که عردم از آن ها اطلاع نداشتند > 
و همین جبز ها بود که از مردم کاملا سلب اعتماد کرد . و بعد 
نوبت به بمباران ویتتام شمالی رسيت و هن با این کارهم 
مواقق نبودم . بعد ها شنیدم نفلامی ها می‌کویند : این نك 
بیروزی بزرگد است » کارما درست است » وبراتی های تاشی 
از جنګ زیاد تست . . 

ف : اوقت است که ادم خودش را در " كاوج 
عی‌بیند > ته ٩‏ 

لد : دخالت ترکامبوج يكت اشتتباه بورگ بود » کسترضش 
باور نکردنی جنگ بود . امن که از عردم امریکا تالیدی خواسته 
نشد ؛ مرا خیلی عتحیر کرد . اوربانا » راستی که تمی‌شود 
اين کار ړا هيي‌جور توجیه کرد . به این فکر هستم که در طول 
پنج سال حکومت جانسون ۶ يك نقرعی‌بایست از ابن حوادت 
پند مي‌گرفت . برعکس . .. 

ف : 1یا از نیکسون خوشتان می‌اید ؟ 

له : می‌دانید » هم بله و عم ته . بر گفتگو ها خصوصی 
از او خیسلی خوشم میآید . اما تسبت به بعضی کار های او 
چتین نظری تدارم . بکذارید يك موضوعی را توضیح بدهم . 
در طول ۲۸ سال کار روزنامه تکاری به نبرت‌انفاق‌افناده که از 
اك ۲دم سرشناس به دلایل شخصی بدم بیاید . مشکل بز رک 
نیکسون این است که درهیان جمع همان جهره بې دا ندارد که در 
دیدار های خصوصی دارد . من ادلین بار ؟یزنهاور را طی‌چنگک 
دوم چهانی دیدم . آن موقع خبرنکار بودم و راستش رابخواهید 
نست په او ستایش یا احترام خاصی فائل تنودم . چه عوقعی 
که زنرال بود و چه‌سوقعی که رئيس چبهور شد > سالها بعد 
برای مصاحبه بیش او رفتم . او از نظر استعداد های فکری 
پمر الب روشن دای تر بود » عمق‌فکرش بیشتر از آن بود که 
در هیان مردم به‌نظر می‌آمد , خیلی زبرك و با استعداد بود ء با 
استعدادتر از هرکنسی که ناکتون دیده۱م , برگردیم سراغ 
بیکسون » بیش از آن که او رئیس جمهور بشود » نظر من نسبت 
به او اعد بود . 

ف : چرا 1 جکونه 1 

4 : در سال ۱۹۰ که تیکسون برای ریاست جمهوری 
فعالیت می‌کرد » تصمیم گرفتم با او و جان‌کئدی در تلویزبون 
مصاحبه کثم . مصاحیبه‌بی یسیار عاف و ساده » هیچ سٹوالۍ 
از قبل طرح نشده بود » مختصر این که يك مصاحیه زئده‌بود . 
در ایسن عصاحبه از نیکسون پسرسیدم : افسای معاون رئیس 
جمهوری » شما سیاستمدار هستید و لايد متوچه شده‌اید که 
بسیاری ازمردم ایالات متحده می‌کوبند : ۸ من نمی‌دانم. در 
دیچاردنیکسون چدهست » بهرحال از او خوشم تمیآید . 
بهتظلو شما چه چیزی باعث می‌شود که مردم شما را دوست 
نداشته باشند 1 و یکت ار درا سس 


بار بی 6 کے . کاوین ب ونیم ج مسایل سیاسی . 
پرداخت و نیم ساعت تمام به خوبی حرف زد , چتان خوب و | 


سمیمانه حرف می‌زد که من صفات قابل ستایشی در او کشف. 
کردم 

ف : بیینید آقای کرانکایت من در ایتالیای فاشیست ۶ 
آن هتگامی که نمی‌نوانستيم حرفی بزئیم » چیزی بنویسیم و 
با حنی فکر کتیم » بدنیا آمدهام . مردم کشور من آن‌قدرعبارژه 
کردند که به ابن حقوق رسیدند و ها نواتستیم سکن بگونیم > 
فکر کتیم و پنویسیم , برعکس شما در کشوری به دئیاآهده‌اید 
که این‌گونه حقوق در آن وجود داشت . می‌خواهم چیزی از 
شما بپرسم . آیا به تظر شما » مردم شما هم همان وخم را 
خواهند داشت که ما در روزگار سلطه قاشیسم داشتيم 3 

لد : ۲« بله ! بله ! خیلی زباد !و موضوع و حشتناله و 
میب او این اسبت کد اف ها کنو غا چنین عاری ب چ 
بسیاری از امریکابی ها ستایشش خواهند کرد . از طرفضۍ 
من نسیت به « آگینو » زیاد نگرانی ندارم » چون سیاستمهارها 
همیشه از نحوه‌ی رفتاد مطومات باخودشان شکایت داشته‌اند. 
می داید » موضوح پرسر تلویزیون است . علت این که دولت. 
نسبت به مطیوعات زباد دلوابسی ندارد و هيل دارد تلویز بون دا 
قیه کند 4 این ابت که مردم آمریکا واقعا روزنامه. با 


نمی‌خوانند. » تلویزیون می‌بینند. . بخصوص ادبهای بیسواد  »‏ 


ققبر » و کم امتباز . ما چیزی را به آنان تحمیل می‌کنيم که 
آنها می‌توانند وقتی در روزنامه می‌خوانند یا تمن خوانند »> 
ندیده بگیرتد . از یك سرمقاله هرچند درامانيك می‌توان چشم 
پوشید ۰ اما از يك تصویر دراعاتيك روی پرده‌ی تلویزبون 
نمی‌توان چشم بوشید » متوجهید ؟ می‌دانید ها چه میگتيم 3 
سایل جهان را می گيريم و موفع شب به خانه های آنان 
عی‌فرستيم » و آنها مجورند تماشا کنند . اما آنها نمی‌خواهند 
تجاشا کنند . می‌خواهند از واقعیت فرار کنند . می‌خواهتد. 
سرشان دا زير برف کنند . به همین دلیل با سیایتمداران 
دیکر که دلشان می‌خواهنه ما را خفه کنند ٤‏ عم آو از می‌شوند . 

ف : اکر از شما بپرسم که آبا از دئیس جمهود بودن 
تیکسون خوشحال هستید .. , 

تد : جواب نمی‌دهم . 

ف : بی‌ازشمامی‌پرسم از کداميك از روسای جمهوری که 
ناکتون دیده‌اید بیشتر خوشتان میآید.؟ 

ك : این از آن توغ سثوالهاست که برای جوایشی باید 
یکی دو روز بتشیتم و قکر کلم . کی از همه بهتر بود ؟ کمتر 
کسی دا دیدهام کهازش خوشم نيامده باشد. مشکل قهرمانان 
این است که خطا های‌شان سم بزرګ است . اگر اراب باشد 
براساس دوره‌ی کار روسای جمهود روی آنها قضاوت کتم > 
« کندی )ارا انتخاب می‌کتم . هاری ترومن را اصلا نمی‌تناختم 
« کندی کسی نیست که بهترین کار ها را کرده باشد . اما 
من نسبت بهاو نزدیکی حس می‌گردم , کمتر تشریقاتی پود > 
رفتار ملابمی داشت و بیشتر از دیگران قدرت طنز داشت 4 . 
بقیه شدیدا جدی بودتد » من‌جمله جاتسون . من برای 
اين‌که با جاتسون غیر رسمی باشم » بعداز ریاست چمهودی 
او را دیعم . خیلی آرامتر شده بود . 

ف : نظرنان نسبت به جوانها چیست 1 

لد : تمی‌توان تنقر دانشجویان را نسبت به اسلحه‌س رکوپ 
کرد . نمی‌توان احساس آن ها را نسیت به جنگ ندیده 
گرفت . فکر عی‌کنم که من نسل جدید را عی‌فهمم . با جواتها 
خیلی نفاهم و همدردی دارم . جوانها رهی تسل قدیم تالیر 
عثبت و سازنده دارند . تا اندازه‌بی هم در بی‌تابی اتا 
شريك هستم . در دنیایی که فدرت خودنابود کردن دارد > 
بی‌تابی درست است ‏ 

البته ابن نظرها مالع از آن نیست که گهکاه بادخترهايم 
که خيلي دوستشان دارم بحث و چدل داشته باشم ٤‏ دختر 
بزدگم در هاوایی با شوهرش کشاورزی می‌کرد و حالاب رگشته 


و در « ورمونت » تحمیل می‌کند. . دیگری با چوانی ازدواج _ 






کرده که در دسته های کلیسابی رسیدگی يه د 
کار می‌کند و خودت هم مددکار اجتماعی است. . آنها در 
مسابل جهان عقاید خاص خود دارند. و ما در در این 
باهم بحث می‌کنيم. بعضی وقتهاتسیت به‌آنها عصیانی مر 
چون متوجه می‌شوم ه خیلی افراطی هستند . زان 




































ف : حالا جرا . اها قبلااآخیام می‌کردم دسینن به ماه 
وضع دئیار! عوض می‌کند و دتیا را بهتر می‌کند . اما چنین 
نشده و چئین هم نمی‌شود . شاید این عقیده انعکاسی از 
بك واقعیت تلخ دیگر باشد . می‌دانید که ما اروباتی عاچتدر 
به آمر یکا علاقه‌داشتتيم و به آن معشقد بوديم. اما متاسفانه دیکر 
چنین علافه‌یی در کار ئیست . 

۵ : هنوز برای ترد علاقه تسبت به امریکا خیقی زود 
است ! خیلی زود از تظاهرات خارجی بعضی وقایم نتایچ 
کلی گرفته‌اید . من هنوز هم معتقدم که امریکا خوب خواهد 
شد . گرچه می‌دانم که دوران بدی دا می‌گفدانيم . امن چتګ 
وحشتناند » ناتوانی در پاسخکویی به نیاز تهیدستان » خشونت 
د ... عناصر مشخص این دوران است . بااین‌همه من‌خوش‌بین 
. هستم . این آشوب و تابساماتی امریکارادر کجای دنیا می‌شود 
سراغ کرد ؟ ایا این نشانه‌ی آن یست که افریکا دارد خودش 
را می‌شناسد. ؟ رو یداد های خوب هم هست . عصرف کنندلآن 
دارند بر عیه محبولات مزخرف و خدعات مزخرف شرکتهای 
اتحصاری قیام عی‌کنند . داتشجوبان دارند توجه ملت را به 
اندیشه های خود جلب می‌کنند » فراموش نکنید که آمریکا 
هنوز با به حوران بلوغ تگذاشته . ما از کار ساختمان ها و 
بتیاد ها فارغ شدهايم » ولی کار تزئین آغان تشده است 

ف : بسیار خوب » آفای کرانکایت . متشکرم ۔ 

لد : به نجه می‌خواستید رسیدید 1 

ف : بله » و خیلی بیشتر از توقع من بود . چون شما 
بیش‌از آن هتید که تصور می‌کردم . به‌قول یك ضربالمتل 
ایتالیابی « راستی که او آدمی‌ست قابل اخترام ۷ : 








ر شاعر ان ادمتی بان 


,کتر هر اند قو کاسبان 
ناشر : مترجم 


يان علاقمند به شعر وادب 
نی از ادبیات و شمر ارمتی 
تند »۽ تتها محر بود به 
هایبی چنه از آزمتیان متیم 
جرال و مجلات کوتاگون » 
چاپ رسیده بود وناز بر 
روا برای شناسانی شمر و 
یش و کم فتضمن تمام‌تاریع 
۰ » به خوانند: علاقمتبنشان 
, دو سال پیش که « الك 
شاعران ارعتی زبان را باتام 
به همت احمد شاملو 
آن ‏ دکر هراتد قوکاسیان 
. اشعار ارعتی دا با تام 
دو عجموعه‌یی که اکسر چه 
دمنیزبان را دربرتمی‌گرفت» 
تا فشان دحندة آن خطخاصی 
که هردو عترحم > عقدمه - 
های خود توشته بودند. که‌در 
ير« مقدصة دکتر هرانسد 
خد علاقمند به شعر را برای 
ادن وضعیت شعر ارمتی در 
اده عی‌کرد . و ضمنا اورا در 
متکه در عحلدبعد (بثابروعده 
ای دبګر هم که در جاد اول 
دند + اشنا شود . 

بیش و کم از وضع شعر و 
. بی‌اطلاع نيستيم . شاعران 
ت دا اتال «۱بساهاکیانا و 
لاشيم . و یز از شمر شاغران 
عام ۱۹۱۶ ترکیه 4 نظسو 
دانیلو اروژان»» که شعر بست 
مر کلاسیاكودوره های جدید 


داتیل واروژان 





کرو نکک 


شعر ارعنی باخبريم . بیش و کم > نام شاعران 
جدید و نوبرداژ ارعنتان همجون ١‏ بقيشه 
حارنتز ) و « بارو برسوالد ۷ برایمان نااشتا 
تست و بهمیانی آثان از کار شاعران ارمضی 
ااحبل هقیم بسروت مثل 0 شاهبدخت ١‏ و 
بخصوصی ابرآن » شناساتی تسبی دادیم . یعتی 
عمدة آتجزمابی را که انتظار داششیم از شعر 
ارعتی بيدانم . 

در «گرونت)اننشار یافننه‌است بالاخصی 
که اغلب شاعران وارد دراین کناب > شاعران 
ارمتی. ذبان عقیم ابرانند و بیثتر انان از 
روه «نوراج ۷ . یعتی مجمعی که برای نخشتین 
بار در حدود چهل سال پیش آزاین با عشویت 
بث نقر تشکیل شد ء که از میا ن‌آنها چهار 
نغرشان دران کاب معرفی شده‌اند : 

در - بل » ظ آشوت الان » 
« ؟الوست خانتی » و ١‏ آرشاو برهگردیچ ۷ ۔ 
غبراز اا کو ے 116۷ ۷ که از آتان جدا شد و 
ظریقه دیکر پیش ګرفت و بیشتر در حال و 
هوایی حرفی و غزلی سیر می‌کند » شمر آن 
سه شاعر دیگر » درست در خط شعو اعروز 
ایران است. یعتی شعری باژبان شمری امروة 
و کاملاً تصوبری > عاری از صفات زائد وسطور 
نثر كوه وبالاخص حال و هواهای رنانتيك و 
آلب فاقد مختصات دیکری که مرفا تشانه 
واهاندگی در شعر است . درست بر عکس 
دیگر شاعران ارمنی الاصل » اما ابرائی وارد 
در کتاب ؛ امثال ا( ارشی ۷ و ۲آرعائد > که 
فتبای شعرشان تقریبا در همان. فضبای شعر 
شاعران جاریاره توی دبار عاست . بوای کناب 


موجز و جالب و گاه باعیاراتی مقطع» بی‌ابتکه 
به محتوای شعر کمترین زیاتی برساند . شعر 
این شاعر شعریست خوب » یعتی اگر چه بنظاهر 
بسیار ساده بنظر عیرسد ولی شعریست شکل 
بافته و عمیق و حاکی از دهنی مثظم که اتر 
در آغاز شعر خطی‌را پیش مبگیرد عطلقا اذاین 
شاخه به آن نمیبرد و صرفا در حین حرگت 
بردوي همان خط تمام تصاویر را بایکدیگر 
عربوط و وایسته بهم تشان می‌دهد , شعر زیر 
نمونه از اشمار اوست : 


۲ من دوست میدارم ترا . 

با توانائی تمامی زمستتانهای #ذشنهام 
وبا تقس آیتهه۱م 

هرگاه دیکر بار تر روبا قرو روم . 
باید ترا باز ببیتم . 

عن » تلها با هسایگی تور و 
نیز باز بینم ترا . 

امیخته با ستت مزاد .. 

هن بايد ارزو میکردم 
که استخوانت دا . 

دوژی در کنار استخوانم می‌دیدم . 
بادبودی مدفون در طیش قلب این خالد 
من ترا دوست می‌دادم. . 

با نالمی از تور دستی دیکر . 

با تمامی رنگ ها . ۷ 


بك شاعر ارعتی دیگر نب معرقی شده است با مشکل که کاری است محال . واین تا انجاست 
تام ۱ الیسیاگراگوسیان » که در آرژانتین ] که حتی بسیاری از شعر شتاسان و شاعران 
اقامت دارد » و شعرش »> شهر بست بسار بز رگ حم » جون بیشتر از ج رکس به مشکګلات 









هوانی تومانیان 


امر وقوف داشته‌اند ؛ از کار ترجمد شعر 
ابنتتاع کرده‌اند . زیرا اینان عیدانند که شعر 
نها هنریست که صتفیما بازبان و همة 
ویر کیهای آن سروکاد دارد و اصولا هنری 
زبانی است . و ناگزیر در خود بارهای مختذف 
هر کلمه و حتی هرکلام را همراه دارد و جون 
هر ژبانی با ژبان دیکر ازاین نظر از اصل 
متفاوت‌است » امکان پذبرنیست که‌لمام‌بار يك 
داڌه دا عینا به زبان دیگر برگرداند . بنابراین 
چون شاعران بیش از دیکران به این نکاث 
واقغفودداثت کستر بکار تر جمةشعر ترداخته‌آنت, 
و بیشتر ترجمة شعر بوسیلة عترجمین. غير 
شاعر صورت گرفته است . ار چه کاهی در 
عیان این مترجمان نیز » ترجمه هابی بیش و 
کم موفق دیده شده‌است 

اما ابن امر در عملکت ما وضع بسیار 
بدتری دارد . یعتی تقریبا هم شاعرآن‌معروف 
ما چنانکه بايد نمینوانند از يك زبان خارجی 
بهره‌گیری کنند و ناجار تا آنجا که بتوانند 
دست به ترجمه شمر تمیزنند . وناگزیر میمائد 
"نان که خود شاعر نیستنه. و بزرگترین غيب 
کارشان اینکه گوبی همد شاعران چهان درجشم 
اینان بابك زبان مشترلد شعو می‌نوستد . 
ہنا براین اگر درایتتجا اشاره‌بی می‌شود به 
مجموعة (گرونگ» با توجه به نکات بالاست . 
اما نمبتوان ناگفته گداشت که با ایتهمه » 
آقای دکتر هراند فوکاسیان در ترجمد این 
ګناب براسلی کوشش کرده است . واین وقتی 
دوشن می‌شود که فی‌المثل درشعر یاب 
گراگوسیان» از یکطرف » و شمر ادو 5٤۷‏ 
از طظرف دیکر ‏ کاملا دفلت کرد و به میزان این 
اختلاف پې برد 

















سىم 


جو 
اضفر فز هتد که هتر 








روز منطبق با ضرورت ذمان 
و شخصبت لقاش است 
هنر مند در لحظه شناسایبی 
ار زش‌ها است . 





صادق ثبر بزی [ شناهستیبد.چندی 
پشگاهی هم داشت .نقاشی است 
چست و جوی حساس . حاصل گفت 
کو تاهی با ثبر بزی دا پیش دوک 
دادیم . 


<۴ 





چ افای تبریزی ! طی ده پانزده ساقې که با آثار نقاضی 
شما آشنا هسنیم » شما بیش از هر جیز در نقاشی تجر به 
گرده‌اید » خودرا به خطر انداخنه‌اید تا هر گاه چشم‌انداز 
تازه‌لزی ارائه دهید واین حرکت وکنتن شما به‌سوی جلو 
های گوناگون نقاشی آین‌فر صت‌را می‌دهد که درآشاز کتک یمان 
از تجربیات وزیر ویم کار خود حرف بزنیهد . 

چ صادقانه بگويم که در گلذشته » یعنی در ابتدای 
کارم بارنگ‌ها بازی می‌کردم ودر حقیقت نقاشی مرا به‌بازی 
گرفته بود » مدث‌ها طول کشید تا من نقاشی را به بازی بکیرم 
دبرا هر نقاش در ابتدا زبر سلطه نناشی است و هدت زمان 
می‌خواهه نا به تذاشی مسلط شود و آن را به عنوان يك عتصر 
پیانی به کار کیرد . من در تجربیات خود بااین واقعبت رو 
در رو شدم که هتر عند نمی‌تواند ساکن باشد و در بك تقطه 
بایستد و هم شم ولوان هنری خود را دراین بك نقطه توجیه 
کند . غالبا عترمندان بابك چشم‌انداز بخصوص دمت بکریبان 
می‌شوند و به تور سبك آفرینی تا بایان زندگی در آن‌حیطه 
باقی می‌مانند - در حالیکه زندگی با گسترشی که دارد این 
امکان را به هترمند می‌دهد که پرو از های بلندی کند » خودرا 
جا به جا کند ؛ از خضابی به فسای دیکر راه برودو آنوقت 
که همه پرواز های خود را کرد بتشیند و بیاندیشد که ازابن 
هخه پرواز جه می‌تواند فرا جنګ ارد , در ابن ضورت بطور 


حتم لمحاتی جسم گبرازاین بروازها بیش دوی‌اوست . می‌اواند 
به آسانی انتخاب گند » و هن کارم انتطاب کردن تجربه است» 
هترمند اگر بتواند از تجربپات شفاف خود که در اورسوب 
کرده و شکل گر فننه است بهرهگیرد می‌تواند آنجه که ارائه 
می‌دهد. » بدان پای بند باشد و از آن به کوان بك عنصر 
حزنی و تجربی یادکند . هنرمند تمی‌تواند راه به چایی بیرد 
عکر آنکه با تجربیات خود صمیمی باشد . 

نقاشی برای یك نفاش نو با در ابتدا تفنن است بعت 
به عادت عیرسد و هنگامیکه به‌عادت رسید دیگر راه‌گر یزی 
نیست » انوقت همه سمی خود را متوجه مطلوب جلوه دادن 
این عاذت می‌کند. و بعد از عادت » به اشفال زندلی خود 
میرسد ء زرا هترهند دراین مر حله اسیر عادت و یا به مفهومی 
اسییر هنر می‌شود » من در چک گردانی خود در هستی بدین 
نتبجه رسیدم که تنها چیزی که می‌تواند برای هنرمند هدد 
باشد > تجربة ادست » دالو جما به کین و حرکت من په‌سوی 
جلوه‌های کوناگون اشاده می‌کنید چیزی تیست جزاینکه من 
عمواره می‌خواهم در این رهگذر به خواست آقای خود تزديك 
۴۳ ردان ابتدالی برهترتاب تزديك شده‌اند ولی 
تا کاهانه » در خالیکه هلومند امروژ به سوی خواست های خود 





حرکت می‌کند ولی آگاهاته . در تتیجه هترمند برای بدست 
آوردن ابن ۲گآهی باید فرازها و نشیب‌های فرادانی را بشت 
س رگد ارد 

چ در نمایشگاه الار نفاشی شما که در گالری بود ګر 
بریا بود » شما به بك آراعش رسیدهابد . رنګ‌های شما بر 
پوسث که بجای بوم بکارگرفنه‌اید » به چای برانګیختن + 
انسان را وازش می‌کند » ذهن را عتوجه زیبا شناسی شما 
می‌کند » شما چگونه بدین‌آراهش سیلان واين حداز زیباشناسی 
ردبد ] 

چچ در بی هرکوران وددگیری » هثرمند باید به یك 
آراهش با حدی از ژ بباشناسی برسد . این باك ضرورت ات 
و هترهند امروز نمی‌تواتد از ضردرت زمان برگتار عاند . ببیشد 
اهروت نقاشی در کجا فراد گرفته . در پبش روی طبفه‌بی 
خامی ؛ و این طبقد خاص چه می‌طلبد ۲یا جز رامش وزیبی 
مقوله‌بی دیگر برایش عطرح هست ؟ من به‌اپن نتیجه رسید۲۲ 
که نقاشی فبل از هر چیز انسان را باید متوجه لمحات نایاپ 
و کذرای زندلی کند که در خلوت انساتی تلها لصور می‌شود 
و هرگز عینی تیست . انسان اعروز در کشاکش جامعد مصرف 
تفاله می‌شود و همه زبای ها و لحظات دلید بر ژندگی دا 
غراموش می‌کند اگر هنرمند بتوائد این انسان را متوجه این 
عقو له کن که ز ببانی هست » خویی هست » آراهمش هست ۶ 
کار خودرا انجام داده است , 

بپ در کار هایتذشنه شما نوعی هرل وطنز بود - گوس 
شما می‌خواستید از عم ععتقدات و سنت های بوسیده نوعی 
انتقام بگیرید و با مدد از اشیاه »۽ سول ها وموتیف‌های 
سميليك ونیژ اسطورهها .. 

چو به انسان وقتی به دنیا میآبد این دیگران ومحیط 
هستند که اورا عتوجه خود می‌کنند واو ناگریز از پذیرش" 
وضعیت خویشی است . بتابراین این در حیطه شخخص متوجه 
ارزشیابی می‌شود و رد و لبول ارزش‌ها > و هعنگاییکه شخ 
از دوران کودگی جدا عی‌شود و به بلوغ هیرسد > شخصیت 
ادفرم می کب دو به لضاوتارزش‌های بیرامون خویش می‌تشیشد» 
دراینجاست که شخصیت فرع ګرفته قاد یری اد آرزش‌ها را 
هی بایرد و باره‌بی دیگر را رد عی‌کند._ کارهای من شاه ابن 
انتخاب است البته به هزل وطنز ۰ درحقیقت این عدم پڌ برش 
من می‌نواند نوعی انتقامجویی باشد » از سائلی که در اجتماع 
به انسان تحمل می‌شود 

چ شد.ا که در خصوص ضرورت زمان و نیز ورگ‌زدن 
جلو هها ی؟وناگون نقاشی تابدین‌پایه معتقدبد ۲یافکر می‌کنید 
باردیگر از دیاد این زیبایی های محض که در پیش چجم 
گستردهاید به کارهای گذشنه خود » که بااین طرز تلقی 
ل#امحاله فرادی برای شما نبست » باز گردید و آیا این رجست 
شما می‌تواند سالل تاز«لریدا عنوان کند » السته با بیان‌دنگی 
جداانه ؟ , 

جاجد هماتطور. که ساره کردید کار هنری جدا از 
ضرورت زمان نیست » ولی ضرورت شخص نیز دراین چا 
نطرح می‌شود و نفاش جدا از ضرورت شخصی خود نیست . 
اگر من بدین رورت باز گردم بعنی ضرورت طنز وهزلآفرینی 
در نقاشی » شکی ثیست که این رورت را کاملا منطقی‌ی‌بینم. 

بااین حال شما بابد به تکنيك ناناشی معتند باشیت 
جون اگر بخواهید به گذشته رجعت کنید ؛ می‌توانید ازتكنيك 
تازه بی‌بهر ه باشیه ... 

چ من عميشه در طضمن‌کار به تکنيك میرسم, تکليكث 
نقاشی جبزی اکتسابی ثیست » بل‌تجر بی‌است . الیته اکتسابی 
هم می‌تواند باشد ؛ هماتطور که زندتی را گسب می‌گنم و 
جکونکی انرا . وای صساله دراین است که نشاتی باید در 
شاش کار به تکنياك برسد حتی با بکار گرفتن عتاصرطیعی 
هشل بوست که من بکار گرفقتم که می‌توآند و برگیهای‌تکنيك‌مر! 
توجیه کند . اگر عن بخواهم به #ذشنه رجمت کتم بی‌شك از 
نجربه های خود برگنار نخواهم بود . 


افول 


:على نصیر بان 


| فخری خوروش » عصنت صفوی , آهو ؛ 


1 


ِ 
یی مت 


_ت‌الله انتظامی » علی تصیربان » اسعاعیل 

علی کشاورز ء اسماعیل‌داورفش ء ابر ج‌راده 

ہی e‏ داود آریا ‏ تاصر نجفی » محسن 
: تالار ۲۵ شهر تور 


نوی در خت مله . 


کار ملرنه من شیها نون و هبونه 


۱ 


۱ 


| 


ره . 


یکبار ناخن م یگیرم و اعتیاد عزمنی 


س های کهنه قدرت هو لناکیه . 
۾ به الان طرف سیعا بر نم يگردم . 


ادی نویتده « افول » با کار های‌قبلیش 
ابرانی ۲ ۰« از پتت شیشه ها > . « مرگ 
.7 صیادان » خود را به نام بك تماشنامه 
به علاقه‌تدان اتر شناساند . و اینك علی 
نامه « اقونل » او را روی صحنه آورده 


. » رادی تحت تاثیر « باغ آلبالو »ی 
دشن علت » « ايبن » است و همین امر 
؛ تتواند باك سیر مستقيم و یك دست را در 
زر خویش به تماشا گر نشان بدحد او یرای 
هبه حرفهایش را پرند به زمان تمایش 
ا ا به دلیستگی يك خانواده به 
و اجداد‌یشان تکیه می کند ؛ و گاهی به 
بهتدس جوان برای بهبود و سرو سامان 
م زند عردمان ساده دهاتی . 

ژها | کثر فان می‌توانند نباهند , و لطنه‌ای 
تخورد. وجون‌همانها باعت شد که تماشا گر 
مرک بازیگران پی‌تبرد.. 

ها ھی با آنچنان گفتار هابی می‌آهیزد 
شخصیت مورت نظر را دشوار می کند 
تادر متربه ). . 

ع بر سر احداث ياك مدرسه تو در يات قربه 
کبلان است توسط مهندسی جوان ؛ داماد 
الك و علاقهدسد به احباء قربه . در این 
, جوان با حخالفت مالك پر رکب و دسیبه ‏ 
شکتی های او زویرو می‌شود . هرم‌ساده 
تبان نمی‌داننت چه باید کرد . اقرادی که 
+ كمك به مهندس را دارند در نیت خود 
و او را نها می‌گذارند ؛ نمایش معداز 
اعاتيك بي‌جهت کش می‌آید و سر در کمی 
. تصیر بان به عتوان. کار گردان تمایش تا 
کار خود هوفق است . و چه بهتر بود ا گز 
ت کمتر علو می‌شد و از میزاننن های 
E‏ ی E‏ 
ظر از چند بازیگر تازه کار که می‌توان 
خود بازی چشم گیری نداشتند : عجله ها و 
اکثر بازیها مشاهده می‌شد. ؛ مثل آفکه 


احباس هر پرموناژ بعد از اثمام گفتارش به پابان 
می‌رسید و تا ثویت بعدی بازی در صحنه کاری نداشت. 

انتظامی هثل همیته بازی چتم گیری ارائه داد 
۳ شنگله با فرهشس دزحر کات و تقشی عبر از شخحست 
های قبلی توانست ارزش کار خود را هرچه بیشتر به 
شوت بر‌ساند . 

بازی نتصیر بان را می‌توان نه خاطر مصائب 
کار گرداتی و مشکللات پشت صحه توجیه کرد و گر نه 
نصبر بان ناز بگر خوب و توانای تافر کجا و مهتندص 
معر اج کجا ؟: آهوی جوان هم با حر کات کاسلا تهرانی 
و شهری از شخصیت نك کلقت رشتی کامللا په دور 


بود 
کار گردانی بی‌طظر قانه 
تصیریان می گفت چون از نمايشتامهخوشم خفن 
آترا بزای اچر ا انتخاب :کردم ژبرا تکنباك پرودرش 
نمایشنامه عکنياك پخته‌ای است رادی در پرورش طرے 
و توطله اشخاص بازی و در ساختمان اسهای بازی 
و پیش‌برد حوادث و نم و هتف خود تا حدودزیادی 


این اجرا حبح فکر و برداشت‌جدیدی 


آنچه نوتنه در اثرش اراته داده بوت نداشتم 
و کوفتم سرا این بود که هلف و موضوع در 


عبر از 


نمایش با صداقت نمام اراثه شود چون جر آنهم کاری 
نمی‌شود کرد « البته تاچعحد توفیق‌پیدا کردم باید دید 
چگونه اظهار نظر خواعد شد . چون واقماً هنچ 
کاری ایده‌آل ثست بخصوس تاتر که در آن عوامل 
مختلف ٩۰‏ شر اثط و اقررآد مختلف دخالت دارتد ْ 
_ بهرحال هیچ چیزی هیچوقت رضایت کامل 
به آدم نمی‌دهد ‏ یاید امکانات و زمان و هکان زا در 
نظر داشت » من فقط رضابت. شبی دارم.. 
نمایش در زمینه‌بی رئثالیستی پیش می‌رود و 
ملموس انت البته در « پین »های مذرن‌منکن است 
مسایلی مورد توجه کار گردان قرار بگیرد » غیراز 
آنجه نوینده نوشته و آن خطوط را دتبال کند:ولی 
در اين نمایش چون موضوع چیه واقعی دارد و 
روشن است و از جاشی شروع میشود و بصورت 
طبیعی پیش می‌رود » راه گریزی برای کا رگردان 
تیت حضافا به اینکه الزامی نیز برای این کارنبوده 


امت - 


wal‏ کا 





تان 


در مورد هترپیشگان می‌تواتم بگویم‌درمحدوده 
اسکانات و با استقاد» از افرادی خارج از 


و 
خودمان توافتم از هترین چهره‌ها استفاده کنم . 
شنگله میگوین : نظیر شخصیت من در این پیس 


در تمانشناعه های فر نگی بسیار بچشم می‌خورد . 
نمایشنامه را می‌بتدم ول ته باین تکل , 
منظورم از عحتوی نمایشن است که بسیار طولانی 
. مي‌شوه گفت يك رمان است ا نمایشناسه: 
مان !ثرا براحتی هی توان ۳۱3 زکرم ٤‏ 
علت موفق نبودن نایش های ما نبوین تفغاهم 
کاهل بین اغراد است اگرچه عللاقد بکار دیدم‌می‌شود. 


انت . 


تحاشادگر ابرانی از تضاد در پیی های اچرائی 
کالافه است وقتی ا نها می | یلد یٹ نمایش کملی‌هریم 
پستد هی بیتند بعد به سختی می‌لوانند تحبل باك 
قاقر جدی را بکنشد و آثرا ستدتد , 

عصمت حبغوی حبگو ید : هن در این نماش با 
ادر دهاتی ایرانن ستم, از ا۹ش / 
گوایتکه تن کوتاهی ات 

به حلور کلی 
۱ 


اب نمایشنا 


خودم بیم نمی | یک 


هثر بیثه ها و کار گردان 


مه جبد درف هوفقق تستنف برای 





که ها ژیاد اطلاعات محل ندار‌یم 
هیچگونه آموزش قبلی نداشته انم . 

کلمات اتتخایی نوبنده دز اتن نمایش از زبان 
یك دهانی کمی ثقیل است » ولی بەنظر من تقاهم 
تو بک با کارگردان و هنرپیشگان تا حدودي‌رفم 


این عشتکل گرد« اسبته : ر 3 مر می رای 


و در ابن عورد 























درفیلم پاشامن آهو هیخواستم فاصله‌ی بین دست 
ربج دا کشف کتم و یا به دتبال رابطه‌ی مردم با 
بااشیاه بردم . رابطه‌ی‌مردم باکارگردان درفیلم‌های 
بيست » چه در حفارهای قیطریه که رابط‌ی بین 
اما و اسکلت تشان داده مشود وبا حتی در 
| کربلالۍ حسین یکانه » در فیلم بجنورد - قوچان 
من عبارت از کشف رابطه‌ی ابن مرد با کوچه و 
علنی برای تارزدن اوست . در مشهدهم هر روز 
» دخ عی‌دهد و من می‌خواستم آنهار! لبت کتم ,۷ 
بین عبارات براحتی می‌توان به طرز کار و روحیه‌ی 
اوی بحنوان یك کارگردان تصیل کرده در عدرسه 
ادو ! ۱ ایدلدا! پادیی بی برد فیلم با ضامن آهو 
بمیاری فشستبوالهای استاتسول دعونت کار لو برنده 
خته شب ودر فستیوال اخیر مونت کارلو پود که 
ت ثارگردان خوب و حاحب نظر مورد تشویق و تائید 
راد گرفت 

,این فا« ٤‏ نماینده روزنامه و مجله‌ی سراسر جهان 
ار پیانیه‌ای یادآور شدند که ننها جایزء‌ی منتندین 
در پازدهمین فستیوال موتت کارلو توسط ژاکلین 
یلم با امن اهو حعلق یافته‌است  :‏ 1ین فیلم باتمام 
از تکئيك وزبالی دارد نمایشکر گوشهای ازتمسن 
۰ قدرت بیان آن بسبار قوی است واز هیچ گوته 
وضیحی مدد نمیکیرد , هلت داوران متقدسن 
بع‌اتخاب نلویژیون ایران تبريك میگویند ۷ . 

از ابران فیلم دیگری بنام ا کدام قله - کدام اوج ۷ 
داشح . 4 

اما گفت و گوئی که پس از بیروزی در فتیوال 
با پروبز گیمیاوی داشتيم : 

امی - جند قیلم در فستیوال شر کت داشت وتحو«ی 
ستبوال جگوته بود ؟ 

میاوی - ۷٤‏ فیلم از ۲۲ کشور جهان ش رکت داشت 
سوند برای اولین‌بار شرکت می‌کردند . فیلهها و 
ی بط شده‌ی تلویزیونی توسط چند دستگاه 
تکی و سياه و سفید در دو ساان بزرلد به نمابش 
شد . 

جوایز فستیوال چه بود وبه چه فیلمهالی نعلق 


میاری ‏ جایزه‌ی زرین برای صلع واراش جهانی 
18٥ ۳‏ ( سرباز دبوانه) اثر اجك گلدانکلیسی 
این جایزه در زعینه های ستتند تاریشی بهترپن 
س پهترین مالس و بهترین باای‌کن تن 
سز داده شد و بنج امتساز مخصوص هيات 
باتسیون ) که یات بلاك نقره‌ای‌است به پني فیلم از 
امن هو » اعطاء شد . از جوایز دیکر می‌توان 
ل دوکا " تام برد که به فیلمی از و بتوربو دسیکا 
ت . جون دسیکا خودش عضو هبات زوری بود و 
ست قیلم. خوش رآ در فشستبوال شرکت بدهد در 
ونتکار لو سرو یدای زیادی به راه انداخت » فیلم 
سید ابن جایز+ بود . 

وم جایزه‌ی « سی‌دالك؟ برای نشنر هتر وادبیات از 
تما . وبالاخره جایزه‌ی منتقدین وروزنامه‌نگاران 
که به‌فیلم با امن اهو داده شد 

.شرکت کتندگان در فستیوال تا جه حد با تلویزبون 
+ بودند ٩‏ 

یهیاوی : کسی دجود تلویزیون !یران را باور تمیکرد 
که ما فیلم رنگی هم ظاهر و جاب می‌کنيم تعجب 
من در مصاحبه هایم اغلب به‌این امر اشاره می‌کردم 
> جثبی تلویزیون مانند کارگاه نمایش - قسمت 
, جشن هتر شیراز ‏ مدرسه عالی تلویزبون و سیتما 
یلم‌های مشتراه حتی ازکارهای تلویز بون‌فراتسه نیز 
نهمرتر است ۾ 


پیروزی دنکری برای 
لت کار گر دان ادر انی 





با ضامن هو › 
ساخته برو یز کیمیاوی پس از 
موققیت در استامبول . دار دینکر در 
پار یس بر نده جایز ه شد . 


باید تاگیب ګنم که بنظر من چایزه آوردن در این 
فستیوال. ها هیچ همنیست مهم‌ش رکت‌کردن‌است. ژیرا در 
هر عبورت افقهای‌بازتری‌بروی فبلمسازان‌ها ۴شوده خواهدش. 

در اتی به آنها فرصت خواهد داد که با فیلمسازان 
خارجی و تحوء‌ی کار انها اشنا شوند و احتمالا نه اشتر الد 
فیلم‌های جالبی بسازتد . 





ت س الر خودت داور مسابقه بودی په جه فیلمی 
جایزه میدادی ۱1 
کیمیادی ‏ به فیلم !۱ در گوزه های شراب بالوتیااز 
سوئد که بك باله بسیار دفربا بود از تکتيك خاص تلویزیون 
بهر « داشت که از عهده سینما به راحتی برنمی‌آید . 
ته مب اکر محیط هر فیلم قالب باوسیله‌ای برای 
ارائه‌ی نظریات کارگردان باشد به محیط ملهیی مشهد اجه 
نظر گاهی تکریستته‌ای 1 
گیمیاوی - در ستهد یات اتفاق مهمی هر روز رخ‌می‌دهد 
وهن برعکس قبطربه. که در پی هعرفی آن بودم میطواستم 
زاثران خودشان را معرفی کنند . حرگات دوریین بسیار 
ساده است . مردم گار‌هایشاثر! انجام میدهند و می‌روند بغر 
از دو چا یکی در سکانس تراولینگ در راهروها که مردم دا 
به دنبال خودم عیکشم و به عبارت دیکر شاید يك کمك‌سیتمالن 
به آنها عیکنم . ولی این مده ګتار ضریح که میرستد دیگر با 
آنها کاری تدارم دوربین حالت یات شاهد را بیدا می‌کند 
و قضاوت در گارش نیست , دوم جائیست که زوار به حالت 
خلسه فرو رفته‌اند . در اینجا می‌خواستم به آنها بگويم که شما 
وجود دارید - گربه بچه - بیدار شين مرد و صدای طبل 
نشانه‌ی ادامه داشتن زندگی‌است. دراین‌فيلم هن فف کوشه‌ی 
از زندگی مردم را نشان دادهاع . 
ت . هیشت داوران را جه کسانی تشکیل عیدادند ۷ 
گیمیاوی - ۸ نیکلای بیریکوف ) مدير کل تلویزیون روسیه 
(( آرمان لاتو ! عضو آگادهی کنگور فرانسه . وبکتوریی - 
دسیکا از ایتالیا و سه کارگردان و نهیه کننده ازمجارستال» 
آلمان و انگلیس و يك هیثت داوران از جاععه‌ی کلیسا که به 
بهتر ین برناعه کاتوليك جایزه مبدادند و ۷۲ نمایندهء‌ی روزنامه 
ها و مجلات سر اسر چهان که فقط نقد تلوبزیون می‌نویسند . 
ت - سینمای شما به وشوح سیتمای تصویر است و علا 
کوشیدهاید از عامل توضیم دهنده‌ی گختار به‌برهیبد . فکر 
تم ی‌کنید که در هر ورت عامل بدا نقشی اساسی در فیلم شما 
دارد 1 
کیمساوی ‏ الیته ولی این سدالی است که از خود 
تصوبر می‌آید ته صداي سوم و خارج از تصویر . قربا نصفت 
بیشتر فیلمهای شرکت کننده در فستیوال بك رادیوی مصور 
بود حتی فستیوال می‌خواست بك گفتارانکلیسی‌با فرانسه‌برای 
فیلم من بکد‌ارد که با آن مخالفت کردم . ژیرا .۷۰۱۸۱ درعبداز 
اتر فیلم از بین میرفت , به طور کلی من مخالف اضافه گرد 
يك صدای سوم عستم . این روش برای فیلمهای خبری البته 
بد نیست ولی وقنی ماجرائی هست بابد خود ماجر! خودش 
دا معر فی کند , 
من با اضافه کردن گفتار به فیلم به راهی لضاوت 
کردهام و مستقدم که قفاوت تماشاگر را تباید از این راه 
عسنود کرد . 
بهرحال من موفقیت اہن فیلم را ننها از خودم نمی‌دانم 
زبرا با هعکاری بك گروه شش نغری این فیلم را ساختم . در 
این فرصت لازم عیدانم از اسماعیل امامی فیلمیردار - محمد 
تهامی دستیار کارگردان - مجمود هشگوال صدابرداد - علی 
نیاژی دستبار فیلمبردار - تورباتی راننده که در بروتی 
من بی‌شك سهمی دارند سپاسگزاری کلم . 
شابد باور نکنید. خیلی ها در فشتیوال نعجب می‌کردند 
که جنین فیلمی را باك ګروه شش نفری تهیه رده است . 
ت - جوایز آسیاتی ابن فیلم چه بود ٩‏ 
کیمیاوی ‏ تابستان امسال در اجلاسیهی عمومی اتحادیه 
رادیو و تلویزیون آسیا که در استانبول برگزار شد فیلم یا 
ضامن عو طق تصمیم هيات داوران بخاظر کیلیت عالی و 
جنبه های انسانیش برتده‌ی جایزه اول شد و همچنین جایزه 
منتقدین را نیز ربود . 
ص - خوب کار بعدی چیستا.۲ 
کیمیاوی - یات فیلم دوساعته با نام موقت سفول ها که 
سال آیتده در خراسان خواهم ساخت , 


نمایشگاهی از آثار نقاشی حترمند جوان مود اقدسی در تالار 
نقاشی خانه آفتاب دابر عرد . ححمود اقنصی, در سال چهل و هفت وارد 
حثر حای زیبای پران تهران شد و دورء این ] کادمی را درسهم حله 
ساتید . در سال 4۷ نمایتگاهی از آثار نقاشی خود را در یك نمایتشگاه 
در گالری سپید دایر کرد . و در همان سال در کالری حتری جدید نیز 
هی دسته جمعی از آثار تتاشان جوان شر کت کرد .اقدسی در سال 
نگاهی دیگر از آثار خود را در کار گاء تمایش نلویزیون ملی ترتیب 
همساله در نبایشگاههائی که فرهنگ و هتر ترئیب میداد ش رکت کرد. 
لاوء بر نفاغی بازیگر خوبی است . 

او بهترین کار خود را « نمایشنامه « اودیپ» ارائه داده است . مود 


سے ست و چهار ساله است و در کارخود به سوررثاليسم گرایش دارد . 


اما ر که هایی از آستره نیز در آثارش به چشم میخورد که بسبك او 
دات و افتیاز بخشیده است.. 


از روز پار ده ا سی ام قر وری‌یتماه تبایشگاه عکی از ر عکا 


سی 
ی احمد در خانه آفتاپ برپا میشود که در ب رگزاری آن انستیتو گوته 
ر همکاری حواهد داشت . تمایشگاه مر بوط است به عکهایی که موضوع 
کیبی است از مسائل هنری - اجتماعی - تبلیغاتی و پارء‌ای رویداد های 
کی انسان در قرن حاضر . ۳ 

بیژن بنی‌احمد تحصیلات عالی خود را در رشته عکاسی در آلمان بپایان 
ست . آثاز هنر‌متدانه این جوان با دوق قبلا در مجلات مهم المان چاپ 
به دریاقت جوایر ارژنده‌ای نائل شده ایت . نمایشگاه از ٩‏ صبح تا ۱۲ 
ز ۳ تا ۸ بسدازظهر برای علاقمندان به هنر عکاسی داین است . 











آد نود دو بنشتاین ۸۴ ساله 
قر ادداد ۲۵ ساله می پندد 

® آرتور روبنشتاین » پیانست 
عشهور در میهمانی که به عتاست‌هشتاه 
و چهارمین سالگرد تولدش درنیوبورله 
پرگزار شد » جزو میهمانان افتخاری 
صفحه ساژی ار - سی  ١‏ تررتیب‌یافت 
ار سی ے | در پاك ماهه آینده شش 
آلبوم از بهتربن آ ثارروبنشتاین‌را کمظرف 
۱ بال کار هنری بوجود آمدهء‌اند » 
عنتشر خواهد کرد . 

رئيس تلویزیون «ان. بی. سی» 
« جولیان کودمن 4 نیز مجموحه‌بی از 
کارهای گرافيك پیکاسو را به او‌هدنه 
داد . پیانست منهور اعلام کرد که 
پی از انقضای عدت قرارداد کنوتی با 
آن. بی. سی » درخواست العقاد قرارداد 
۵ ناله‌ی جدیدی خواهث کرد . 

بلندی های با دگیر 

فیلم انگلیسی « بلئدی های 
باد گیر » که از زوئ اثر کلانتیتاك 
امیلی برونته ساخته شده در سینمای 
در ابن فیلم « لورنی الیویه » و مرل 


| ابران نقتهای اصلی را ایفا می‌کنند. . 


عمرشر بف ‏ ژان بل‌بلمو ندو و 
دابان کانون در « دزدان » 


هاثری ورنوی که چندی پیش 
فیلم « سته‌ی سسیلی ها » ساخته‌ی او 
را در تهران دیدیم , دست به کار ساختن 
فیلم « دزدان » ده است و مت ای 
تقشهای ابن فیلم با عمر شریق > 
ژان پل بلموندو و دایان کانون‌قر ارداد 
بسته است . فیام در پونان ظرف شش 
هقته ساخته می‌شود و تهیه کنتمی آن 
کمپانی. کلمبیا 


ذندگی خلیل جبران خلیل شاعر 

عرب بر ,رده سینما 

یکی از موسه خای هو لیوود به‌نام 
« رودی دوران » حق ساختن فیلم 
از روی زندگی نامه‌ی شاعر سوریه‌ای . 
خلیل جبران را خریده است . خلیل 
جبران با نوشتن « پیامیر » به شهرت 
رسید . زندگی ناعه‌ی چبران « بالهای 
شکسته » نام دارد که بیشتر سااهای 
اولیه‌ی ژندکی او را در بر می‌گیرد . 
چبران یکی از بزرگان شمر دتیای‌عرب 
ات٠‏ 

سانسور عجیب 


ادارءی سانسور فیامدرایتالیا پی 
از بررسی فیلمی از «آلن روب‌گریه »۰ 
نو یسنده‌ی مشهور فرانوی به این تنیجه 
رسید. که فیلم چنان زیباست. کساتبور 
کردن قطماتی ازآن (سحه‌های‌برحنه) 


گناه محص انت .و به تاچار تصمم 


کرفته است فیلم. زا غیرقایل نمایش‌اعلام 
کنل ۱ 

اين فیلم « عدن و بعداز آن » 
نام دارد و اداره‌ی ساتسور ابتالیا بر 
نامه یی برای توجیه تصمیم خود 
نوشته , ارزش هنری صحنه های عریان 
قیلم زا نستوده است ۱ 


جابزه‌ی لو بی‌دلولد برای اد باتد ومر 


فیلم « زانوی کلر » اثر 

رومر برنده‌جایزه‌ی‌لویی دلوك 
از سورخین سینما و منتقدین 
فیلم دآدهآتد + روهر یکی از 
پیشتاران موجنو است که قیلا 
در مجله‌ی کایه کو نقدی 
فوشت . نخضتین قیلم او « شان 
شیر ٩‏ تام داشت و بعل ها فینمی 
« شبی با مود » که او را يلند 
اواژه کرد . موضوع این فیلم 
تفکرات جنسی يك مرد مذهبی 
است . فیلم « زانوی کار » در 
باره‌ی روابطمردمیانه سالی‌ست 
یادختران نو بالغ . 

روصمر معلم اشت و در 
تلویزیون آموزشی فرانسه کار 
۲"خر.ین نما شنامه‌ی هادو لد سنتر 

حارولد پینتر نختین نمایشنامه‌ی 
بیار بلند خود را پس از باز کشت به 
وطن ( بر ۱۹6 ) نوشته است . 
نمایشنامه‌ی جدید پینتر که نامش « زمان 
روی سحه می‌آید. + این تمایشنامه را 
۲ پیت رمال ۰ کار گردان ممروف ۳1 
کار گردانی می کلت ۰ 

جان بری (ryن8‏ تطامل) که بر 
ایجاد: فضای کارهای پینتر استاد است. . 
سحنه هاراطراحی‌خواهدترد .بازیگران 
برجته‌ی ان عبارتنداژ : کولین‌بلا کلی 
دیوین مرچنت» و دوروتی توتین» مجحل 
روستایی و‌ تك افتادہ » محل اقامت‌زن 
و شوهری که دوستی بدیدارشان می‌آید 
و »2 











نوشته ايساك اسیعفب مجلا راهنمای تلوپز یوت 





اك نو بسنده‌ی صاف و ساده و صاذق بودم . 
جال تیلیفانی وا به خاطر شهرت و ححیوپیت 
هیچکس ندیده بود که من متن آگهی تجارنی 
ز مطلپ دیگر که به‌طوو غير مستقیم به فروتی 
و برلی به جیپ کسی بریزد ۰ 

ہن اعتراف ها را برای کہا می‌ئویسم از من 
خده است که هر نكت می‌#وانست در شمار 
ب ها قراد بگیرد و من ٤‏ به راهی + از این 
فرار گردءام و همین نان می‌دهد که من در 
ساف و سادق بودم . 

؛ من آ سادگی کاسل برخوردار بود و حتی 
۰ ها بپچیده و ححمایی لبود ۰ 

دان که بك آفت برراد می‌تواند سادگی و 
از ميان ببرد و آن تلو بزبون انت ۰ کتابهای 
و پسندگان خوانده بودم و در هنهی مطالساتم 
وتي دریافته بودم که نوینده ها هميشه 
٤‏ ساده 4 صریح 4 تجیپ و در ووابط هاشتانه 
+ و جسور و مسمولا دارای سیمابی دلپدیر 
شه ۶ به درستی این قضاوت عا آیمان داشتم 
توبندگان به قلم نو بسندگان نگاخشته ميشد 
بهتر می‌دانستند که این قوم دارای جه 
تف ) . 

های نویسنندگی, 4 گاهی‌سرو کله‌ی. يك هيه 
عم بیدا می‌شد ) اما هيجور قت بك‌نو سند هی 
کرد که تکسره در خدست» ‏ کو ۶ صبای 
« این کار الیته او دا تروتمند و از همه‌ی 
ما می‌کرد » اما از او آدسیزادی سرد و خاهوش 
ن‌ساخت ۰ 

خودم را کنار م کشیدم : « ته جاتم » من ته . 
زم که خبلی پولدار پاشم ۰ باغچه‌ی کرو چك 
لهای تکار نکش از سرمن هم زیاد است . » 
ن از روز های قابستان گلشته قافل گیرشهم . 
دای شیر ین و ظریف زنی جر گوش من پیچید: 
ست درباره‌ی بك « شو » جدید اللو یزیو 
دید» » که قرار بودناصت بمدازظهر بکشتبه‌ی 
وبزیوت ©8 ۸بختشی شود با من مشورت کد . 
»ی اجسام بسیار ویر که به چشم نمی آمدتد 
دست قرار داشت و دبده نمی‌کد و آنچه په 
کندی حرکت از نظر بتهان می‌ماند » تهیه 
یه خیلی چالپ یه‌نظر عی؟مد - 

۾ خطر گر فتاری در تلویزیون قکر کنم و از 
جابت ذاتی ٤‏ آزادانه آنچه را به نظرم رسید 


با او درمیان گذاشتم . 

خبر بمفی ٤‏ تلغن آقاي « جو لزپاور » تهیه کننده‌ی 
بر نامه نود که از من به خاطر مدد های نکری به او و خانم 
دستیارتی سپاسکزاری می‌کرد و استدعای هستکری و هنکازی 
پیشتر داشت » ولی ابا صلاخ بود که من در اتاق کوچك و 
خلوت ععصوعم را به روی يك هه کننده باز کتم ۲ اتاق 
کوچت زیر شیروالی عن افراد دوست داشتنی و خوبی دا 
فر این اتاق سیکار کشیدن و شروب 
خوردن به گلی عمئوع بود و همچنین ورود زثهای ژیبا. 

به عرحال آن مرد از من كمك می‌خواست , از آنسانیخش 
چیزی تمی‌داتستم اما هرچه بود يك هيه کنتده بود و اشکالی 
تداشت که به دبدار من بياید ۰ 


به حود یله بود , 


در نختیی لحظه و با تخستین نگاه سوعتلتی عمیق در 
من جوشید و بیدار شد . قد تپا بلندی داحتا > خوش 
لباس بود » با لختی عباف + دلپدیر سخ می‌گفت 4 گرم و 
گیرا و پا محبت بود ء ابا با همه‌ی ایئها نمی‌ترانست مرا خر 
کتد . به هرحال او باك تهیه کننده‌ی تلو بزبون بود و در پسن 
ظاحر آرام و ساده‌اشن بك دام گستر خطر اك زندگی می‌گرد . 

و اما به یزهوحی خودم کلی آفرین گقتم - وقتی که 
بمداز پتج دقیقه سر بیش آورد و حربسانه گفت : « ۲ تای دکتر 
اسیحف ؛ می‌خواهم, خواهش کتم. که براسم متن بك 5 برنامه‌ی 
حخصومی ٩‏ بتو سی ۰ * 

من عقپ نتیتی کردم و باژی موش و گربه شروم شد . 

گفتم : « سن تاکنون برای تلویزیون مطلبی ٹنوشته‌ام ۰ 
فکر هم تمی‌کنم که این کان از من ساافته باخد .» 

و او گفت + ۶ سمانطور که هميیشه می‌وبسی بتویس . 
خن با کارت آشسابی کامل دارم و این دقیقا مان است که 
س دتبالش هحم ۰ » 

گفتم : « ولی من یا اصول پرنامه تویسی ؟شنایی 
ندارم ٠‏ » 

گنت : « حرطور دلت می‌غواعد بنوبس ۰ ما خردسان 
به صورت متن برنابه نظیمش عی‌کنیم ۰ ٩‏ 

گفتم ؛ « ولی سکن انست وشته‌ی من خیلی طولائی شود 
با خیلی کوناه . یا مثلا برای یك برنامه‌ی تلویریونی خشله 
وجدی از آب درآید یا ست و یر ثابل استفاده . » 

گفت : « خوپ درستش مي‌کنيم کولاه‌تر یا بلندترتی 
ھی کیچ : * 

گقتم : « شمنا حی با کار فیلم هم هیچ آحنابی ندارم . » 

گفت : ١‏ ما می‌لواتيم فیلم را چندین بار برایت لمایشی 
دهیم لا هر چه می‌خواهی دریاه‌یق آن بتویسی . ۷ 

گفتم 7 * و البحه لازمه‌ی کار این است که من به‌لیو بورلد 
بروم و از شما چه پنهان اصلا عل سغر تبستم,۰ ٩‏ 


گت : ۷ هر و قتت پخراهی فیلم عا را می قرستیم همین چا 
لازم نیت از جایت کان بخوری ۰ 

بی‌رحم + همه برهای را به روي من بت ۰ گرشتم 
بیهود» بود و این مرد باك ذره مروت نداشت . 

گفتم ؛ ‏ فکری به خاطرم رسید . لو قسمتی ال برنامه را 

متخص کن و ار من بخواه که پمتوان تموته متنی برایت 
بئویسم + ممکن است کار مرا نیدی - دزین صورت وفتا 
تلف نمی کتی و می‌روی دثبال بك نو بستده‌ی دیگر ۰ » 

خندیبد و گفت : ١‏ بی‌متی حرف تزن ۰ لو با جمه‌ی 
تراثانیت کارکن و حطمتن. با کی بیدا لخواهد خد که کار 
تو دا دد . 

مثل آهن سخت بود + جای بحث باتی لمی‌گداشت و من 
زباتم بسته شده بود.. 


جر 


دو‌هقته بمد ؛ تن قراردادی به دست عن رسید « با دقت 
کامل آن را مطالمه کردم . دستمزد فوق‌المادهبی برایم درنظر 
گرفته بودند + دستهايم لرزید و عرق بر‌پيشانيم تحت ۰ 
سمی کردم بهانه‌نی بیدا کشم اما بی‌قایده برد ۰ آقای « باود ۷ 
زیر کانه همه‌ی راء های گربز را به روی من بسحه برد - 

شاید بهحر بن راه این بود که خودم را به‌کوچه‌ی علی‌چپ 
بزئم و والمود کتم که فرارداد در اداره‌ی ست کم شده و 
هرگز به دست من نرسید» است . ولي همان روز دیدم که 
مجله‌ی ملا 1۷.6 درمیان خبرها وشته‌اند که «۱بساك - 
اسیسف # و بنده‌ی بر نامه ۷ دئیای نادیده » شدء استه ۰ 

هبه‌ی دوستائم [ که به کلی از دثیای ساف و ساده‌ی من 
به دور بودند | للش گردند و به من تبربك گفتند ۰ دیگر چه 
زاهی وجود داشت 1 هیچ . من به دام اقحاد* بودم ۰ قرارداد 
را امساء کردم و تکناعت در اتاقی لار و ساکت استراحتا 
کردم لا حالم بهتر شود..» 

چتد روز بعد آغای پاور به من پیشنهاد کرد به اتحادیه‌ی 
نوستدگان حرق آمریکا بپیوندم ۰ این لازمه‌ی خروع كار 
نویستدگی در تلریزبون بود , البته می‌عضو چند جاسه‌ی 
مختلف ویستدگان بودم » ولی هميشه داوطلبانه به گز وهی 
از این روی نامه‌نی يه ۲قای 
د پاور » نوشحم و به او یادآوری کردم که برای انوسندهیین 
ج ن من با خرور و سدافتی که در خویشیاحساسم یکتم دشو ار 
و نا عمکن است که به اجبار به عضوبت گروهی درآیم . 

من ترجیح می‌دهم که برای تلو بزیون به رایگان کار کتم 
د هيج اجباری دا يديرم ۱۰ اليته نفخه‌بی من این بود که 
با چتییي نامهی بحنی با بیشنهاد کار بی‌دستمزد و مخالفت با 
اتحادیه‌ی تویسندگان تلو یزبون > از تکرار بیشتهاد و ماس 
مجدد قاق ۷ پاور » جلو گیری کلم . به این لرتیب می‌توالستم 
آزاد شوم و دنیای صاف و ساده‌ی من دست خورد» باقی 


پیوسته بودم 1 ته ابه احبار ۰ 


می‌عافه:) 

به دبال این نامه آقای « پاور » به هن تلفن کرد و 
ګقت که حتی اگر ہابت لریسندگی برای تلو بزبون هیی‌دستمردی 
را ثیدیرم ٤‏ بهتر است عطویت این گروه را قبول کثم + به‌من 
گفت که عطویت من در این اتسادیه بی‌تردید بر اعتبار و 
آبروی آن خواهد افزود.و به عنوان یك کار خير هم که شد: 
بابد آن را بپدیرم » خوب ه با حقیقت نیابد جنگید . من عضو 
اتحادیه شدم ‏ 

در خروع کار به‌وشتن بك بر نامه‌ی حخصوص بر داختم. 
؟قای « پاور » و دستبارالش جزییات بك فیلم و طول هر تسمتا 
را در اختیار من گداشتند تابر ۲ن اساس لوشتهام را لنظیم 
رکم 

پلای دیگری که برسرم امد این بود که من خود قیلم 
را تذیده بودم و در تتیجه گفتاری که بر آن نوشته بودم 
بکسر » لط از آب درآمد . آقای « پاور » تحور بود پس از 
خواندن توشته > تاذرستی آن را به می‌بادآوری‌کند ولی من 
وو در رویش اپستادم و بی تامل پاسخ دادم . « خما حق ندارید 
از وشته‌ی من ابراد بکیر یه ٩‏ . ہی از آن بیش جشم خودش 
من قر ارداد وا باره گر دم ۰ 

چتف روز بعد نامه‌بي از ؟فای ۶ پباور » به دست من 
رسید که تر آن توشته بود مشن برنامه حشیقتا عالی یود + 
و بادآوری کرده بود که دستمود من در واه است و به زودی 
آت دا دریافت. خواهسم گید ۰ 





< 


سما در برابر آینه ایستادم و تمرین کردم که این 


آقای پاور روبرو شوم چکونه بر سرس فرباد 
و خواهم گفت « قو کی حستی که بگو بی‌وشته‌ی 
۰ » ولی احاس تکردم که دو بیان خشم و 
خواهم بود 

, چك ؟قای 9 پاور " ور قه‌ی‌چاپ شدهبی به‌ستم 
ست آن وا پرمی‌کردم ۰ در این ورقه ام من در 
:ان استخدامی آمده بود و په این رتیپ از 
خی به عنوان مالیات کم شد. . 

۱ بر تکرده همراه با بادداخشت گرتاهی برای آقای 
رو حر یادداشت برایش توشتم : « چطور جرات 
کارمند رسمی ساژمان پنامید ۱ » 

4 آقای پاور يه من تلقن کرد و توخیح داد که 
کار تشر بقاتی و انعرای قوالین سازمان استا . 
کنید . من اشله ریختم و امضاه کردم . 

کشید که ۲قای « پاوز * و دستیارانش با ايك 


سس 


پاوه 


قیلم ندوین تشده برای برنامه‌ی « دتیای نادیده » از راه 
وسیدند . سه نفری به تماشای فیلم تختیم و من تام نات 
در ذعتم تقشه می‌کشیدم که وقتی فیلم تعام شد بدون‌تمارف 
هنهی خشم دا بیرون بریزم و قریاد بکتم :۶ از من چه‌انتظار 
دارید ؟ که برای این قیلم ۲شغال گفتار بتو بسم 1 هرگز ۰ ۷ 

اما آقای « پاور ؛ باحقه بازی اتيش ثبلا همه چیز 
دا پیش بینی کرده بود . قیلم بر گزبدء‌ی او » دز آن رور 
توقالهاده بود ‏ دی این فیلم طبر و زییایی و اندیشه به يك 
آنداز» نمایشگر انان و زندگی خد» بود . این مه سر شادی 
زا من قبلا هیچ‌جا و هرگر ندیده بودم » 

راه دیگری تبود ۰ مجپور شدم بتویسم و توشتم ۰ او 
حاصل کار را پندید و بزودی بقیه‌ی دستمرد هرا برایم 
فرستاد + 

فقط يك اعید مت و حیهم برای من باقی ماند» بود - 
اميد ابن که « پاوو * نوشته‌ی مرا اصلاح کند و بهانه‌بی‌به‌دست 
من بدهد که با خشم و رنجش به اویگويم : « آقای هزیر ۱ 


کا با هتر من بازی کرزد؛یی ۰ اگر ادلت می‌خواهد اپن 
مزخرفهایی که نوشته‌بی پخش کی 6 اما ته به‌اسم من ۰ * 

این عم اميد عبثی بود . ۲تای « پاوں » با حالات و 
حرکات حاب شده و زب رگانه‌اس هر بلابی دلشس خواست برسر 
نوشته‌ی من آورد . اسجوبه » گوره راهی سم برای من باقی 
تگلاخت . 

به‌این ترلیب من حالا تو سنده‌ی تلو بزیون هم ۰ بدتر 
از آن مقاله‌بی دربارء‌ی بر نامه های حخصوس تلو بز بون‌لوشته‌ام 
که در ۷ هاریرز » چاپ شده است و به هسيس تر تیب » بتده 
در خمار تویستدگان آگهی عا هم درامد+۱م 

حالا دیگر همه چپز لمام شده است . من با دنیای صاف 
و ساده‌ی خودم خداحالظی کرده‌ام و فکر می‌کنم که در این 
امی‌دستی چه اشکالی دارد که کا له چاه هم بروم اآب که از 
مس رکشت چه يك قطر ‏ » چه يك دربا » راستش + تاز گی تصمیم 
گر فته‌ام که کتابهای پر فروش عم بتویسم ۰ 
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۱۷۰ 
نی نشته و مریدان خاسشی کوش تا کوش 
نکسته‌انت . دست ومیدنی صمیمانه از ما و 
نی از شیم خررگگ که زستیم و فورا سه 
ع هثل مر کپ سياه جلوی رویمان حاشر 
بالا گرفتم که بیتم از عریدان شب کی 
» ديدم همه بچز شيخ که داشت چیزی با 
ی. کاغن جی‌نوشت دارقد برو بر شاملو را 
.. من نگاهی انداختم په د کر گدن »و به 
بم » چراکه شلوار سغید کابویی » پیراهن 
کوتاه حوله‌یی » کلاه کپی » عينك‌پنسی » 
,نک پوست بدن و سازمان کلی » او را در 
نگل نخان می‌داد شاعلو را از قضیه ‏ گاء 
ر با بیان گرم خود مریدان شیخ را از 
هیا ورف . توی حباط صدای دف و دار یه 


هوهوی دراویش ستون بنن را می‌لرژاند 


لی ناخن تیزی است که رزوی یك عصب 

کشیده شود . اجازدی خروج می‌گیريم با 

له فردا ماحم در « وی » ضمن شر کت 
ی 


ر جماعت روی کوه « وس » عثل مور و 
,زد که رواق « ویس » را مثل نگینی 
محاصر ۰« کرده‌اند . مر‌یدان و تراویش 
ن« کورهی ذکر » (۱۳) سته‌اند.هو ی کان 
ی گزیتد» اضر ع می کنند » زلف م یآ شو بند 
مخ بلندی شکمهاشان را به هم دوخته‌اند که 
نه « المتکر المتکر » برمی‌خیژد و يما 
هن « کر کدن » ژیرردای شخ بزر 

دز آمان می‌ماند . « حسایی » درحالیکه 
که چند حقیقه فیلم را خراب نکتد نیمی از 


تن و تیمی در دست دروایش دوربین 
ل می کند و می‌گریزد من و «نیازی» و 
له های صدا پرداری و دوربینهای کوچك 


سس 


دیگر را برمی‌داريم و مي‌زتيم بمچال که بعید فیست ا گر 
دستشان بیفتد این وسیله ها را جزع برنامه بلسنن 
اشیاء نہ سلعند. . روئ نیمکتهای هوه خبا زد «شاهکدار 6 
به‌هم نگاء می کتیم . من نگاهها را چندان هم اراضی 
نمی‌بیتم . گویا چند دقیقه فیلمی که گر فته‌ييم به‌زصمتش 
ارزیده است . شيخ نزر ك و چند تن از مر یدانش‌همراه 
شاملو در قهوم‌خانه به ما می‌پیوندند و کلی عذرخواهی 
که ما قصد بدی نداشته‌بيم و شیخ می‌افزاید که دراویش 
در گرماگرم این حر کات دیگر سرازپا تمی‌شتاسند و 
از خود بیخود می‌شوند . راننده روی پدال گازفشاری 
اورد و چیپ با سرحت صدوسی کیلوعتر جاده روانسر 
را به طرف کرمانشاه درپیش می کیرد . 

زیر درخت خرمالوی حياط وروی سنگفرشهای 
پهن و حموار دو نخته قالیچه «بر‌چلو» ( ۱4) ودو 
'تخته ۳ ذری شاه عیاسی بر یز افتاده است و به دیوار 
چند پشتی با متيل سفید تکیه داده شنه . « کر گدن», 
آن بالا به پشتی تکیه داده «بهزاد » شاعر و حمشهری 
ویش لاٹ ما و چند وارسته‌ی دیگر از شاعران 
درمانثاه دورتادور نشته‌اند و بوریای کلبه‌ی مرا 
گلیاران کردداند. . « بهزاد» رو می‌کند په «شاملو» 
که شم بخواند ومن « هوای تازه » را جلوی ستش 
میگذارم . او «حافظه» را برمی‌دارد »,تقالی می‌ژند 
و بعدهم از مثنوی عنوی مي‌خواند . 

واژم‌ها و احطلاحات 
٩‏ - گردنهیی بسار پر پچ و خم که از دور 

به شکل شمشیر پیداست و بر سر راه کرمانثاه به 
شهرستان پاوه قرار گرفته . 


۳ - ام تمان پر وان زرخشت است که هعمو لا 
مانتد نماز خوف و آیات در مواقع ترس ویا حاجت 
حی‌خوانند . 

شهرستان مر کر فرمانداری اورامانات 
ودر تزدیکی مرز ایران و عراق قرار دارد مردم آن از 
نظر دين سلمان. وستی جستتد . 


ب. ۷ وريج وريج » به کر هردو < واء» 
بمعنی در خشش ودرخشیین و برق زنن است . 

- یکی از بخشهای شهرستان پاوء که در 
کنار سر چشبه رود « قره سو > بتا شت . 

۷ سردا زشیباردلان شب رگ خا ندان‌اردلان 
که چتدی باغی بود و در تواحی بین روانس و پاو» 
حکومت خانخانی سکیل داده بود که سرانجام پی‌از 
دولتی شد . 

۸ این رودخانه در ابتدا به,ینام «قرمیسین» 
بودم است که شمنا نام قدیم گر مانشاه تیر هست پس از 
احداث تاسیسات شر کت تقت در کنار این رودخانه به 
علت ورود مواد زانئد نفتی در آن آ یش سیاهرنگ شده 
ودر زمان یکی از فرمانروایان که بحکومت کرمانثاء 
هنسوب گشته و ترك بوده است به « قرء‌سو » مشهور 
شنه و فعلا نیز بدان نام خوانده می‌شود . 

4 - نام کوهی است در ۲٩‏ کیلومتری شمال 
غربی کرمانشاه در متطقه‌بی به | خالصه پر قله‌ی 
این کوء که چندبان سر تفع ت تا « وس» 
قرار دارد که عنادتگاه مرردهان اهل سنن است : 

۰ رهدخاته قره‌سو که ازداهنه‌ی کوه ویس 
میگنرد دارای کنر گاهی است . این گنر گاء را 
« شاحهگدار » گفته اند بهمین نام دهکده‌بی و نس 
قهومخانه‌بی در همان حل وجود دارد , 

۱ -- نام یکی از روستاهای کرهانشاه است . 

۲ ہ در اویش اهل تنن به فرقه‌های متعدی 
تضیم شدہ اند که یکی از آنها قرقه تقشبند است «شیخ 
معز‌الدین » پیشوای این قرقه بوده است . 

۳ د دراوش برای‌شر وع به‌عملیات خویش 
ابتدا به صورت دایره‌هایی چند گرد هم جمع می‌شوند 
وشرو عم ی کنند به خواندن ورد و سر چرخاندن ودب 
مراسمی که باید انجام هنت جسع شدن چند نفر و 
تشکیل حر دایره را کوره‌ی ذکر می گویند . 

6 - نام نوعی قالیچه مرغوب است که در 
تواحی ویس رکان بافته می‌شود . 


ات هجي 


تسافقفا ۷ 





زه کتاب شعر سال 

دیگر په همت یداله رویای » 
ملی ایران بست به دعوت 
ران و جمعآ وری کتاب‌های 
۹ زده است تا بهترین 
ی را که درسال گذشته به 
ب« است بر گزیند و ععرقی 


مر کتاب شعر سال هائند سال 
+ ریال‌است . گردآوری 
هما کنون. آغاز شده است و 
ران در ئبنه اول ارك ببهیشت 4 
حضور خبرنگاران مطبوعات 
این کتابها خواهنتد پرداخت ۰ 
گذشتته جایزه کتاب شعر نال 
در فلق از عنوچهر اتشی > 
طرحم ت , از لبلا کسری 


سترش بر نامه‌های شبکه 
سر تاسری 
۰ گسترش و توسعه شبکه های 
ملی ایران از روز چهاردهصم 
بر ناهه‌های تلو یز بون ملی‌ایران 
ابت دز این تخیر ات گوشتن‌شنه 
ناعه‌های هورد عالاقه مرحم از 
4 تلوش‌بون ملی اران » برای 
شهرستانها حمرعان با یکدیگر 
. شهرستانهای شیر از ادان 





اهواز - خر مد ہے کته ے رخا تیه ات 
پندرعباس و کرمانشاه می‌توانند ازّبرنامه 
های شبکه سراسری استماده کنتد.. علاوه 
براین ؛ تامجه دیگری پا عنوان, بر تامه 
اول یخی حی‌شود که شامل برنامه های 
شبکه است با کمی تغییرات جزئی » این 
برناعه برای نهران » اسفهان و حمدان 
پخش می‌شود . برنامه دوم که با عتوان 
پرنامه تهران نهیه و پخش خواهد شد 
بر تامه‌ای کاعالا جدا گاته و اختصاصی‌است 
که ویژہ رونداد‌های هنری - سیاسی - 
اجتماعی و علمی شهر تهران خواهد بود. 
شهرستانهای روی‌شبکه سراسری مقادبری 
بر تامه‌های محلی دارند که در محل تهبه 
و تولید عیشود این برنامه‌ها همراه با 
بر نامه که رار بخشی خواهد شد . 


صبری 
یز شکان معالج نصبر ی نو شته‌اند : 

او راء هی رود و پارء‌ای ازکارهای 
خخسیتی را انحام عی‌دهد » برای سلاعت 
کاهل او ای یناز هب 

عحبود ثحسر ی سال کنسته برای 
تهیه: رب ر تاژ از مابعات ورزشی بانکواد 
باتنی چند از مسئولان تلو‌یزیون ملی به 
بانکه لگ بر کرد و حتگامی که هشغول 
تهیه فیلم از مابتات دوچرخه سواری 


آسیایی بود از ارتفاع سی عتری به زیر 
افتاه و په استان تابودی رفت . اما به 
يار خدا و با عبت روحیه قوی و تن 
پرتوان خویش زنده هماند ؛ 

محمود تصیری در روژ گاری نه 
چندان دور خود ورزشکاری ورژیده‌بود 
و شاید هم این بود که بیشترین کمك را 
به‌جل و گیری ازستوط یکبار» وبی‌بر 
او کرد او يك ماء مام در باتکوبستری 
بود » با بیماری های مختلف.» شکستکی 
ستون فعر ات و استخواتهای هر دودست؛ تس 
عفونت ریه و کلیه‌ها جنگیت » عبارزه کرد 
و سرانجام روز ۲۳ دیماه ٤٩‏ به شهر 
باپروت آلمان فرستاد» شد تا افحت چتد 
عمل چراحی قرار گیرد . آنچه مایه 
امیدواری پرشکان معالج بون روحیه 
فوق‌العاده قوی و خحکم او بود ثعیری 
می‌خضواست ر ئل بمالد و وّنده عالت . 
اکنون پی‌از یٹ چند عمل جراحی و 
ممالجات موثر ۰ پزشکان ممالج او اعلام 
کر »اند که تصیر ی هی نو اند ظر ف مذاتی 
کوتاه لاعت و نهبود کامل خودرا باز 
بای و به زند کی #ر تلاش کذشته‌اش 
مر گرده ا کلیه حوارض: ناقیازصدمات 
آن سقوظ آیتاك مزاو ار سین رفته ابت , 
ر بدا به حالت عادی بر گشته‌اند . ستاته 
کاعالا سالم شنه » شکستگیھا بهبود بافته 
و تنها برای قسعتی از پا به مدت کوتاهی 
معالچه تیاژ هت . به هر روی نصیری 
مرگ را باتمام یت و قرش شکت 


داد » و زند کی دوبارء و شکوهمندانه‌ای 
را آغاز کرد . حمکاران او درتلویزپون , 
آنها که شاهد تلاشهای بی گیر و پرثعرش 
بوده‌ائد و حمچنین صوولین تلویزیون 
ملی ایران که کار تصیری برایشان پر 
ارج و والا بوده و صت ایناث درانتظارند 
تا بار دیگر تصیری این دوست فعال و 
پر کار يه میهن خود و جمع دوستانش 
باز گرده . فرعدت غییت آو به راستی 
باران و عسکاران جای خالی تصیری را 
احصاشس گرزده‌اند و در رنج دوری او 
راحت نداشته‌اند و پیبوسته خدای زر کف 
را به نبایش تشستتهاند که او سلاخت کاهل 
خودرا بازیاید و دوباره یه آنان پپیونند. 
پزشکان معالج او نوشته‌اند تصیری سیاری 
از کارهای شخصی و شروری خوت را 
انجام میدهد » قادر به برخاستن و راء 
رفتن‌است. کویا دبری‌تمی‌پاید که‌آرزوی 
جوستان او براوزده شود واو سلاعت 
کامل خویش را بازبابد . همه برای ان 
روز فست به فعا و دراتتظارند . 


پیتر بروك به ابران باز م ی گردد 

کار دان همروف أ فلت 1 
پیتر بروگ روز شانزدهم فروردین وارق 
ایران می‌شود » برولد میهمان سازمان 
جتن هتراست و این سخغر او نیز بهدعوت 
تلوب زیون علی و برای فراصم اآوردن 
حقدمات برناهه آو در پنحمین جتن هنر 


شب از ابت .> 









ان » موضوع سه فبلیم مستند 

رای تهیه کنن دکان ژاینی 

و بزبون على ایراث این روزها میهساندار 
گردان و يك تهیه کننده ژاپنی است . 
لد » و « کونیجی کوداها » کار گردان و 
برنامه بر سازمان تلو ی بون ۰111 زاین ء 
عادره ر ادبو تلویزبونی آسیا بهابر ان آمده‌اند 
سه فیام کوتاه گزارشی از زن دگسی هردم 
ار باستانی » آداب و سنن و پیشرفت‌های 
صنعتی این سرزعین تهی هکنند . 

۱ و « کوداماه همر اه با در ومند فبلمبردار 
لی ادران » مستشبری ‏ دستبار قبلمبرداز » 
دا بردار : حکمت مترجم و مبهماندار > 
ابر ان ؛ از جمله ځار : آبادان » سبهان » 


| چ نت‎ D 














ثبراز » اصنهان و آقاجاری سغر خواهند کرد و 
درباره سیستم آموزش وپرورش » مدارس, خاتواده‌ها, 
ورزش‌های باستانی ء کار خانهها ء بالابشگاهها » مساجد 
و ساختدانهای تاربخی » سدها و کار گاههای صنابع 
دستی فیلیم های تحقیقاتی خواهند ساخت . 

اہن فیلم‌ها که با مدد های قنی سازسان 
تلوی زیون ملی‌ابران تهیه می‌شود در اختیار کلیه اعضاء 
اتحادیه رادیو - تلوبزیونی آسیا قر ار خواه دکرقت . 

« کوداما» تهیه کننده ژاینی ضمن‌توضیحاتی 
که درباره برنابه جالب خود و همکار انش 
می‌گوید : طرح تهیه فیلم از هسایگان آسیایی قلا 
هم اجر! شده است > اما در هیچ کشوری مانند ایر ان 
از این طرح استقبال نکرده‌اند و چنین صمیمانه 
تیروهای انسانی و قنی خویش را در اختیار تهیه 
کنن دگان نگذاشته‌اند . 
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در ایام نوروز » تلویزبون ملی ابران قسمت اعظم فعالیت 
های خود را وقف اهیه برنامه های شاد » اواز های سبك و 
نمایشناعه های جالپ و متلوع کرده بود و تا انجا که من په 
عنوان بك خبرنگار کلجکار درگیر کار های مجله و در نتیجه 
در جریان تلاش های تلویزیون بودم می‌دانم که سازمان انقدر 
برای تعطلیلات نوروز برنامه هیه کرده بود که مقداری از 
آنها به اسطلاح زیاد مد و بهناجار نار گذاشته شد . از گوشه 
و کار شنیدم که این مساله سبپ نارضایی و کلایه چند تن از 
شر کت کنتدگان در برنامه های نوروزی طویزبون شده است 
و عدهای هم خوشحال و راضی بوده‌اند که کارشان به خوبی و 
درستی عرضه شدهاست بیدا گردن هنرمندان و خوانندگان 
در تعطیلات نوروز کار دشواری بود . به هرحال با انها که 
دم دست بودند و می‌شد صحیتی کرد » سئوال و جوابی گر دیم. 


گ و گوش دل پردردی داشت 


برسیدم : خاتم » برنامه های عید الوبز بون را دیدید ۱ 

ګوګوض جواب داد : بله » تقریبا بیشتر برنامه ها را 
تماشا کردم . 

- خوب » چطور بود ۲ 

- خوب بود » سر ګرم کننده بود و عتنوع . از سامانتاشوه 
قمر خانم ودردسر عروسی خیلی خوشم امد » ولی شب ۸۰۱ 
زباد خوب نبود . نکته عهمی که می‌خواهم به آن اشاره گلم امن 
است که من از تلوبز بون علی ابران گله‌عند هستم سالهاست که 
با تلویزیون علی یران همکاری نزدیکی دارم » حتی بك مدلی 
هم اگر حمل بر خودستانی نباشه ستناره طویزیون بودم برای 
اپنکه هر هفته هرکس که تلویزبون را باز میکرد مرا روئ 
سفحه تلو زیون می‌دید . از این رو من واقما انتظار داشتم که 
نهیه کنندگان برنامه های تلویزیون درباره انتخاب برتامف 
هایشان دقت بیشتری به خرج دهد . در این هدنت هرو لت 
که تلویزیون از من اجرای برنامهنی را خواسته است من اماده 
بوده۱م و سعی کردءام پرناعه هايم را به‌نحو احسن اجراکنم 
تا عردم بیشتر راضی باشنه » ولی متاسفانه تابحال ( روز 
سوم فروردین ) هييريك از برنامه عابی را که از من برای 
نوروز ضبط کرده‌اند بخش نشده است . 

ما این‌همه خواننده خوب تر این مملکت دادیم . جرا 
حروفت که تلویزیون را باز مي‌کنيم فقط يك با دو جهره 
بخصوص را هی بیتیم و چند تصتیف تگراری را می‌شنويم . 
۲یا خواننده های دیگر علاقه‌عند ندارند و بکلی فراموش 
شعه‌انه ؟ امبلا چرا طویزبون چسبیده باين دو چهرء بخصوص 1 
به خاطر این که این روزها ایتها خیلی هشل بمب‌ترکیده‌اند و 
بخاطر آن دونفر بقیه را بابد سرگوفت بزنند. ؟ ماهم خواننده 
هتم » ماقم عتر داریم » ماهم علاقه مندانی دادیم ۽ این 
کلایه دوستانه‌ای است که دلم می‌خواست از تلویزبون على 
بکتم ۲ 












سوسن : من متشکرم 
پرسیعم : خانم از برنامه های نوروزتلویزبون | 
دای خودنان راضی نودید ۲ ۱ 
مد در صد من اعتراف مي‌کنم که شهرت و 
بون دادیو و تلویزیون هستم . بهتربن دلیلی 
غا دارم این است که هروقت در تلویزیون 
یکتم در همان روز ها تعداد نابه هابی که 
سد چندین برابر می‌شود . این واقعیت‌دارد . ۱ 
نميشه خواسته۱م که به‌عنوان هنرمند مردم 
قی بماتم و واقما کدام وسیله جر تلوی زیون 
» مرا هنگامی که در تهران بخش می‌شه در 
رات شهرستانهای مختلف نیز بکدارد ٩‏ این 
په‌عاطر آن من هميشه از تلویز بون‌سیاسکرار 


ابو‌الله تلو دز بوت . 
اقاسی با دستمال معروفش جنجالی به‌پاکرده 
ن گه تمام می‌شد بادان پول خرد و ګل ميخت و 
,گمه سردست و اشیاهدیگر صحنه را میگر شفت. 
رئاعه پشت سن صحنه او دا گیر آوددم . 
رتان دا دریاده برنامه های نوروزی تلوی بون 


لله » خوشآعدبد » به محفل ففرا - 
+ ۸ برنامه ها حطور بود و درباره کار خودتان 


ناقری داریت ۲ 


ف که بابد فوری بروم » ولی ابوالله .. بسن 
در تلویزیون شو اجرا کنم. . برای من مايه 
ہس ار بیام های اخلی‌طر تین و والاحضرت 
, قای نخست‌وزیر 4 نخستین برنامه شاد 
قتعیاض داشت . من خودم شهرسنانن هتم 
_سلانی حا حقدر خوشحال شده‌اند که برنامه 
ی آنها هم بخشی شده است . 

به » ببخشید » این موضوع پول خرد ريغتن 


شما حبست 1 


,دم هم شنیدهام که برای من‌حرف درازردهتد 
جع می کلم . اشکالی ندارد . هن نمی‌خوراسم 
با این پولها چه می‌کنم چون اغتقاد تدارم که 
د حار زد و اعلام کرد . حطور ممکن است 
بودی چیبش را که مقداری بول خرد است 
, روئ سرعن بریزد » و من نسبت به این 
باته بی تفاوت باشم ؟ هن اسن پول خرد ها را 
یکتم و برروی جشمم عیگد‌ارم . و بسخالغاتم 


۱ خیلی ابوالله ! 


بقیه از سفحه ۲ 


. ابوالله 


وسیع وبا هنهوم والعی آن عملی گردید . در امور تعاونی » که باید اترا اساس 
جاععه توبن اران بشمار آورد ودر اسر انقلاب اموزشی که جاععه فردایاعران 
بر آن بنیاد نهاده شد»است بیشرفت صالی کاملا رضابت بخ حاسل شد . 
امور مربوط به ساختمان سدها و توسعه شبکه برگ و شبکه های ارتباطات 
دور و تزدبك بطور تامنظم بیشرفت کرد . فعالیت های جاری در اجرای تمام 
شئون انقلاب بخوبی نشان میدهد که در سال کنوئی و سال های بعد انقلاب 
ارات روذبروز همچنان شکوفان‌تر و ثمربخش‌تر خواهه شد . 

لام بتذکر نیست که در سال گذشنه در صحته بینالمللی بیردزبهانی 
بکلی بیسابقه و حتی باور نکردنی تصیب ما گردید . در امر استیفای حقوگ 
ملت ابران از بابت نقت . ما با ایفای نقشی قاطع که از یکطرف برواقع بیس 
و منطق داز طرف دیگر بر تعیمیم تزلزل ناپدبر به حفظ منافع حقه وقائوتی 
علت ابران متکی بود » توانستيم ته تنها بر عواید مالی کشور خود و کلیه 
کشورهای عضو سازمان اوپك از بابت نفت بيغزاليم » بلکه این بیروزی ما 
اساس تجول ودگرگونی عمیقی در روابط التصادی بین‌المللی کردید که ۲تار 
آن در وضع ایند« سر اسر جامعه پشری مصوس خواهد شد . از طرف دیکر 
در سال ګدشته سازمان ملل متحد باتعبویب پيشنهاد ما درمورد تاسیس زیون 
خبتگطاران دشر ء براتگار ها در ابحاد يکي از بر کتربن بروها وسازعانب 
عای معئوی تارب جهان صبحه نهاد و ما بدین ترتیب توانستيم بر اساس 
مواریث ععتوی و فرهتکی دیرینه هلت ابران گام تان«ای در خدعت بعالم 





بشر بت برداديم . 
سالی که اکلون آغاز شده است بیکسان در تارب بو هزارو پاتصښد 

ساله شاهنشاهی ایران عقامی خاصی خواهد داشت » زرا این سال براساس 
اميد واعتماد کامل شروع میشود . ملت ابران اکنون بیش از هروفت دیگر 
به شخصبیت علی و جهانی خویش » به ارزشهای جاوداتی تمدن و فرهتک 
ابراتی » به‌اصالت صدف های روشن و بزرگی که برای خود برگز‌بده‌است و 
به اهمیت رسالنی که تاریخ از آغاز بعهده این ملت قرار داده است > ایمان 
دارد و ما همه احساس عيکتيم, که همجنانکه نوروز سنت جارید ملت ابران 
است » روج توروز بحی تجددید حیات و فروغ ستوی و نیرو و سازندگی نیز 
مايه جاودانی ملیت و عوجودیت ماست . 

دراین ۲فازسال‌تو » خداوتب متمال‌راگه عتابات کامله‌اش هسمواره شاعل 
حال کشور و ملت ما بوده است سیاس بگذاريم و بایکدیگر پیمان ببندیم که 
روح اتحاد و پیوستکی را که در هر موقع بزرگترین ضامن پیروزهای ملی ما 
بوده است بیش از پیش تقویت کنیم و عصمم‌تر و گوشاتر از همیشه تلاش 
خویشر؟ برای تحاق کامل انقلاب مادی و ممنوی همدجانبه‌ای که میباید ملت 
هارا مصورت یکی از بیشر فته تر بن و مر فه‌تر ین ملت های جهان در آورده اداعه 
دهیم و در عبن حال ایفای و الیله خویش را در جحنه بین‌المللی بنفم تامین 
سعادت و بیشرفت واقمی جامعه بشری از باد تبرعم . 
خداوند بزرګ دراین راه . یار و تگاهیان همه شما یاد . 
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